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ن خودشان  ... یاد شهدا، افتخارات شهدا، عزت شهدا را همه باید نصب العی 
وهای انقلاب  قرار بدهند؛ نگذارید فراموش بشود. شما غفلت کنید، نی 

وهای مؤمن غفلت کنند، نفوذیهای دشمن از آن طرف وارد  غفلت کنند، نی 
ی هم طلبگار میشوند.  ن فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة »میشوند و چی 

 اعمالهم حداد 
ه

؛ وقتی که روز «اشحّة علی الخی  اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللَّ
خطر است، در لانه ها خزیدند و نفسشان در نیامد. وقتی خطر برطرف 
شد؛ مردان خطرپذیر در مقابل خطر سینه سیر کردند و خطر را برطرف 

ون   کردند، اینها از لانه هاشان بی 
، طلبگار هم میشوند! مگذارید دشمنان می آیند؛ زبانهای دراز، زبانهای ت ن ی 

 انقلاب، دشمنان امام،
، طلبگار بشوند 

ه
 .دشمنان خط جهاد، دشمنان خط ایمان باللَّ

 2/02/1386بیانات در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران خراسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ی گفت. شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در از شهدا که نمی ن شود چی 
اند؛ و از قهقهۀ مستانه

َ
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ُ
خ
ْ
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 .شکافدبرخود می
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 مقدمه                                                                                               8جلد قدسی طائران – دگلیآران و ب یشهدا ادنامهی

 

 مقدمه

های بزرگی در این کشور، اغلب از میان جوانان، با در دست گذرد که انسانبیش از سی سال از آخرین روزهایی می

 بار در تاریخ معاصر ایران، مجهز ایستادند و برای نخستین ملاًگرفتن جان خود، در مقابل تجاوز یک ارتش کا

 ای از این خاک به دست بیگانه بیفتد. نگذاشتند تکه

 ،1357های ظلم و ستم شاهنشاهی در سال آران و بیدگل، سرزمینی که تا پیش از خروش مردمی علیه بنیان

شد، از همان ابتدای حرکت اهل بیتش شناخته می کوش، قانع و البته مومن و متدین و ارادتمند بهبا مردمان سخت

از تای پیشهای مقاومت و دفاع پس از آن، به گونهمردمی انقلاب و پس از آن در هشت سال جنگ تحمیلی و در عرصه

های کشور ایثارگری در سطح شهرستان جمعیت خود، رتبه پرافتخار اول شهید، به نسبت 800بوده که حالا با بیش از 

 ران را در اختیار دارد. بزرگ ای

داشت های پس از جنگ، وظیفه خود دانستیم تا با گرامیای از جاماندگان قافله شور و شهادت، در تمام سالما، عده

یاد و نام شهدا، خود را به آنان که سعادت دنیوی و اخروی را برای خود خریدند نزدیک کنیم و وظیفه خود را در قبال 

 آنان انجام دهیم. 

 ی از اقداماتی که با این هدف صورت گرفت؛ نگارش مجموعه کتابی به نام طائران قدسی در هشت جلد بود.یک

علاقمندان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قرار گرفت و حالا پس از  در اختیار 1380ب در سال جلد نخست این کتا

نامه یکصد شهید دیگر این شهرستان و وصیتنامه بیست سال این افتخار را داریم که در جلد هشتم، مشخصات، زندگی

 های کنونی و آینده معرفی کنیم. را منتشر کنیم تا در نهایت بتوانیم به قدر خودمان، این شهدا را به نسل

  )ع(این مجموعه کتاب، البته در مقابل خونی که آن عزیزان به پیشگاه الهی و مولایشان، حضرت اباعبدالله الحسین

ای اخروی باشد و برای خوانندگان، اما امیدواریم این تلاش ناچیز، برای نویسندگان ذخیره ؛یز استناچ فدا کردند

ای که در آن چهره قهرمانانی را ببینید که در سنین بیست و سی سالگی، زندگی دنیایی را فدا کردند تا ایران، آینه

چنان در این کشور، در اوج رچم سبز علوی همایران بماند و آب در دل مردم تکان نخورد و بیرق سرخ حسینی و پ

 آسمان باقی بماند. 

با آرزوی علو درجات برای شهدا و امام شهدا، از شما خوانندگان محترم و به خصوص همه خانواده محترم شهدا 

 خواهیم که ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود محروم نکنند.می

 

1402زمستان 
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 نامهزندگی

داشت که پدر و دو طبقه یزدل مرحوم صادق آهنگریان منزلی  )ع(در محله پایین حوالی مسجد حضرت ابوالفضل

 1347. خداوند در پانزده تیر ندگذراندبافی امور زندگی خود را میکردند و از راه قالیمادر محمود در آن زندگی می

برای کمک به تأمین مخارج زندگی، مادر نیز به شغل  گذاشتند.« محمود»ها داد که نامش را فرزند پسری به آن

ی دار قالی ارا نزد خود نگه دارد، به همین خاطر محمود بارها از بلند محمودمادر مجبور بود  بافی اشتغال داشت.قالی

روی  طفلش از ارتفاع سه متری خودش همراه با رفته بود،منزل  بار که مادر به طبقه دومکند. یکبه پایین سقوط می

به دلیل  .برندشود. مادر را برای درمان به کاشان میکنند که باعث شکستگی پای مادر میتخته سنگی سقوط می

تگی شدید پردازد. چون مادر وابسکه امکانات برای رفت و آمد روزانه نبود در منزل یکی از بستگان به استراحت میاین

برند و به مادر کرد، بنابراین او را پاسی از نیمه شب به کاشان میای او را از خودش دور نمیبه محمود داشت و لحظه

 رسانند.می

الله سلیمانی را در دبستان آیت محمود دوران ابتدایی راوند مشغول به کار شد. در کارخانه فرش های بعدپدر در سال

در این دوران گاهی در کار  رود.الله روحانی )لاجوردی( میمقطع راهنمایی به مدرسه شهید رحمت یزدل و برای

های روزمره، خانواده را یاری کند، به همین دلیل تا پایان دوره در هزینه تا مقداری کردکمک می به مادر بافیقالی

 د.شمشغول به کار  گاه تودوزی ماشینو بعدها در یک کارراهنمایی بیشتر درس نخواند 

سپاه کاشان  بهاو  برای بدرقهزمانی مادر  شود.سربازی می به خدمتآماده اعزام  24/6/1366 محمود در تاریخ

جا تا مدخل شهر کاشان آمدم، بارها طول سراسیمه از آن»گوید: کنند. مادرش میها حرکت میماشین رسد کهمی

دو روز او با ناراحتی به یزدل برگشتم ولی  ، ولی موفق نشدم.بار دیگر ببینمیک میدان را دویدم تا شاید او راخیابان و 

نجف اعزام شد. در عملیات والفجر  8بعد از دوره آموزش نظامی به لشگر  7/8/1366بعد به مرخصی آمد. محمود در 

 .در منطقه کردستان عراق که باعث آزادی حلبچه شد شرکت کرد. ما نگران او بودیم «عبداللهمحمدبن»با رمز یا  ده

تماس گرفت،  14/1/1367 در دادند. خود اوجواب درستی به ما نمیو کردیم سؤال می اههای آنرزمان و خانوادهاز هم

 . مرخصی آمدبه بار  دوماه خدمتش پدرش سراسیمه به مخابرات روستا رفت و با او صحبت کرد. در مدت شش

 :به او گفتم .کنار دار قالی ایستاد .بافی بودمماه مبارک رمضان از مسجد برگشت. من مشغول قالی هایروز یکی از

 ام را باز کنم! من روزه»در جوابم گفت  «ات را افطار کن.روزه مادر تو شیمیایی هستی! نباید روزه بگیری، برو »

 «شما روزه باشید؟
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فرمانده او  جنگید.چگونه در جبهه می  جثّه کوچکش، با ایندانم نمی .محمود خیلی پسر مهربانی بود»: گویدمیش مادر

 «که پدر و مادرش هم هستید او را شناخته باشید. کنم شمامینمن فکر »آقای خراسانی به ما گفت: 

ابر تهاجم عراق یکی از لشگرهای عمل کننده در بر .از مرز شلمچه به ایران حمله کردمجدداً  در اواخر جنگ، دشمن

 .منطقه شدند ها برای دفاع واردآن بود. )عج(چی گردان یا مهدیسیم. محمود بیبود نجف با چندین گردان 8لشکر 

 .اهواز برود به تصمیم گرفت برای بررسی اوضاعمفقودالاثر شد. پدرش  3/3/1367در تاریخ در این عملیات و محمود 

مرزمانش در ه وجو به منزل خانوادهبرای پرس . چندین مرتبهکنم هدانستم چنمی .هم نگران و دلواپس بودم خودم

ه رید چشما دا»گفت: ونزدیک ظهر عروسم آمد  بافی شدم.مشغول قالی .گرفتمولی جواب درستی نمی ؛یزدل رفتم

ار خواب او را بشدم که محمود مفقود شده است. دو ه کم از حرکات او متوجّکم «کنید؟ حالا وقت کار نیست.کار می

 ام:دیده

« کنم.می برای مراسم امام، گل جمع»گفت:  «کنی؟چه کار می» :از او سؤال کردم .داشتاو را دیدم که دسته گلی در دست  -1

جا من همین» :گفت، «یدمادر شما کجای»به او گفتم:  در حالی که ساکش روی دوشش بود، آمد. خواب دیدم بار دیگر

ندای حق را لبیک  28/10/1380 در تاریخل درد سرطان او و تحمّ ها فراقپدر محمود بعد از سال.«پیش شما هستم

 رزمان فرزند شهیدش آرام گرفت. روحش شاد.گفت و کنار هم

 شعر زبان حال پدر نوشته شده بر سنگ قبر پدر شهید

 امی در وادی خوف و رجا گم کردهیوسف   امنوجوانی در حریم کربلا گم کرده

 امآباد هستی آشنا گم کردهدر غریب  یبانه است جای حرف نیستغر هایم گرمویه

 امگرچه در دروازه پیری عصا گم کرده   ه عهدی پایدارقامتم با استواری بست

 زبان حال مادر

 عجب دردی به دل دارم اگر گویم زبان سوزد

 استخوان سوزداگر بر دل نگه دارم تمام 

 تابوت مرا روی بلندی بگذارید

 بلکه خورد باد وطن بر بدن ما

 کی غسل کند، بپیچد کفن من
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 شهید  

 )تبعه افغانستان(محمد احمـدی   

 اسحاق نام پدر:

 01/02/1371: تاریخ تولد

 11/05/1396 تاریخ شهادت:

 : سوریهمحل شهادت

 داوطلب عضویت:

 مدافع حرم عملیات:

 گلزار شهدای سفیدشهر دفن:محل 
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 نامهزندگی

 کش در افغانستان به دنیا آمد. ای مذهبی و زحمتدر خانواده 1371سال  هشتاول اردیب محمد احمدی

او اولین فرزند خانواده بود. دو سال بیشتر نداشت که مادر خود را از دست داد و به دلیل شرایط سخت اقتصادی 

در  دارک برای ادامه تحصیلپس از مهاجرت به ایران و به علت نداشتن م دو سال رها کرد.تحصیل را بعد از خانواده، 

ن و از اایران به شغل شبانی روی آورد. او بسیار اهل نماز و مسجد و فردی دلسوز و مهربان برای خانواده و خویشاوند

اش هر جا کار دید و به گفته نامادریلحاظ اخلاقی فردی بسیار آرام و با انصاف بود. همه را مثل خانواده خود می

گرفت و حتی پس از ازدواج احوال کند. بسیار احترام والدین را میکرد برای خانواده خود کار میکرد احساس میمی

 کرد.شد. در خانه بسیار تمیز و در کارهای خانه به والدین کمک میآنها را جویا می

به سفر کربلا رفته بودند و من  یا دیدم همسر، فرزند شهید همراه پدرششبی در عالم رو» گوید:نامادری محمد می

بسیار دوست داشت محمد  «خودم تو را به کربلا خواهم برد.» :گفتبه من نیز بسیار علاقه به این سفر داشتم. شهید 

 مرا به مشهد ببرد.

  )س(ز حرم حضرت زینبشهید محمد احمدی با وجود مخالفت والدین حدود یک سال و شش ماه در سوریه ا

من باید به سوریه بروم »گفت: به خانواده سر زد و به خانواده خود می مرتبهدفاع کرد و در این مدت حدود دو سه 

 «خواهم شهید بشوم.چون جنگ است. من می

بر اثر برخورد ماشین انتحاری دشمن به آرزوی دیرینه خود یعنی  11/05/1396محمد احمدی در تاریخ  و سرانجام

 فیض شهادت نائل شد.
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 اللهنعمتنام پدر: 

    1/6/1345تاریخ تولد: 

 18/6/1364 تاریخ شهادت:

 : شلمچهمحل شهادت

 سرباز ارتشعضویت: 

   قادرعملیات: 

 آبادنوش )ع( زاده محمدامام گلزار شهدای محل دفن:
 

 شهید 

 آبادینوشمحمـد امیـری    
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 نامهزندگی

 همیشه داشت، دین و قرآن یادگیری به نیافراو علاقه و عشق ابتدایی دوران در. آمد دنیا به 1345در سال  محمد

 ابتدایی خود را سپری کرد. کرد و علاوه بر آن دورهبافی به خانواده کمک میدر قالی و بود سوزدل

 .کرد انتخاب را رانندگی شغل آن از پس رفت،می نانوایی به مدرسه و زندگی هزینه مینتأ جهت راهنمایی دورهدر 

  است، یادگاری هااین گفتمی و نوشتمی نامه برایم رفت جبهه به وقتی محمد» :گویدمی امیری شهید مادر

 کام به شهیدم، من شهیدم و ،دارد ادامه راهت امیری محمد گفت خواهند برایم شوم شهید من وقتی» :بود نوشته

 .خواهرم و برادران چنینهم و دشمن و دوست برابر در نکنی زاری و گریه مادر رسیدم، پس خود

 .روممی جبهه به خدا برای من ،مادر

 «.باشید راحت شما تا جبهه به روممی من

 فراوانی به قرآن و نماز داشت.محمد با وجود سن کم علاقه 

 نامه شهید به مادر

 را کربلا تا رویممی یم،ورمی را قرآن و دین راه ما .نخور هغصّ  نیامدند، دیگر و رفتند رفقا از خیلی مادرجان

 .ببینید برویدهم  شما و کرده باز شما برای را کربلا راه تا برویم، را )ع(حسین امام راه فتح کنیم و
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 علینام پدر: 

    10/5/1347تاریخ تولد: 

 3/3/1367تاریخ شهادت: 

  شهرپیران محل شهادت:

 بسیجی عضویت: 

 2والفجر عملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشانمحل دفن: 
 

 شهید 

 ابوزیدآبادیرضا بـراتی غلام
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 نامهزندگی

ق خاطر والدین به عرصه وجود گذاشت و به سبب تعلّ ای مذهبی و متوسط پادر خانواده 1/1/42رضا در تاریخ غلام

دوران کودکی در رضا گذاشتند تا به نوعی علاقه خود را به این امام عزیز نشان دهند. نام او را غلام )ع(رضاامام به آقا

اصالت  رضا از همان ابتدا به علتکرد. غلامنماز جماعت و مجالس مذهبی شرکت می در ،علاوه بر تحصیل در مدرسه

طوری که در تمام ، بهگذشت حساس بودل انقلاب و آنچه در آن مییق مذهبی که در وجودش بود به مسایو علا

کرد و در شعارنویسی علیه رژیم روی دیوارهای شهر ها تا حد درگیری با مأموران رژیم پهلوی شرکت میپیماییراه

 هم حضور داشت.

به پیروزی رسید و پس از مدتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  )ره(ینیوقتی که انقلاب به رهبری حضرت امام خم

ولی میسر نشد تا اینکه پس از گذشت حدود  ؛و در جبهه حضور پیدا کند تحصیل را رها تصمیم گرفت .شروع شد

 حضورش  نیدر اولّ .های نبرد شودزن وارد جبههجی.پی.آر گذراندن دورۀ آموزشی به عنوانبا یکسال از جنگ توانست 

تی گیرد و پس از مدّابت تیر مستقیم دشمن قرار میاز ناحیه سینه مورد اص جی.پی.هنگام شلیک آر در عملیات،

 شود.ارتش و قبل از بهبودی کامل مجدداً به جبهه اعزام می 502بستری در بیمارستان 

ال داشت خود باشد در ورزش حضوری فعّای توانمند خواست رزمندهداد و چون میت مییّرضا به نماز شب اهمّغلام

  شجاع، قوی و معتقد نیازمند است. ساخت چون معتقد بود جبهه به نیروهایرا از نظر جسمی و معنوی توانمند می

و چند نفر دیگر از دوستان  او شودنشینی داده میدستور عقب 2با همین اعتقاد و توان بود که وقتی در عملیات والفجر 

 « .ه سالم بمانندایستیم تا بقیّمانیم و جلو دشمن میما می ،شما عقب بروید» :کنندران رزمنده خطاب میبه دیگر براد

 مانده هم با لطف خدا به ه به عقب برگردند و چند نفر باقیند تا بقیّین کار باعث شد دشمن را سرگرم کنهم

 عقب برگشتند.

س از نبردی سنگین با دشمن بعثی به شهادت رسید و پیکر پ 2بالاخره غلامرضا در مرحله دوم عملیات والفجر 

 مطهرش به وطن بازگشت و در دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد.

رو باد ره روحش شاد و یادش پر  
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 رضا براتی نامه شهید غلامفرازی از وصیت

نم و شربت خدمت به اسلام ککنم که در جبهه حاضر شدم و توفیق آن برایم حاصل شد تا بتوانم خدا را شکر می

خواهم می از پدر و مادرم .کنم که در راه او به معشوق خود رسیدمشهادت که فیض بزرگی است بنوشم و شکر می

 که مرا حلال کنند.

کن و مرا به  تو بودی که به من گفتی به مسجد و نمازجمعه و تظاهرات برو و در تشییع جنازه شهدا شرکت ،مادرم

 ای و تقدیم اسلام کردی.خوشحال باش که چنین فرزندی داشته ،دی. حالها فرستاجبهه

کنیم چنین ر میید ما افتخابگویمرا ببخشید و  .ل کردیها را تحمّهایی برایتان به وجود آوردم و آنرنج و سختی

 ردم.کب فرزندی داشتیم و تقدیم اسلام کردیم تا کوردلان منافق بفهمند که من آزادانه راه خود را انتخا

ید که خدا و شهیدان را ناراحت کن )عج(زمانکاری نکنید که رهبر عزیزمان و امام  !پرور و خانواده عزیزای مردم شهید

ون خدا را انجام گوید گوش کنید که قانهرچه می .به خاطر خدا پیرو خط امام باشید .از دست شما راضی نخواهند بود

 ب خدا و شهیدان را باید بدهید.اید و اگر نکردید روز قیامت جواداده

 رضا براتی قبل از وارد شدن به آخرین عملیات نامه شهید غلاموصیت

 1«اِنّ اللهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلِوُنَ فیِ سَبیلهِِ صَفاًّ کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَّرصُوصٌ»

 و نایب بر حقش  ج()عالفدا حضرت مهدیالله اعظم ارواحنا لهُ با سلام و درود به پیشگاه منجی عالم بشریت بقیه

 امام امت و به شهدای عزیز و معلولین و مجروحین و ملت شهید پرور ایران

 !پدر و مادر عزیزم

 بندۀ حقیر آمرزش گناهان خود را از خدای متعال خواستارم.

نم و شربت سلام بککنم که در جبهه حاضر شدم و توفیق آن برایم حاصل شد تا بتوانم خدمت به اخدا را شکر می

 شهادت که فیض بزرگی است بنوشم و به معشوق خود رسیدم.

زندی را برای شما خواهم مرا حلال کنند و ببخشند که نتوانستم حق فرجانب از پدر و مادر و برادر و خواهر میاین

 را ببخشند. ادا کنم. اگر ناراحتی از این بندۀ حقیر چه برادر و خواهر و همسایگان، خویشان، دوستان دارند م

ه راه م کها کشیدی و اینجانب را بزرگ کردی و من شرمنده شماها هستم و خوشحال هستای پدر و مادر چه زحمت

 الله بود رسیدم.که راه فی سبیل اسلام را به من نشان دادی و آخرش به هدف خود

                                                           
 .4ی . سوره صف ـ آیه1
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 !پرور و خانواده عزیزای مردم شهید

از روحانیت و رهبر عزیز پیروی کنید و هر  باشید که رمز پیروزی اتحاد است.دیگر و با هم اتحاد داشته سوز یکدل

آموزان و مربیان از دانشستید. م مبارزه کنید و آنها را زودتر به جهنم بفرگویند گوش کنید و با دشمنان اسلاچه می

حفظ خواهم که همیشه پیرو خط امام باشند و سنگر مدرسه را بخوبی می گزاران این جامعه هستندارجمند که خدمت

 الله.شاءانجام دهید ان خاطر خدا کارب .زیاد بیاد شهیدان باشید کنند تا منافقان رخنه نکنند.

خوبی درس خود را بخوانم چون که هد و خدمتگزار هستم ولی نتوانستیم بآموزان متعهّمین و دانشمن شرمنده معلّ

 عاشق بودم و نتوانستم ادامه بدهم.

نابود  خدا ک کنید تا دشمنان اسلام به خواستخواهم که بیشتر به جبهه و مستضعفین کمپرور میاز مردم شهید

امام  تاسوز شماها هستند ها دلبانی کنید که ایناسلام امام امت و امام جمعه پشتیقدر از رهبر عالی شاءالله.شوند ان

 از ما خشنود و راضی باشد. )عج(زمان

خواهم که نگذارند یان ورزش مید باشید از مربّمتعهّکاری را خواهم. اخلاق اسلامی و ورزشکار میاز برادران ورزش

د ها را از این محیط پاک کنار بزنند تا جوانان مؤمن متعهّها بایستند و آنشوند در مقابل آنخلاف اسلام در ورزش 

 شاءالله به میدان قدم بگذارند. ان

رضا براتی ـ غلام 16ـ ساعت 2/5/1362   

 دارخمینی را نگه ، خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی )عج(

 اسلامبه امید پیروزی بر صدام صدامیان و دشمنان 
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 شهید 

 نصرآبادی محمـد بیـابانی  
 

 رمضانعلینام پدر: 

    1/6/1347تاریخ تولد: 

 29/01/1366تاریخ شهادت: 

 سردشتمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 گروهک ضد انقلاب )غرب کشور(عملیات: 

 گلزار شهدای سفیدشهرمحل دفن: 
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 نامهزندگی

 تا دوم راهنمایی ادامه داد. تحصیل را در شهر نصرآباد )سفیدشهر( به دنیا آمد او  1347محمد در سال 

به سابقه رفت. او دو مرت سالگی به جبهه 14بافت مشغول شد و در دوانی فرش دستچلهبرای امرار معاش به شغل 

 د.، شیمیایی شده بو5مجروحیت داشته که بار اولّ در عملیات کربلای  

 ـ نسبت به طهارت و نظافت، اهمیّّت بسیاری قائل بود و در کارهای منزل به خانواده اش کمک می کرد.

 کرد. بود و کتب مذهبی بسیار مطالعه می )ع(خانه امام جعفرصادقـ عضو کتاب

 کسب حلالیتّ کرد.  هار آخرین اعزام از همسایهـ د

 داشت.ـ شهادت برادر رحیمیان تأثیر فراوانی در او 

 دیدم.شهادت را در سیمای او می مادر شهید: در آخرین اعزام،ـ 

 در اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. 29/1/1366بالاخره وی در تاریخ 
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 نامه شهید محمد بیابانیفرازی از وصیت

بهتر نیست که دانید که من و همه مردم بایستی یک روز بالاخره بمیریم پس مرگی از این شما )پدر و مادر( می

خواهم که این مرگ را نصیبم کند تا در راه انسان در راه خدا در جبهه یا در پشت جبهه شهید شود و من از خدا می

  او به شهادت برسم.

های انقلابی و پرورش فرزندان آگاه و بیدار و متعهدّ بتوانید رهرو راه شهدای برادرانم! امیدوارم که با تربیت خانواده

 شید.اسلام با

 م! حفظ حجاب اسلامی، در واقع مشت محکمی است بر دهان منافقین و دشمنان اسلام.اخواهران انقلابی

ام! شما را به شرکت در نماز جماعت و دعای کمیل و توسل و تمام کارهای سیاسی برادران عزیز و دوستان گرامی

  کنم.و مذهبی دعوت می

خواهم که در ورزش کردن اخلاق نویسم: از شما میدوست میشکار و ورزچند سطری هم برای برادران ورزش

ای باشد که انسان به این طریق هم اسلامی را رعایت کنید. ورزش را برای خود هدف قرار ندهید. ورزش باید وسیله

 برای جسمش و هم برای روحش یک نیرویی بدست آورد.

 که تو در اختیار فوتبال قرار بگیری، فوتبال را به خدمت خود درآوری. جای اینبرادر ورزشکار! سعی کن به

 توان آن را در خدمت مصالح میهن به کار گرفت.اما می ؛استعمار است فوتبال اگر چه پدیده

  توانمخدایا! بارالها! پروردگارا! معبودا! من ضعیف و ناتوان که تحمّل دردی را ندارم چگونه تحملّ عذاب تو را می

 داشته باشم. 
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 اللهحبیب نام پدر:

 02/01/1348 تاریخ تولد:

 21/10/1365تاریخ شهادت: 

  شلمچه محل شهادت:

 سرباز سپاه عضویت:

 5کربلای  عملیات:

 آبادنوش )ع(گلزار شهدای امامزاده محمد محل دفن:
 

 شهید 

 آبادینوشمحمدرضا پادویی 
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نامهزندگی   

 ذاشت.سر گکشاورزی پشت درهمراه با تلاش در کنار پدر را  مذهبی به دنیا آمد و دوران کودکیضا در خانواده محمدر

و بعد از اتمام تحصیلات ابتدائی، رفت سالگی در مدرسه  ششدر  .تلاش سخت همراه بود کار وبا  زندگی او از آغاز

دهد و در کنار درس خواندن ادامه می آبادتحصیلات مقطع راهنمایی را در مدرسۀ راهنمایی شهید احسان روحی نوش

 شود.به کار بناّیی هم مشغول می

ما افتخار » :گفتدانست و میمی و خودش را گوش به فرمان ایشان طاعت از امام را بر خود واجبپیروی و ا او

م قرار کنیم که رهبری چون امام خمینی داریم که حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل داد و خودش در رأس نظامی

کرد و خوشحال شرکت می در آنها ی داشت و همیشهجماعت علاقه خاصّ محمدرضا به نمازهای جمعه و«. است گرفته

شد که مردم با هم وحدت خوبی دارند. او در مسجد قائمیه با شهید سید فرهاد متولی به دعا و قرآن خواندن می

د و رفت و دورۀ آموزش نظامی را طی کرابتدای شروع جنگ تحمیلی به پایگاه بسیج  درشد. شهید مشغول می

. او یک سال زودتر از موعد سربازی، یعنی در هفده سالگی به خدمت سربازی دادهای نظامی و گشت انجام میفعالیت

 نظامیآموزش او  کشور دفاع کند. ازبا ایستادگی و مقاومت و ایثار  ،علیه متجاوزان جنایتکار های نبردتا در جبهه رفت

 د.به پایان رساناصفهان خورت مورچهدر پایگاه مدت سه ماه  بهرا 

آورد. کاتیوشا دشمن را از پا در می یهاو با موشک سلاح کاتیوشا به نبرد مشغول بود شلمچه با محمدرضا در جبهه

که چنانآن گیرد،خمپاره دشمن قرار مینبرد با دشمن، مورد اصابت ترکش در حال  20/10/1365تاریخ  ی درو

 شود.ل میو به درجه رفیع شهادت نایند کنها بدن او را سوراخ سوراخ میترکش

همیشه  دید وخودش را بزرگ نمی رو، با تواضع و خاکی بود.اخلاق، خنده:  بسیار خوشهای اخلاقی شهیدویژگی

ت را به بازی فوتبال مشغول به راه انداخته بود و اوقات فراغ فوتبال ه تیمهای محلّ هبا بچّ با کودکان خوش برخورد بود.

د و همیشه نماز خود را سر وقت شاش ترک نمیکرد. نماز و روزهرفقای خود، بسیار بانشاط رفتار میشد و با می

  خواند.می

 ار و خویشاوند دوست بود. دخویشتنرفتار، متین، صبور، باگذشت و فداکار، باسخاوت، از لحاظ اخلاقی بسیار خوش

الس اسلامی و مذهبی شرکت داد و در مجفرائض اسلامی را به خوبی انجام می ،از لحاظ مذهبی با توجه به سنّ کم

 د.داشته باشا نهادهای اجتماعی برخوردی مناسب ب کردسعی میو از لحاظ اجتماعی  کردمی

 حاظ اقتصادی موقعیتی مناسب دارند. متوسط است و از ل وضعیت فرهنگی خانوادۀ شهید در حدّ
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 ایی را برای کسب درآمدشغل بنّ تا زمان خدمت سربازیمطالعه و گردش علاقۀ خاصی داشت و  ایی،به شغل بنّ

 . ادامه داد

 ها نداشته است.ای با آنو مشاجره گونه برخوردهای ضدانقلاب منفی بوده و هیچموضع ایشان در برابر گروه

 بود.  شادمان و بانشاطشهید بزرگوار علاقۀ وافری به حضور در جبهه داشت و هنگام اعزام بسیار 

آخرین پیام شهید این بود که در خط امام باشید و او را تنها نگذارید و سعی کنید با دیگران برخوردی خوب داشته 

 باشید تا همیشه بتوانید شاد باشید.

 وبی در زندگی افراد فامیل گذاشت و بر این ایثاراثر بسیار خ انواده است، شهادتشها شهید خکه تنه به اینبا توجّ

 کنند.افتخار می
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 آبادینامه شهید محمدرضا پادویی نوشوصیت

با نام خدایی که به ما منتّ نهاد و با دین خود ما را هدایت کرد و سلام و درود فراوان به روان پاک پیامبر گرامی خاتم 

 ائمۀ هدی صلوات الله علیهم اجمعین.و  النبیین

و به امامت و پیشوایی ولی بر حقشّ امام خمینی  )عج(عصرگوییم که به برکت وجود حضرت ولیخداوند را سپاس می

 ملتّ ما را عزّت بخشید و به سوی حق هدایت فرمود.

م بلکه خیلی مسرورم که این کنگونه وحشت و نگرانی در وجودم احساس نمیمن امروز عازم جبهه جنگ هستم و هیچ

توانم بفهمم فرمان امام بلادرنگ اجرا شدنی است و با رضایت کامل مجری آن هستم. من این آگاهی را دریافتم که می

 دانم چون اطاعت از امام امت و این وظیفه شرعی هر مسلمان است. مرگ را از عسل بر وجودم گواراتر می

خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشید و راه حقیقت و درستی است و از شما می جان! راهی که من انتخاب کردممادر

 کنم که گریه نکنید.بعد از شنیدن خبر مرگ من خواهش می

ای برادران عزیز! هوشیار باشید و غیر اسلام و قرآن به چیز دیگری فکر نکنید هرچه خیر و صلاح انسان است در این 

 کنید که راه خدا را ترویج نمایید و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نفرمایید. کتاب نهفته است و شما نیز سعی

گونه راه شهیدان را ادامه دهید گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید و زینبای خواهران عزیز! زینب

 دامنی را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید.و حجاب و عفت و پاک

کس باشد که در راه آن آید پس چه بهتر که این مرگکاری از او بر نمیانسان تنها در مقابل مرگ تسلیم است و هیچ

 ارزش برای باروری انقلاب اسلامی در جهان، مورد پذیرش آقا پرستد. امیدوارم این قطرات خون بیانسان او را می

ت آخر من این است که تمام خواهران و برادران اطاعت از فرامین رهبر و نایب او امام خمینی قرار گیرد. وصی )عج(عصرولی

انقلاب را واجب شرعی دانسته و دوستان او را دوست خود و دشمنان او را دشمنان خود بدانند که دشمنان او دشمنان 

ام من به شما این است که ن پیاسلام و دوستان او دوستان اسلامند. در پایان خداحافظی با شما و تمام افراد خانواده آخری

 وفا. وقت راهی جز راه الله، ایمان به شهادت و خداگونه شدن نپذیرند، چون دنیا زودگذر است و بیهیچ

 دهم شهادت در راه اسلام را نصیبم کن. ات قسم میخدایا! تو را به یگانگی

 پروردگارا! گناهانم را ببخش و مرا در صف شهدا قرار بده. 

چنان لطفی در حقّ من بنما که در آخرین لحظات عمرم نام تو را به زبان چنان قدرتی به من عطا کن و آنبارالها! آن

 «والسلام»داشته باشم. آمین 
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 اسماعیل نام پدر:

 21/1/1347 تاریخ تولد:

 23/3/1367 تاریخ شهادت:

 شلمچه محل شهادت:

 بسیجی نوع عضویت:

 7بیت المقدس  عملیات:

 بیدگل )ع(گلزار شهدای امام زاده حسین محل دفن:
 

 شهید 

 بیدگلی حسین پارسـا       
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 نامهزندگی

، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش اسماعیل، کارمند بود و 1347حسین، بیست و یکم فروردین 

بسیجی در جبهه حضور یافت.  مادرش ایران خانم نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته اقتصاد بود. به عنوان

 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش شهید شد. 7، در عملیات بیت المقدس 1367بیست و سوم خرداد 

 بیدگل واقع است. )ع(زاده حسین مزار او در گلزار شهدای امام
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 حبیب اللهنام پدر: 

 8/8/1326تاریخ تولد: 

 1/11/1365تاریخ شهادت: 

 قممحل شهادت: 

 نیروی مردمیعضویت: 

 بمباران دشمن بعثیعملیات: 

 )ع(زاده محمد هلال بن علیگلزار شهدای اماممحل دفن: 
 

 شهید   
 آرانی علی اکبر پهـلوانی ستوده   
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 نامه زندگی

ای مذهبی به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان پخش آران در خانوادهدر کوی آب8/7/1326اکبر پهلوانی در علی

ت علاقه به تحصیل علوم دینی در وفا گذراند ولی به علّبونصرشیبانی و دو سال اول متوسطه را در دبیرستان نظام

ولی در  ؛حدود دو سال به تحصیل علوم دینی پرداخت سب معارف دینی به قم مهاجرت کرد.شانزده سالگی برای ک

از  ،درآمد کافی مالی و و از طرفی نداشتن پشتوانه هاو فشار رژیم پهلوی به طلبه 1342ادامه به علت حوادث سال 

چنان ولی هم ؛الاسلام متوسل آرانی به فراگیری شغل نقاشی قالی پرداختپیشنهاد حجت به حصیل حوزوی باز ماند.ت

یکی از اعضای اصلی جلسه قرآن  اسلامی بود. او ق به اخلاقمدار و متخلّطلبگی خود ادامه داد و فردی دینبه زی

 این شهید بزرگوار در مبارزه با رژیم طاغوت پیشگام بود و بدون هیچ ترسی در همه. های مقیم قم بودفسیر آرانیت

محمد عبداللهی در کنار شهری خود شهید علیکرد. وی در هنگام شهادت دوست و هماجتماعات علیه شاه شرکت می

های امام خمینی را در منزل خود شاهد به زیر تانک رفتن و شهادت او بوده است. شهید پهلوانی نوارها و اعلامیه وی،

کرد. این مرد مبارز در بین دوستان و آشنایان ها را به آران منتقل و پخش میلین فرصت آناو در اوّ  و دکرمخفی می

ی خونین قم به تاریخ م این بنده مخلص خدا در چهارشنبهنوازی معروف بود. سرانجابه خوش اخلاقی و مهمان

 آرام گرفت . )ع(زاده محمد هلالبه فیض شهادت رسید و پیکر مطهرش در جوار امام 1/11/65
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 حسام الدیننام پدر: 

 1/1/1345تاریخ تولد: 

 3/5/1362تاریخ شهادت: 

 جنوب رود کرخهمحل شهادت: 

 سپاه پاسدارانعضویت: 

 2والفجرعملیات: 

 بهشت زهراگلزار شهدای محل دفن: 
 

 شهید     

 عبدالله تقوایی                
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نامه زندگی  

  اول دبیرستان تحصیل کرد. تا .به دنیا آمد دل )ازتوابع آران وبیدگل(در یز 1345الله تقوایی یزدلی درسال عبد

 به عنوان جانشین فرمانده پایگاه بسیج  و انقلاب اسلامی درآمد انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران از بعد

اعزام وی به آخرین  ماه در جبهه حضور داشت.7مدت  بهدر سه نوبت و  الائمه شهرری مشغول خدمت شد.جواد

مشغول خدمت  به عنوان خدمه تانک )ص( اللهلشگر محمدرسول در بود. 2/4/1364تاریخ  درهای حق علیه باطل جبهه

 .درگلزار شهدای بهشت زهرا آرام گرفت جنوب رود کرخه به شهادت رسید و در 3/5/1362تاریخ  در شد و
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گزیده وصایا وسخنان   

 باشد.می )ع(ائمه اطهار  نویسم قلبم آکنده از عشق پیوستن به الله واکنون که این وصیت نامه را می

این راه قدم  داوطلبانه در شناخت انتخاب کردم و با آگاهی و ،است )ع(من این راه پرافتخار را که راه امام حسین 

 گذاشتم.

 به معشوق خویش برسم. کشته شوم و ام را آماج گلوله قرار داده تاسینه ام وراه جهاد نهاده من دواطلبانه قدم در

 بپذیرد. که به درگاهش دادی، ای رااین هدیه ازخداوند بخواه !زحمتکشم مهربان و مادر

 )س(ائمه اطهار  و پیش خدا شهیدی تقدیم نمودی و این انقلاب، هم در آنکه شما سپاسگزار باش از خدا را پدرم!

 سرافراز شدی.

 .خوشحال باشید شکر خدا را بکنید و دبرای شما آوردن امیدوارم موقعی که خبر شهادتم را

 خالی نکنید.     خواهم که مساجد رامیدوستان عزیز ازشما 
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 غلامرضا فرزند:

 22/11/1346 تاریخ تولد:

 2/12/1364 تاریخ شهادت:

 فاو  محل شهادت:

 آموزدانش -بسیجیعضویت: 

 8والفجر  عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:

   

 شهید 

 یزدلیمحمد تقـوایی        
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 نامهزندگی

متولد  «شهرستان آران و بیدگل»ای مذهبی در روستای یزدل از توابع در خانواده 22/11/1346 تاریخ درمحمد 

 با وجود شرایط سخت و دشواری که داشت دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت سپری کرد. .شد

ن و روح لطیف این نوجوان جا ،یگانه برادرش را در یک حادثه رانندگی از دست داد و غمی غریب 1357او در سال 

 .ی داشتندداری محمد سعی و اهتمام بیشترخانواده محمد پس از این واقعۀ ناگوار، در حفظ و نگه رشید را فرا گرفت.

د را برای خود برگزیده است و غافل از آن که خداوند سبحان، در لوح محفوظ امر دیگری را ثبت کرده و حقیقتاً محمّ

 می است.لایتغیر و سنتی حتّاراده الهی نیز 

وزش همگام با تحصیل دورۀ آم .کاشان شد )ره(دبیرستان امام خمینی وارد راهنمایی،د پس از اتمام مقطع محمّ

که  بوداین سخن امام  شامل گفت ود. روح این نوجوان خدایی بود، کمتر سخن میعمومی بسیج را به پایان رسان

 «کارتان تا ابد باقی بماند نتیجهتا برای خدا کار کنید »فرمودند: 

دو مرتبه ها بود، اش عصای دست آنبرای کمک به معیشت خانوادهکه در عین حال د پس از گذراندن آموزش، محمّ

  های حق علیه باطل شرکت کرد.هجبه در

 ،کرداو آسمانی شده بود و خودش را برای سومین اعزام به جبهه آماده می .زمان تحقق اراده الهی بود 1364سال 

هنگام خداحافظی با پدرش محل اصابت ترکش دشمن به بدنش را نشان داد و به جبهه اعزام شد و سرانجام در تاریخ 

 بر اثر بمباران هوایی دشمن بعثی به شهادت رسید. 8در عملیات والفجر  2/12/64

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   28  

 

 نامه یتفرازی از وص

آموزیم، این است که سر و جان خود را فدای اسلام ایم و باز هم میآموخته )ع( الحسینتنها کاری که ما از ابا عبدالله

گیر شود و برچیده کرده، با کمال شوق علیه دشمنان قسم خورده اسلام قیام کنیم تا اسلام عزیز در تمام عالم پای

 )عج(.تر شدن ظهور صاحب الزمانه سریعای باشد برای هر چهشدن کفر، مقدمّ

سعی کنید او را خوب بشناسید. در او عمیق فکر  .سعی و اهتمام در عظمت و شکوه رهبر داشته باشید !ای مردم 

 کنید. انوار الهی نورانی ایشان، بر هر کوردلی روشن است.

نیستیم. او با این )ع( بهتر از امام حسیناست. ما که  )ع(مان نشأت گرفته از راه خونین حسینما حق هستیم و راه

 اش اسیر شدند.عظمت برای دفاع از اسلام شهید و خانواده

 17/11/64نامه تاریخ وصیت
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 شهید 

 یزدلیمحمدتقی تقـوایی    
 

 اللهقدرت نام پدر:

 12/1/1343 تاریخ تولد:

  4/3/1363: تاریخ شهادت

 بانه کردستان محل شهادت:

 سرباز وظیفه عضویت:

 های ضد انقلابگروهعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

ش را از دست داد پدر ارگر و مذهبی دیده به دنیا گشود. در آغاز کودکیدر خانواده ک 1342محمدّتقی تقوایی در سال 

  ،خاطر حسّ کنجکاوی عجیبی که به اسلام داشتبه محمدتقی  .مادر با مسایل اولیّه اسلام آشنا شد ولی با همت

 .همیشه مورد علاقه و لطف دیگران بود

اخلاق هفت سالگی در مدرسه فردوسی خیابان امام کاشان شروع به تحصیل کرد و همیشه در کلاس فردی خوش در  

ردن به تظاهرکنندگان داشت. بود. در زمان شکوفا شدن انقلاب اسلامی ایران، شرکتی فعاّل در برپایی تظاهرات و کمک ک

قدر خوب و مهربان بود د. محمدتقی آنم دورۀ ابتدایی، تحصیل را ترک و شغل نقاّشی را انتخاب کرمحمدّتقی پس از اتما

ب اسلامی و برای پیروزی انقلابود  سوز انقلاب و راه امام دل حرف،زیر، کممسایه از او ناراحت نبود. او سر بهکه حتیّ یک ه

 کرد.خودش فعّالیتّ می در حد

نام کرد و در بسیج سپاه پاسداران ثبت شهادت و شناختی که از اسلام داشت،محمدّتقی به علت علاقه به اسلام و راه 

 به جبهه نبرد علیه صدامیان کافر رفت و دورۀ  7/3/1362که در تاریخ تا این ،برای رفتن به جبهه آماده کردخود را 

آورد و پس از مدّتی مجددّاً در به کار خود رو  ، دوبارهناراحت نشود شکه مادربرای اینسه ماهه خود را به پایان رسانید. 

بر اثر ترکش نارنجک تفنگی زخمی شد  در سنگر، نگهبانینبرد حق علیه باطل رفت. در حال به جبهه های  3/3/61تاریخ 

به خدمت مقدسّ سربازی اعزام و در کردستان خدمت کرد  .ربازی او فرا رسیدپس از مدّتی موقع س شت.و به کاشان برگ

و در آخر با شوق و عشق که به خدای خود داشت و به هدف خود که شهادت بود رسید و به دیدار حق شتافت و پیکر 

 به خاک سپرده شد. کاشان ع و در گلزار شهدای دارالسلامیمطهرش در کاشان تشی
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 وصایا و سخنان شهید  گزیده

مان نشأت گرفته دهیم. راهایم و با کمال شوق و علاقه، آن را انجام میآموخته )ع(علیبنما جهاد و شهادت را از حسین

 داشتن دین اسلام است.است و وظیفۀ ما زنده نگه )ع(از راه خونین حسین

 و  )س( العه داشته باشید و چون حضرت زهراخواهرانم! سعی کنید که حجاب اسلامی را رعایت کنید و همیشه مط

شود که انسان با مشکلات، خوب مبارزه ها موجب میمصائب و سختی از نظر حجاب و صبر نمونه باشید. )س(حضرت زینب

شود که همه یکسان احساس مسئولیت را فراموش نکنید که این عمل موجب می کند و هرگز در مقابل آن به زانو در نیاید.

 ند و طبق عمل خود مسئول باشند.کار کن

 خواهید که در دنیا سرفراز و قدرتمند باشید تلاش و توکّل بر خدا را فراموش نکنید.اگر می

 سعی کنید فرزندان خوب و خدمتگزار تربیت کنید و برای درس خواندن، آنان را تشویق کنید.
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 محمود نام پدر:

 23/6/1339 تاریخ تولد:

 17/2/1361 تاریخ شهادت:

 شهرمخر محل شهادت:

 بسیجیعضویت: 

 بیت المقدسعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
 

 شهید 

 زاده علی تقـی        
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 نامهزندگی

ته ریاضی درس خواند و بدنیا آمد. پدرش کشاورز بود. تا پایان دوره متوسطه در رش 1339علی در بیست و سوم شهریور 

 به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.  دیپلم گرفت و

 : از خصایص شهید

 نمود که هر بیگانه با اوّلین نگاه، ش اخلاص، نور خاصی بدان بخشیده بود و چنان گیرا و زیبا میاـ در چهره ملکوتی

 یافت. تقوی و اخلاص را در صورتش می

 سطح با آنان نگه دارد.ش را همارد همواره زندگیکبرد و سعی میدستی دیگران رنج میـ از فقر و تنگ

ها و مقالات د و با نوشتن اعلامیهه فعّالیت برای برقراری اسلام کرـ در برابر بیدادهای رژیم پهلوی ساکت ننشست و شروع ب

 به روشنگری پرداخت.

 های مردم علیه شاه، پدرش در اثر بیماری درگذشت.گیری مخالفتـ در زمان اوج

اش، همواره با پشتیبانی از روحانیت، در صدد خنثی کردن اعمال شیطانی صدر منفور و دار و دستهجریان خیانت بنی ـ در

 آنان بود.

 د دوستان و آشنایان بود.هایش زبانزسن چنان از دیگران متمایزش کرده بود که در میان همـ صفات برجسته او آن

 المقدسّ برای فتح خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر و پا به شهادت رسید.در عملیات بیت 17/2/1361در تاریخ 
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 نامه شهید فرازی از وصیت

ها نیست و هیچ سختی و رنجی برای ما نیست زیرا که صدور انقلاب و جهانی شدن آن برای ما این جنگ فقط علیه بعثی

تعالی سعادت بشر و رستگار ساختنش در درگاه باری باشد و برای شکوفایی این چنین انقلاب کهترین مسئله میبزرگ

 های هرزه را از ریشه برکند.باشد باید علفاش میهدف اساسی

هایی زیاد خواهیم داشت زیرا که هنوز شیطان بزرگ، پا در عرصه میدان مبارزه علیه ما برای صدور این انقلاب، جبهه

 ند بکند.توااسلام دارد اگر چه به قول امام هیچ غلطی نمی

های یتیمان های نیمه شب علی و تو را به نالهتو را به ناله ،)س(ای مهدی عزیز! ای منجی عالم! تو را به جان مادرت زهرا

ات دشمنان اسلام و مسلمین و تر با شمشیر گداختهدهم از خدا بخواه که هر چه سریعشهیدان انقلاب اسلامی قسم می

 حنه روزگار براندازی.دین را از صاشغالگران غاصب بی

 تر بگرداند.مهدی عزیز! ضعیفان زمین چشم انتظار تواند، از خدا بخواه که فرجت را نزدیک
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 محمدعلی نام پدر:

 01/01/1344 تاریخ تولد:

 12/12/1365 تاریخ شهادت:

 شلمچه  محل شهادت:

 بسیجی عضویت:

 5کربلای  عملیات:

 آران)ع( گلزار شهدای امام زاده محمدهلال بن علی دفن: حلم
 

 شهید 

 آبادیعباس تلک     
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 نامه زندگی

 «امام خمینی»ند. شهدا ذخایر عالم بقای

آمد،  ن به دنیاای متدیّدرخانواده1342هجری شمسی، دو سال پس از قیام خونین پانزده خرداد1344درسال عباس 

او در هفت سالگی به محیط مدرسه راه پیدا  ولی با تربیت صحیح اسلامی سپری شد.ت مشقّ دوران کودکی او با رنج و 

ت اسلامی گامی استوار بردارد ای از امید او را بر آن داشت تا برای تحصیل علوم دینی و قرآنی و موفقیّ این روزنه ،کرد

یق امام یکی از یاران صدّسراسر ایران بود،  های عظیم مردمدر جریان انقلاب که همراه با تظاهرات و راهپیماییعباس 

گردید. عباس در دوران جوانی با نفس خود می محسوب «سرباز خمینی بزرگ»عنوان ه ی که وجود عباس ببود تا جای

وقتی که خودش را شناخت تصمیم به  .ورزیدمیعشق  )ع(و به اهل بیتبود کرد. او همیشه مأنوس با قرآن مبارزه می

ن ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر و یک فرزند پسر ای مذهبی و متدیّازدواج گرفت و با خانواده

 باشد. می

یاز به های نبرد شد که بیشترین ندر زمانی روانه جبهه .های حق و باطل شدبا داشتن دو فرزند، روانه جبهه عباس

را بر همه چیز برتری داد و راه شهادت را و جهاد در راه خدا  شد؛ ولی او خدامیان فرزندانش احساس میحضور در 

 د.پیشه خود کر

در منطقه به شهادت رسید و پیکر مطهرش  5ات کربلای تا اینکه در عملیّ های مختلف شرکت کرددر عملیاّت عباس

 .دبه وطن بازگشت. روحش شاسال دوری و انتظار  هشتبه جا ماند و پس از شلمچه 
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 نامه شهیدفرازی از وصیت

و ما را به راه  حقیر و کوچک خود توفیق شهادت در راه خویش عنایت فرمود د و سپاس خدا را که به این بندهحم...

 ها خشم فرمود.راه کسانی که به ایشان نعمت عطا فرمود نه راه کسانی که به آن ؛راست هدایت نمود

 خن بگویم.ای اگر لیاقتش را داشتم با شما سچند کلمه !اللهکنم: ای امت حزبسخنم را آغاز میبا نام او 

ای زودگذر و دل پوشی از این دنیکنم به پرهیزگاری و ترس از خدا، نظم در کارها، چشمشما را توصیه می ،عزیزان

 هستند.« الامر منکماولی»که مصداق  هایش هماناانشینو ج )ص(نبستن به آن و بلکه دل بستن به خدا و پیامبر

عمل نمایید و همگی به  1«اللهِ جمَعیاً وَ لا تفََرَّقُواواعتَصمِوُا بِحَبلِ»خواهم به آیه از شما می !ای امت مسلمان جهان

 شاءاللهریسمان محکم الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. ان

 برندارید و به آیه  ،امام خمینی ،و حسین زمان «له الفداءارواحنا »نیاز، امام عصر دست از یاری دین خداوند بی

ها ثابت عمل نمایید. خدا را یاری کنید تا شما را یاری دهد و در مصیبت 2«إِن تَنصرُوُاللهَ یَنصرُکُم وَ یُثبَِّت أقدامَکُم»

 شاءالله.قدمتان دارد. ان

ن بر زمین داران قرآاسلحه و پرچم شهیدان و سر اجازه ندهیدن را از یاد نبرید و ها، شهیدان، معلولان و اسیراجبهه

 .شاءاللهها را برافراشته نگاه دارید. اندست آورید و پرچم آنه ایشان را ب بماند. برخیزید اسلحه

ترین مهم ی نگذارید و به خصوص نمازجمعه کهت است خالمّها را که صحنه عبادی و سیاسی اُمسجدها و پایگاه

 .ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است را فراموش نکنیدادی و سیاسی و یکی از مهمعب فریضه

 شاءالله یید. انحفظ نماهای انقلاب می خود را در صحنهکنم حضور دای! تقاضا میدر نهایت از شما ای امت قهرمان 

 سخنی با خانواده:

عاً شیرزن بودی نمایید به خصوص شما مادرم که واقخواهم که مرا حلال از شما می !ای مادر عزیز و ای پدر گرامی

طف مادری که لخواهم که با آن فرسا مرا به این سن رسانیدی. از شما میتربیت کردی و با رنج و زحمت جان و مرا

 شاءاللهخداوند متعال در دل شما گذارده مرا ببخشید. ان

م بر مظلومیت هحتی در تنهایی خود  ،و مقاوم باشیداگر شهید شدم در ملأ عام برایم گریه نکنید و صبور  !مادرم

 ور بانوان عالماگر توفیق شهادت نصیبم شد نزد خداوند و پیامبر و سر ،گریه کنید. مادرم)ع( سرور و سالار شهیدان

                                                           
 .103ی . سوره آل عمران ـ آیه1

 .7ی سوره محمد ـ آیه . 2
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 فید افتخار بس بزرگی برای شما خواهد بود و شما در نزد ایشان روس )ع(معصومین و ائمه )س(حضرت فاطمه

 شاءاللهود. انخواهید ب

ه سیاهی چادر شما و ادامه دهنده راه شهیدان باشید و بدانید ک )س(خوام که پیرو راه زینباز شما می !خواهر عزیزم

 شاءاللهکنید. انیمتر از خون شهیدان است و شما با حجابتان منافقان و دشمنان کوردل را ناکام تر و کوبندهندهبرّ

 ای درنگ ننمایید. فرزندانم را گونه ادامه دهید و لحظهخواهم راه ما را زینباز شما می ،همسر عزیز و فداکارم

 تربیت نمایید و بدانید که من در نزد شما امانتی بیش نبودم و )ع( بن حسینو علی )س(با الگوی زینب

 شاءاللهان1«إنّالِلهِّ وَ إناّ إلَیهِ راجِعُونَ» 

  

                                                           
 .156ی سوره بقره ـ آیه . 1
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 رضاغلام نام پدر:

 1/3/1347 تاریخ تولد:

 28/12/1365 تاریخ شهادت:

 شلمچه محل شهادت:

 سرباز سپاه عضویت:

 5کربلای  عملیات:

 آبادنوش)ع( زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید 

 علی جعفـریحسن       
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 زندگی نامه 

آباد دیده به جهان منطقه شهید مطهری نوشبی واقع در در خانواده ای مذه 1/3/1347علی جعفری در تاریخ حسن

 هنمایی را در جبهه به را ماندهاند و بخشی از دروس باقیآباد گذرت ابتدایی و راهنمایی را در نوشگشود. تحصیلا

 د.پایان رسان

های نبرد حق علیه علّقات دنیایی دل بکند و به جبههسال( تصمیم گرفت از ت 15رغم سنّ کم )علی 1362سال در 

 .ای که از شجاعت و ورزیدگی خاصّی برخوردار بودساله پانزدهباطل برود. بسیجی 

 5د و در عملیات کربلای تیرانداز شرکت کربعنوان تیربارچی و تک 5و  4بلای های مختلف همچون کردر عملیات

به سختی گشت و در راه رفتن در منطقه شلمچه با تیرگِرینف از ناحیه پا زخمی و جانباز شد و به ناچار به نوش آباد باز

جانباز بودن  ، آرام و قرار نداشت. با وجودر راه استد 5کربلای عملیات که با خبر شداین راه می رفت؛ اماّ به محض

سالگی و در آستانه  هجدهدر سن  1365اسفند  29خود را به عملیات رساند و مشیت الهی بر این قرار گرفت که در 

 . بپیونددقلبش نشست به یاران شهیدش  و با تیری که بر خود را بگیرد ، عیدیشمسی1366شبِ عید 

 روحش شاد و یادش گرامی.
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 نامه وصیت

 احت مقدسسایم و عاقبت به پیشگاه مقدسش باز خواهیم گشت و با سلام به که از سوى او آمدهبنام آن

و با درود و سلام  )ره(رزمندگان امام خمینىو با درود به پیرجماران، امید محرومان جهان نور چشم )عج(زمانامام

  کنم.نامه بیان مىاى به عنوان وصیتشهیدپرور همیشه در صحنه ایران چند جمله تخدمت ملّ

بزرگوارا، اى که هیچ قدرتى در برابرت قابل  !معبودا !خدایاـ  تبارک و تعالىـ ابتدا چند کلامى به معشوقم خداوند 

کننده از اعمال زشت را از درگاه توبه اى کرامت و لطفت ساحل ندارد و اى تو که هیچ بندهقیاس نیست، اى تو که دری

سوى تو رو  بار بهبراى آخرین !رحیمولى اى رحمان و  ؛تو مرا پذیرفتىرانى، بارها معصیت کردم ولى باز خود نمى

کنم و از تو صیان سعى بر ترک گناه مىامید تو و یارى تو پس از عمرى ع .کنمکرده و از اعمال بدم طلب بخشش مى

-ابیبنراه پیشوایم علىخواهم از این لحظه مى .و موفقم بدارى کنیطلبم که مرا از وساوس شیطان حفظ یارى مى

را شروع کرده و در برابر تمام یزدیان ایستاده و تا آخرین لحظه )ع(علىابنحسین را پیشه کنم و راه سرورم )ع(طالب

اى قادر بارى تعالى مرا در این راه کمک کن که بدون یارى  پس .آخرین قطره خون در این راه مبارزه نمایمعمر و تا 

 تو هیچ و پوچم. 

ش بر تو باد که اگر تو نبودى درود خدا و پیامبران خدا و بندگان خاصّ  ،اى امام عزیز! ا چند سخنى با امام بزرگوارمامّ

اسلام عزیز چه آمده بود و با قرآن پرفرازمان چه کرده  معلوم نبود بر سر .بودند معلوم نبود جوانان ما در چه راهى

شود با خداى خود ضبط مى شود و روى نواراز این لحظه که سخنانم روى کاغذ نوشته مى !بودند. اى امام بزرگوار

 ى را داشته باشم دست ازترین کاربندم که تا آن لحظه که جان در تنم باشد و توان انجام دادن کوچکپیمان مى

 .که در دستم باشد انجام دهم را دارم و تا آخرین قطره خونم در راه اسلام مبارزه کرده و خدماتىاسلام و امام بر نمى

 را خواهانم.  سعادت و لیاقت آن ـ تبارک و تعالى ـ از خداوند چند قابل نیستم ولى هر

 !گر و شهیدپرور و همیشه در صحنهاى مردم ایثار !اى مردم رزمنده !اى مردم دلیر کلامى با مردم همیشه در صحنه:

امیدوارم که سلام بنده حقیر را پذیرا باشید و از کارهاى روزانه و  سلام، سلامى به گرمى خون شهیدان به شما باد،

مى با شما نیستم ولى کلاهرچند لایق هم بنده .ت عطا کندپایانتان خسته نباشید، خداوند به شما قوّهاى بىالیتفعّ

 ؛و قبل از انقلاب دانید که قبل از جنگخود مى! کنم: اى مردم شجاعر و یادآورى بیان مىچند سخن به عنوان تذکّ

 نبودید تا او را یارى کنید و به )ع(الحسین للهخوردید که چرا در زمان سرور آزادگان ابا عبداف مىسّأاکثر شما ت

 چندان دور حاجتتان برآورده شد و مبارزه هبختانه در زمانى نولى خوش ،یدیاو لبیک گو «ناصر ینصرنى هل من»نداى 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   42  

 )ع(علىبنجز راه حسینه را یارى کرده که راه او ب شک و تردیدى امام زمانتان پس بدون هیچ !با یزیدیان آغاز شد

اید و کار کوفیان را کرده)ع(ینام حسکه در زمان ام درست مثل این است .نیست پس اگر امامتان را تنها گذاشتید

همان سخن  )ع(پیامبران است و سخن للهو اولیأا )ع(گرفته از سخنان پیامبران تخنان امام نشأبدانید که تمام س

ید جاى هیچ نگرانى نیست که امام خود حلال یخنان امامتان گوش داده و عمل نمابنابراین اگر به س .خداوند است

 .مشکلات است همه

هر که امام با او بود و او با  .ت دست برداریدت و آن شخصیّبازى و این شخصیّکنم که از این خطدر آخر عرض مى 

 هم با او باشید و بدانید که اگر خطرى شما را تهدید کرد قبل از همه امام خود،  شما ؛امام

دهد که اگر عوض سپس به او اخطار مى نصیحت کرده هاى کشورى او راتوى را خوانده و در برابر چند تن از شخصیّ

ضربه  :لاًبگویم اگر کوتاهى کنید اوّ کنم پس خود دانید و خداى خود در آخرنشوى تو را به دستور اسلام زندانى مى

 اید. مال کردهرا پای اخون شهد :غیر قابل  جبران خواهید خورد ثانیاً

هر چند که من لیاقت دوستى نداشتم و هرچند که حق دوستى را  !اى دوستان عزیز سخنى با دوستان و خویشان:

 .توانستم چند صباحى با شما باشم ت و لطف شما بود کهنسبت به همگى ادا نکردم ولى محبّ

 للهخلق ا ید و تمام هدفتان خدمت به اسلام وییارى امام کوتاهى ننما درخواهم که از شما مى !اى دوستانم بالاخره 

 .جز سخن حق نباشد و در زمان جنگ جبهه را خالى نگذاریدهانتان اگر چه باعث ناراحتى افرادى شود بباشد و سخن

والدین خود کوتاهى نکنید و هرچند گاه اگر فرصتى برایتان پیش آمد بر سر قبرم آمده و روحم را شاد کنید از نیکى به

شود روحى دوباره بگیرید و دلتان ا بروید که باعث مىنداشتید حتماً هر هفته به گلزار شهد رسىتو اگر به قبرم دس

 دارم و التماس دعا. ضمناً از همگى طلب بخشش .تر از قبل گرددنرم

در مرگ من ناراحت نباشید که خود دانسته و آگاه راه خود را یافتم و تا آن حدى که برایتان  !اى خویشان عزیز 

کس برایم لباس بعد از شهادتم هیچ کنممی دید در انظار نباشد و خواهشه کربرایم گریه نکنید و اگر گری امکان دارد

پس فراموش نشود. مسئله  ؛یاب گشتمام و در این راه کامدیرینه خود رسیده مشکى و سیاه نپوشد زیرا من به آرزوى

 .خداوند را ناظر اعمال خود ببینید ،خواهید انجام دهیدکه علاوه بر سخنان گذشته تمام کارهاى خود که مىدیگر این

 در آخر اگر کوتاهى از بنده دیدید به بزرگى خود ببخشید. 

 دهید بر خلاف دستورات اسلام انجام مى یخورده و کارهاىاى کسانى که فریب خوردگان:در آخر سخنى با فریب
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ا غلبه خواهد کرد و از کرده خود زودى مرگ بر شمهب اتى بیش نیست وظات دنیوى لحتمامى خوشى و لذّ ،بدانید

پذیرد، که خدا شما را مى اى ندارد پس تا دیر نشده بازگردید و بدانیدپشیمان خواهید شد و آن لحظه دیگر فایده

ولتفرفت لو علم المدبرین هى کیف انتظارى بهم و شوقى الى توبتهم لماتوا شوقاً الى»گوید: خداوند خطاب به شما مى

را دارم و به بازگشت آنان مشتاقم هر آینه  اند اگر بدانند چگونه انتظار آنانسانى که به من پشت کردهاگر ک ؛اوصالهم

ننگتان باد اگر این سخن را  !شود، پس اى مخاطبانمیرند و بند از بندشان جدا مىسوى من مىه ب از شوق آمدن

 .راست باز نگردید بشنوید و به راه خود ادامه دهید و به راه

 . «نمایمدیگر عرضى ندارم و از تمامى خویشان، دوستان و همسایگان طلب بخشش مى 

 کارى مشغولم، من هنوز در این دنیاى فانى به گناه .دوستانم یکى پس از دیگرى به تو پیوستند !خدایا

  .را ندارم ل دیدن قبر دوستانمدیگر تحمّ !خدایا

  .مسجدها را ندارم ها وکردن خانه پوشدیگر تحمل سیاه !خدایا

  .پدرشان ندارم هاى خردسال را بر روى قبرهدیگر تحمل دیدن بچّ !خدایا

 ؟وفااین دنیاى بى خودم یا به خیرِ به گناهانم  ،چه بگویم و دلم را به چه خوش کنم !خدایا !خدایا

اى از خونم ریخته ى قطرهاگر قرار شد حتّ !نمایم که اى خداسال آینده تجدید مى عهدهاى قبلم را براى !آه خدا 

اگر قرار است مرا از این دنیا ببرى مرگ مرا  !ریخته شود. خدایا شود خدا، فقط و فقط براى رضاى تو باشد و در راه تو

 ایرا بر 1366سال  من عطا فرما. خدایا شهادت در راهت قرار بده و اگر درد و مصیبتى به من دادى صبر آن را نیز به

سال  بندم که درچهارده عهد مى )ع(ر داده و به احترام چهارده معصومقرا «سال خودسازى و مبارزه با نفس» خود

 خواهم. به اجرا درآورم و در عمل و اجراى آن از تو کمک مى 1366

 28/12/65والسلام 
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  عزیز شهید از اینامه

 عظمت آسمان به صلابت کوه به و ظرافت شبنم به لطافت گل به - داده جان انسان به که خدایی نام به - خدا نام به

 .است داده جای هاجان در محبّت که خدایی نام به و

 و سیاه قلب در ایروزنه تو لطف و کرامت و نور باز ماه و خورشید غروب و طلوع چندین از بعد معشوقا! الها! خدایا!

 .شد گشوده سخن به زبانم و نمود پرواز تو به سوی مرا و گشود امآلوده

 سیاهی تو، با گفتگوی شاید تا نمایممی سیاه را کاغذ و برداشته قلم دلم دردهای کردن خالی برای باز یاخدا آری!

 را آن آثار نمایم فراموش دیگر صباحی چند فراموشی به علت شاید که دردهایی و کنم پیاده کاغذ روی بر را قلبم

 .باشم داشته کاغذ روی

 این در هر چند .نمانده بیش ساعاتی هم 1365 سال خداوندا بالاخره. دانایی آن به ناگفته تو که بگویم چه خدا! ای

 و اسلام این به دست بزرگی هایپیروزی پر برکت سال این در هر چند .نکردیم را تو معصیت و عصیان به جز سال

 .نهادند ما دل روی بر سنگینی داغ کدام هر که دادم دست از زیادی دوستان سال این در ا،پروردگار ولی ؛آمد مسلمین

 کلامهم صادقی رضاعلی برادر با دیگر دید، نخواهم را منصوری الله نعمت و محمدّ نورانی هایچهره دیگر ای خدا!

 نخواهد بابایی ،دیگر سمیه رسید. نخواهد به دستم مکاری اکبر و ملکی مهدی برادر سوی از اینامه دیگر شد. نخواهم

 گلزار به مکاری اکبر و منصوری محمد با دیگر بنمایاند. او به را پدری محبتّ و مهر و کند نوازش را او که داشت

 را طاهری اصغر دیگر دید. نخواهم جماعت نماز صفوف در را سبیلی حسین و زادهعباس رضا دیگر رفت. نخواهیم

 کرد. نخواهم شوخی روشنی عباس با دیگر کرد نخواهم زیارت

  باشد. گفتن کفر و ناشکری باب از نه جمله این خدا ماندم، من و رفتند همه چرا خدا! و

 فانی دنیای این در هنوز من ،پیوستند تو به دیگری از پس یکی دوستانم که خورممی تأسف خود لیاقتیبی بر خدا!

 .مشغولم معصیت و گناه به

 .ندارم را مادران کردن پوشسیاه تحمل دیگر خدایا ندارم، را دوستانم قبر دیدن تحمل دیگر خدا!

 .ندارم پدرانشان قبرهای روی بر را خردسال هایبچه دیدن تحملّ دیگر خدا!

 .وفابی دنیای این خیر به یا خودم گناهان به کنم خوش چیز چه به را دلم .بگویم چه خدا! خدا! خدا! خدا!

 ریخته خونم از ای قطره حتی که شد قرار اگر خدا ای که نمایممی تجدید آینده سال برای را قبلم عهدهای خدا! آه!

 .شود ریخته تو راه در و باشد تو رضای برای فقط و فقط خدا شود

 دادی من به مصیبتی و درد اگر و بده قرار خودت راه در شهادت مرا مرگ ببری دنیا این از مرا است قرار اگر خدایا!

 .بفرما عطا من به نیز را آن صبر

 بندممی عهد 14 معصوم 14 احترام به و داده قرار نفس با مبارزه و خودسازی سال خود برای را 1366 سال خدایا!

 .خواهممی کمک تو از آن اجرای و عمل در و درآورم اجرا به 1366 سال در که

 جعفری علیحسن   28/12/1365 تاریخ    شب 7:35 ساعت
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 نظام نام پدر:

 12/10/1330 تاریخ تولد:

 14/3/1363 تاریخ شهادت:

 پاسگاه زید محل شهادت:

 بسیجی، کارگر کارخانه مخمل و ابریشم کاشان عضویت:

 5کربلای  عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
 

 شهید 

 جعفـریجواد          
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 نامه وصیت

 رئامتدین به شع ای متعهد ودرکانون خانواده به جهان گشود وکاشان چشم  شهر در 1330دی  شهید جواد جعفری،

هایش پشت سرگذاشت تمام شیرینی با دوران طفولیت رادومین فرزند خانواده،  جواد، بالنده شد. دینی تربیت یافت و

فضای حاکم  آن زمان در .به شغل آزاد روی آوردادامه داد و بعد را  تا پنجم ابتدایی تحصیل سپس وارد مدرسه شد. و

صراط مستقیم قدم بردارد و روحش را با  مسیر پاکدامنی و تلاش کرد در ستیزی حکومت طاغوت،دین جامعه و بر

 معصیت قرار دهد. منزه از نیایش به درگاه خدا تطهیر و دعا و

دیگران با مودت نسبت به  زیادی داشت و به ورزش فوتبال علاقه داشتنی بود.دوست شوخ طبع و جوانی مهربان، جواد،

ن نشیب آ با همه فراز و دو سال خدمت را سربازی فرا خوانده شد و به خدمت1352سال  کرد.عطوفت برخورد می و

 در  به وطن خود بازگشت و اتمام سربازی پس از اش سپری کرد.محیط نظامیِ دور از مبانی اعتقادی در

خشوع همراه بود که طولی  خضوع و با کردار جواد آنقدر رفتار و شد. مخمل کاشان مشغول به کارو کارخانه حریر 

پیشه قناعت همسری مهربان و گردن نهاد و سنت نبوی را1365سال  محبوب دل همکارانش شد.کارخانه  درنکشید که 

خداوند  با پیوند مبارک خویش سه فرزند برومند از را آغاز کرد. زندگی مشترک خود با مراسمی ساده، برگزید و را

 هدیه گرفتند.

آزادی به  عدالت و حق و زمانی که پای دین، عاطفی بود. بسیار دوست وخانواده انسانی دیندار، شهید جواد جعفری،

از درآمدن پرچم اسلام چون دیگر مردمان انقلابی به اهتز برای پیروزی عدالت و و ای مسامحه نکردلحظه میان آمد،

ترین لحظات پرمخاطره در شد و وابسته به استکبار حکومت مستبد و بارزه بام عتقد به مبانی اسلامی وارد عرصهم و

 د.آماده گلوله کر سینه را علیه رژیم، تظاهرات بر

را استمرار  های خودفعالیت پایگاه، درمسجد و ()رهلاب اسلامی به رهبری امام خمینی از پیروزی انق جواد جعفری بعد

استکبار به سرکردگی رژیم  رحمانهتهاجم بی آنگاه که بانگ مهیب جنگ و شهیدان بود.خون  مبلغان راه و از بخشید و

 در د وتاب کربی را او ،گذشتگی خود از و حس ایثار باز را به آسمان کشور عزیزمان گستراند، سایه شوم خود بعث،

 یا زهرا، با سربند یاحسین وطریق بسیج کاشان  اکبر ازترش علیکوچک برادر به همراه دوستان و 1360اوایل سال

 مان کوتاه نماید.بوم کشور اسلامی و مرز از خواهان راها نهاد تا دست زیادهسرزمین حماسه های پولادینش را برگام
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وجودش  آتش وصال در ،کرددشمن سپری می های نبرد باجبهه در پربرکتش را جعفری هرچقدر که عمر شهید جواد

صلابتش باعث به که وجود پر دسته، یورش به دشمن بود. سرانجام این فرماندهامان خواهان بی شد ومی ورترشعله

مپاره دشمن اصابت ترکش خ اثر بر 14/3/1363شد درتاریخ سایر رزمندگان اسلام می مضاعف در وجود آمدن روحیه

چون ابراهیم خلیل برای  کامش با شهد شهادت شیرین گشت و شهادت را نوشید و شراب طهور پاسگاه زید، درمنطقه

محفل  در معرفت الهی برسد و انفاس دنیوی گذر کرد تا به جادهرضای خالق از مکنونات و  برپایی شریعت دین خدا و

 سمان کویر ایران خوش بدرخشد.آ اش چون نامیان گمنام دریاران سفرکرده

 ))برای رزمندگان شربت درست کنم((

 جهاد و آنیم که این رادمردان عرصهلای صفحات تاریخ در پیما درلابه گذرد وهجرت پرستوهای مهاجر می از هاسال

 جاه و هرگز برای شهرت، جستند ونشانی میرا در بی حلاوت ایثار این نامیان گمنام چه کردند! شهادت که بودند و

یرزقون در زمره عندربهم و دنداین بالاترین مقامی است که از جانب حضرت حق دریافت کر و قدم پیش نگذاشتند ،مقام

پای برادرم هم علیه طاغوت،قیام ملت شریف ایران  انقلاب اسلامی و اوایل من نوجوانی بیش نبودم که در قرار گرفتند.

که با ما به را ش ندوستا بارها دیگر و نترس بود شجاع و جواد بسیار شهید جواد جعفری وارد میدان نبرد با ظلم شدم.

 آمدند.به وجد می گرفتند وهیجان انقلاب در او انگیزه مضاعف می با دیدن شور و ،آمدندمایی میراهپی تظاهرات و

ند فتررا به سمت برادرم نشانه گ خود اسلحه موران کماندوی رژیم به مردم حمله کردند ومأ ،حین تظاهرات در یک روز

 تا او را با تیر بزنند.  
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 شهید  

 آبادیعلی ماشاالله جعفـری      
 

 نظامنام پدر: 

 24/9/1344تاریخ تولد:

 2/3/1361تاریخ شهادت:

 خرمشهرمحل شهادت: 

 بسیجی، کارگر کارخانه مخمل و ابریشم کاشان عضویت: 

 المقدسبیت عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشانمحل دفن: 
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 نامهزندگی

 بود که به مدرسه رفت و تحصیل را تا  اول راهنمایی ادامه داد. متولد شد، هفت ساله 24/9/1344 در سال ماشاالله

  تکرد نیاز اسگرفت که احساس میمی در شرایطی قراراگر او از ابتدا از اعتقادات مذهبی خوبی برخوردار بود و 

 کرد.به این امر واجب اهتمام می ،کند «امر به معروف و نهی از منکر»

  «شیخ ماشاالله»در محله او را باعث شد حرمات و اعتقادات راسخ دینی او ترک م ت دادن به واجبات،اهمیّ

 ند.خطاب کن

ها در خانه» :ندا فرمایش حضرت امام که فرمودب ؛ اماداشت کمی سنّ  جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،با شروع 

 .ولی او را اعزام نکردند ج مراجعه کرد؛بسی به« ها هجوم آوریدننشینید و به جبهه

بعد از استخدام در کارخانه حریر و مخمل کاشان، مجدداً به بسیج مراجعه کرد و با اصرار  22/9/1360در تاریخ  وی

 به جبهه اعزام شود. 19/1/1361توانست آموزش نظامی را طی کند و در تاریخ 

ن عملیات در المقدس شجاعانه با دشمن جنگید و سرانجام در مرحله چهارم ایاو در هر سه مرحله عملیات بیت

 منطقه خرمشهر به شهادت رسید. او در حالی به شهادت رسید که مشغول وضو گرفتن برای ادای نماز شکر بود.
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 نامه شهید ماشاالله جعفریفرازی از وصیت

 اگر شهید شدم مرا ببخشید و راضی نیستم برایم گریه کنی. !... ای مادر مهربانم

 نایب  )ره(امام خمینی ،رهبر بزرگ انقلاب ایران، از احکام دین و فرمایشی پدر و مادرم، از انقلاب اسلام

 ید.حمایت کنید و از آن پیروی نمای )عج(حضرت مهدی صاحب الزمان

ای ملت شهید پرور ایران و مادرانی که فرزندان خود را به اسلام تحویل دادید تا با خون خود اسلام بزرگ را ... 

اگر شهید شدم  !ای مادر مهربانم اند.نی شهید شدند و به بهشت رفتهدانی که چه کساای مادرم! نمی یاری کنند،آب

بخشید و اگر شهید شدم راضی نیستم، که برایم گریه کنی و بر سر و صورت خود بزنی و این شهادتی که من را می

 اید راضی نیستم، ردهمن گریه ککه برای زیشمای از دست بری وبنصیب من شده است لیاقت آن را از بین 

 گ انقلاب امام خمینی و مهدی که رهبر بزریمی ایران و از احکام دین و چیزهایاز انقلاب اسلا مادر و پدرم!

 باشد، گوید بر شما واجب است که پیروی کنید و دوری از آن نیز حرام میمی )عج(زمانصاحب 

 سال تمام برای من زحمت کشیدی و  دومادرم  .ت کردمبودم و شما را اذیّ  هبخشید اگر بچّمرا می !مادر و پدرم

 ت کردم من را حلال کنید، اگر من شما را اذیّ !خوابی کشیدی، برادران و خواهرانمکردی و بیخواب نمی شب و روز

 خداحافظ مادر، پدر، برادران و خواهرانم

 الله اکبر خمینی رهبر   الله اکبر خمینی رهبر
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 موسی  نام پدر:

 01/01/1370 تاریخ تولد:

 15/07/1396 تاریخ شهادت:

 سوریه محل شهادت:

 بسیجی عضویت:

 مدافع حرم عملیات:

 )ع(زاده هاشمگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید  

 )تبعه افغانستان(مرتضی جعفریان 
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 نامهزندگی

. او فرزند سوم خانواده بود. به دلیل کش به دنیا آمدمذهبی و زحمتای در خانواده 1371مرتضی جعفریان در سال 

تراشی روی آورد. او یی رها کرد و به شغل بنایی و سنگتحصیل را بعد از دوران ابتدا ،شرایط سخت اقتصادی خانواده

و خواهرش از  بودخلاقی بهترین فرد در خانواده فردی دلسوز و مهربان برای خانواده و خویشاوندان بود. از لحاظ ا

طوری که حتی یک چای مرتضی بسیار قانع بود به» گوید:کند. مادر شهید میمرتضی به عنوان دوست و حامی یاد می

بسیار  )ع(ایام محرم در تمام جلسات مذهبی و عزاداری حضور فعال داشت و به امام حسین «کرد.هم از من طلب نمی

های رزم خود را داخل جهت اعزام به سوریه، بدون اطلاع خانواده لباس ورزید. به دلیل مخالفت والدینعشق می

بعد از یک ماه با خانواده تماس گرفت و از د. اعزام شبه سوریه جهت نبرد با دشمن و  ای سیاه رنگ گذاشتکیسه

و به خانواده خود سر  آمدروز به ایران می 13الی  10د و هر بار به مدتشمرتبه به سوریه اعزام  5حال خود خبر داد. 

رفت و شهید حتی در زمان حضور در ایران نیز با لباس رزم و پوتین خود از خانه بیرون می زد. به گفته مادرشمی

 نامید.می )س(خود را سرباز حضرت زینب

در کنار خواهد او میاز شوره و استرس شده و دل کرد مادر دچارکه مرتضی خود را برای رفتن آماده می آخرین بار

من در  ،کند که اگر اجازه ندهیزد به مادر بیان میاش موج میولی مرتضی که شوق شهادت در چهره ؛خانواده بماند

کنم که مادرم اجازه رفتن به جبهه و دفاع از حرم را شکایت می )س(و حضرت زینب )س(قیامت در محضر حضرت زهرا

 دهد.د و رضایت میشکندلش می به من نداد. مادر با این حرف فرزند

به  بخواهد بعد از من کس مقروض نیستم کهمن نسبت به هیچ»کند: وصیت می هید مرتضی جعفریان قبل از رفتنش

 «ام مراجعه کند.خانواده

که من خوبم و نگران من نباشید  که زخمی بود، با خانواده تماس گرفت و اطلاع دادمرتضی قبل از شهادت در حالی

 رسد.بر اثر ترکش دشمن به فیض شهادت می 01/07/1396و در تاریخ 
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 شهید        

 یزدلی مفردمحمد جـوادیان      
 

 

 عبداللهنام پدر: 

 1/1/1347: تاریخ تولد

 1362 /4/12تاریخ شهادت: 

 طلائیهمحل شهادت: 

  آموز. دانشبسیجیعضویت: 

 خیبرعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشانمحل دفن: 
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 نامهزندگی

پدر و مادرش او را از کودکی با عشق به اهل بیت پرورش دادند.  در یزدل متولد شد 1345ندماه سال محمد در اسف

د. سپس وارد آراسته به پایان رسانله بود که وارد دبستان شد و دوره ابتدایی را در مدارس فردوسی و محسنیشش سا

او دیگر طاقت  نگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد.ج دورۀ راهنمایی، قبل از پایانمدرسه راهنمایی نساجی شد و 

دوران عراق و های کردستان به مبارزه علیه مزدر جبهه آموزش نظامی، بعد از ماندن در منزل و مدرسه را نداشت و

 پا مجروح شد.و از ناحیه دست و  شرکت 3و  2ها والفجر در عملیات خودم ازاع . او در دومیندها مشغول شگروهک

بسیج همکاری داشت و در  . پس از بهبودی بادر منزل به استراحت پرداخت تی بستری در بیمارستان،مدّبعد از 

 بهداری سپاه کاشان به عنوان بسیجی ویژه مشغول خدمت شد.

 زبانزد دوستانش بود. برخوردار بود که این خصوصیت اومحمد از اخلاق و برخورد خوبی 

 :اخلاقی شهیداز خصوصیات 

ها دید آنهر وقت یکی از بستگان و آشنایان را در شهر می زد خاص و عام بود.زی، شاخص و زبانوامحمد در مهمان

رو بود و حرکات و اش و خندهبشّ رفتار،د. در منزل نیز بسیار خوشدات مییّو به آن اهمّ کردرا به خانه دعوت می

 اعضای خانواده شاد شود.شد که دل دیگران و رفتارش باعث می

 ا هر جا آنها را امّ ؛شناختها را نمیکه بسیاری از آنی داشت. با وجودی های یزدل علاقۀ خاصّهبه یزدل و بچّ 

های یزدل به هها به او گفته بود که امشب بچّهدفعه در جبهه یکی از بچّیک کرد.با آنها برخورد میدید به گرمی می

ها بیایند هتا بچّ تا از راه برسند و خودش هم غذا نخورد و صبر کرد او هم از قبل برای آنها غذا گرفت آیند،منطقه می

 و با هم غذا بخورند.

 های ایشان:از شجاعت

در یک تنگۀ باریکی و  ل نفر از رزمندگان راه را گم کردندد پسر شجاع و دلیری بود، در یک عملیات با چهمحمّ

در آنجا  روزها چهار شبانهارج شوند. بچّهتوانستند به دلیل نامشخص بودن منطقه، از آن خنمیها ند، آنگرفتار شد

شدند. ناگهان ها شهید و یا اسیر میآمدند رزمندهو اگر از این منطقه بیرون می به اتمام بود رومانده بودند و آذوقه آنها 

و از آنان کمک بگیرد.  شودبه نزدیک آنها  کس حاضر نشدچهی ولی ؛بینندمیدر نزدیکی منطقه، دو فرد ناشناس را 

که اگر راه را نشان دهند و چهل  ها قول دادها را خلع سلاح کرد و به آنو آن اعلام آمادگی کرد و تنها رفتد محمّ

در یک ند. و یا رست به پادگان رسانها هم چهل نفر را سالم و تندها را رها کند. آننفر را سالم به پادگان برساند آن
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 دبه عقب برگردند فرمانده اعلام کرای مجروح شده و نتوانسته بودند هها پشت تپّ عملیاتی که بیست نفر از بچه

 را آورد، بقیه با دیدن رفتارش،  وقتی محمد چهار مجروح جروحین را بیاورند؟ در ابتداچه کسانی حاضرند م

 ند.برخاسته و سایر مجروحین را آور

 گوید:میپدر شهید 

را بر بدن داشت که برای سومین و آخرین مرتبه به جبهه عزیمت کرد  3و  2های والفجر هنوز آثار جراحت عملیات

های جنوب شرکت کرد و د و در عملیات بزرگ خیبر در جبههامامش را لبیک گوی «هل من ناصر ینصرنی»تا ندای 

 به شهادت رسید. 7/12/1362امان علیه کفار بعثی در تاریخ پس از رزمی بی
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 نامه شهید محمد جوادیان یزدلیفرازی از وصیت

شود و شهید زنده است و شاهد و البته خدا داده میخاص شهادت در مکتب اسلام مقامی بالاست که فقط به اولیای 

دهد، میشود و حیاتی جدید پیکر جامعه تزریق میبه  ناحق ریخته اوبلکه خون به  ،باشدکه جسمش زنده نه آن

انه و یارانش حیاتی به اسلام داد و ظالمان را نابود کرد و آموختند که باید دلیر)ع(  الحسینکه خون اباعبداللهچنانهم

ت است که از زندگی همراه با خواری بهتر است پس چه مرگ با عزّچرا که شهادت  جنگید تا سعادت به وجود آید،

  .داندخوب است که خدا توفیق شهادت را نصیب گر

خوشحال باشید و در شهادتم  ؛است )ع(و راه شهیدان و امام حسین ! پس در چنین راهی که راه اولیاپدر و مادر عزیزم

دعا کنید که  خداوند این هدیه ناقابل را که به  د.صبر و بردباری را پیشه خود سازید که خداوند صابران را دوست دار

بدانید که امروز اسلام بیش از هر چیز به ایثار و فداکاری مسلمین  فرماید.زد شما بود به کرمش قبول صورت امانت ن

 نیاز دارد چرا که با قامتی بلند در مقابل تمامی کفر قرار گرفته است.

ق وعده خدا که مستضعفان را حاکمان و ای است برای برقراری حکومت عدل اسلامی و تحقّمهسقوط صدام مقدّ

 اد.امامان جامعه قرار خواهد د
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 شهید 

 محمد جوشایی         
 

 اکبرعلی نام پدر:

 1/4/1335 تاریخ تولد:

 21/8/1359 تاریخ شهادت:

 آبادان ـ ماهشهر محور محل شهادت:

 سرباز ارتش عضویت:

 پدافندی عملیات:

 بیدگل )ع(زاده حسینگلزار شهدای امام محل دفن:
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 نامهزندگی

اکبر، خادم اکبر به دنیا آمد. پدرش، علیمحلهّ دربریگ بیدگل، امامزاده علیدر  1335محمد جوشانی در سال 

مادرش، کشورخانم، با پختن نان در منازل،  ماهه باردار بود که پدرش از دنیا رفت. 5زاده بود. مادرش محمد را امام

محمدّ به  کن مالی خانواده،نداشتن تمهای عباس، مهدی و محمدّ را بزرگ کرد. به واسطۀ سه فرزند یتیمش، به نام

 طور شبانه درس خواند و ضمن درس، نهضت روی آورد و تا کلاس پنجم بههای اکابر و کلاس

فرزندان  بافی و پختن نان به امورزندگی پرمشقت و سختی را پشت سر گذاشت. مادرش، با قالی کرد. اوکار هم می

 د.وی آورمحمد به کارگری و بنایی ر کرد ویتیم، گذر عمر می

 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 1354دارای اخلاقی بسیار خوب، پرحوصله و بسیار منظم بود. سال  محمد

بود که کشور در  56، دوران سربازی را گذراند و منقضی 1354های منیره، مریم و اسماء بود. سال دختر به نام 3 

 در جادۀ  ماه از جنگ گذشته بود که او سهرا فراخواند.  1356در جنگ تحمیلی منقصیِ  1359سال 

به امام  محمد مهربانی، نظم، نماز سروقت و علاقۀ شدید . همسرش ازدبادان به درجۀ رفیع شهادت نایل شماهشهر ـ آ

 ، علاقۀاز قول خانوادۀ محترمشکرد. ای که هر چهارشنبه رفتن به جمکران را ترک نمیگونهکند، بهتعریف می زمان

 .دادندبه روضه او گوش می خواند و خانوادهروضه می ئمه اطهار داشت. گاهیزیادی به ا

 والسلام           
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 نامۀ شهید محمد جوشانی وصیت

 شکن. درود به روان پاک شهیدان راه حق و آزادی اسلام، درود و سلام به رهبر انقلاب ـ خمینی بت

  قرار باد جمهوری اسلامی ایران.بر

 برادران و تمام دوستان! امیدوارم سلام بنده را از کربلای ایران بپذیرید. 

 وصیّتی که من به شما دارم اتحّاد و همبستگی صمیمانه داشته باشید و نگذارید خون شهیدان از بین برود.

برپا دارید و برای توانید مجلس یادبودی دهد بازنگشتم هر نوع که میبرادران! بنده اگر از سفری که بوی شهادت می

  :شوند و دیگر عرضی که دارممن گریه و هیچ ناراحتی نکنید که شما اگر ناراحت باشید دشمنان انقلاب شاد می

باشند. هر چند که اگر هم در دانم از دوری من بسیار نگران میدو نور چشمم منیره و مریم را نوازش بنمائید که می

و مخصوصاً مادرم را دلداری بدهید و اگر )ع( در مقابل کودک امام حسین راه خدا شهید شوم کودکم قابل نیست

 شااللهیکدیگر را ندیدیم، من را حلال کنید و دیدار ما در قیامت خواهد بود. ان

 نگ با کفر و از باطل جدا باش. بج    ترین مرد خدا باش بیا کامل

 بخوانی تو باید این کتاب را نیز     اگر خواهی سعادت را بدانی 

 نویسنده وی گردیده شهادت     کتابی هست که هست نامش هدایت 
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 شهید 

 علی حاجـی پور         
 

 علیرمضاننام پدر: 

 10/6/1346تاریخ تولد: 

 5/8/1362 تاریخ شهادت:

 مریوانمحل شهادت: 

  بسیجی عضویت:

 4عملیات: والفجر

 آران )ع(گلزارشهدای امامزاده محمدهلالمحل دفن: 
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 نامه زندگی

  وان کودکی در رنج و سختی بزرگ شد.از ا در آران متولد و 1346در سال پور حاجیعلی

جثه و ضعیف مدر کودکی ک او .گرفترا مادر بزرگش به عهده  اشبیمار شد و سرپرستی در دوران طفولیت مادرش

سالگی به علت اشتغال پدرش  7شروع کرد و در سالگی در آران علی درس را از ششبود. حرف ای نجیب و کمو بچه

 فصلدر  او .و در مدرسه شهید اکبر جهانی به ادامه تحصیل پرداخت در کاشان، برای ادامه زندگی به کاشان رفت

 .دش شروع  لامی ایران به رهبری امام خمینیکه انقلاب شکوهمند استابستان در مغازه پدرش مشغول کار بود تا این

همیشه فکر  علی .جستشرکت می تظاهرات   و  شدن مدارس، هر روز در مجامع اسلامی و تعطیل  با شروع انقلاب

داری آن احتیاج به صبر و استقامت اما حفظ و نگه ؛پیروزی انقلاب سهل است» :گفتمی پیروزی انقلاب بود و همیشه

 «و خون دارد.

ل ا مسایامّ حضور در جبهه نور علیه ظلمت شد؛ نیز مانند دیگران عاشق با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران او

د بمانکه بارها از او خواسته بود تا پدر علی با این .کرددگی از رفتن او به جبهه ممانعت ل خانوامسای ،زیادی از جمله

 «من باید به جبهه بروم» :گفتزد و ها پشت پا ا او بر همه اینامّ کند؛اش را فراهم میو تمام وسایل رفاهی

 مادر در این موقع ؛دزبرگه اعزامش و روی  کردآغشته جوهر به انگشت مادر را  ،بودخواب  شیک روز ظهر وقتی مادر

در ا ماامّ؛ «هیچی مادر بخواب» :گویددر جواب می «؟علی کنیچکار می»: گویدشود و به علی میاز خواب بیدار می

 گرفته است.  امضایابد که علی از او در می

داد و گاهی ت مییّبه حجاب بسیار اهمّ رفت و همه فکرش احیای اسلام بود.به جمکران میهای جمعه علی شب

  «آزارد رعایت نکردن حجاب است.مرا می آن چیز» :گفتمی

در  پور(اصغر حاجیش )شهید علیاز خاطرات جالب علی قبل از شهادتش جریانی است که پس از شهادت عموی

آید و خود را بر مزار از شهادت عمویش مطلع می شود، بلافاصله به آران می. علی وقتی دافتفاق ااتّ  2عملیات والفجر 

وقتی علی را بلند کردم به من » :گویدمی اندازد. یکی از خادمان امامزادهخودش را روی قبر عمو می رساند ومی عمو

 علی طی یک «خاک بسپارید.کنار قبر عمویم به  مرا در ام را آوردند،جنازه، هر وقت شومشهید می دانممی»گفت: 

خواست چیزی را بگوید می گارخورشید ان .اتفّاق افتادغروب او در شهادت  فرستد.اش میمه برای خانوادهماه سه نا

به ما  بار علی راب خونخورشید با غروب خود غرو .کرداو خون گریه می !آری .کردتوانست و فقط گریه مینمیولی 

با علی خداحافظی کن و پیشانی او را بوسه زن که علی  ،فلانی» :گفتندایی به گوشم رسید که می . ناگاهدادنشان می
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 « .دعا کن شهید بشوم ،فلانی گریه نکن» علی گفت: .ام گرفتبوسه زدم و گریه پیشانی او را «.آیددیگر نمی

 رسند و به لقاء معبود خود راه دو تن دیگر بر اثر اصابت خمپاره به شهادت میگذرد که علی به همنمی ساعتی 

 شتابد.زاده به میهمانی خدای خود میالله ابراهیمشتابد و در کنار دوستش شهید حبیبمی

 .العین ما باشدا پر برکتش نصبامّ راهش مستدام و زندگی کوتاه؛
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 نامه وصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

سلام بر  و نائب بر حقش خمینی کبیر و با )عج(منجی عالم بشریت امام زمان نام الله و با درود و با سلام بیکران بربه 

کفن یدان گلگونسلام بر شه کنند و بااین زاهدان شب که از سنگرهای علم و فضیلت محافظت می ،رزمندگان اسلام

قدر که ما را به راه راست که همان راه سلام بر روحانیون عالی بایاری نمودند و انقلاب اسلامی که درخت اسلام را آب

جانب خواسته باشید . اگر از احوالات ایننمایمسلام برخانواده عزیزم. سلام عرض می با .است هدایت کردند )ع(حسین

راهی که من رفتم راه  ،مادرم .صبر کنی)س( وار باشی و باید مانند زینبتو باید زینب ،الحمدالله حالم خوب است. مادرم

 دهد و حالا خمینی است که ندا سر می« هل من ناصر ینصرنی»باشد که در کربلا فرمود می )ع(امام حسین

و ما هستیم که به ندای امام گوش فرا دادیم و به جنگ با دشمنان اسلام « هل من ناصر حسینی ـ لبیک یا خمینی»

 .آمدیم

ای پدر عزیز و مهربانم!  .که حجابتان را حفظ کنید که حجاب خیلی مهم است از شما خواهش دارم ،خواهران عزیزم 

اماّ چه بهتر که در راه خدا شهید شویم که  ؛رددانی که آخر باید مُمی .خور نشده باشیشاالله که از دست من دلان

 شاالله که مرا حلال کنید.پدرم! ان .همه این آرزو را دارند

 ام این است:دهمن وصیتی دارم به خانوا 

حب خودش که همان خدا است از شهادت من هیچ ناراحت نشوید و امانتی بین شما بودم و این امانت باید به صا

تا حکومت الله در سراسر جهان گسترش یابد و ما به  امم عمل کردهای که داشتبه وظیفه ، منای امام عزیز برگردد.

 تنها بماند عمل کردیم. ه مگر امت بمیرد امامدادیم کشعاری که می

 و اما وصیتی برای دوستانم

 باشد.راه من را ادامه بدهید که همان راه انبیاء می !ای رفقای عزیز

 برسیمی یتوان به خودکفاشاگردیان یا دوستانم این است که درس بخوانید و با درس خواندن میو وصیتی برای هم

 و احتیاج به خارج نداشته باشیم.

 دار.خدایا، تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهخدایا، 

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته    

 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   64  

  

 شهید 

 حسین حاجی زادگان     
 

 ماشاالله فرزند:

 01/01/1347 تاریخ تولّد:

 28/01/1367 تاریخ شهادت:

 فاو محل شهادت:

 ، کارگر کارخانه مخمل و ابریشم کاشانبسیجی عضویت:

 تک عراقعملیات: 

 بیدگل )ع(زادهگلزار شهدای هفت امام محل دفن:
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 نامهزندگی

باشد که  وار و در عین حال مذهبی متولدّ شد. او دارای هفت برادر و سه خواهر میای کشاورز، عیالحسین در خانواده

 .قبل از او به شهادت رسید برادرش احمد

کرد. او فقط تا پنجم ابتدایی به تحصیل پرداخت و برای کشاورزی به پدر کمک میحسین فردی آرام، ساکت و در کار 

انقلاب اسلامی از  کاشان مشغول کار شد. در بحبوحه و ابریشم مخمل ارج زندگی والدین در کارخانهمساعدت به مخ

کرد ولی هنگامی که جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شروع شد و احساس می ؛سن کمی برخوردار بود

، برای اعزام به بسیج آران و بیدگل مراجعه های نبرد شرکت کندتواند برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی در جبههمی

کاری شناسنامه اش موفق شد برای  کرد. به علت سن کم از اعزام او خودداری کردند. او آرام و قرار نداشت و با دست

 جنوب اعزام و در  ( به جبهه)کارخانه مخمل و ابریشم کاشاناز محل کارش  21/1/1367در تاریخ  اوّلین مرتبه

دشمن بعثی  1367ای اول ماه رمضان سال مصادف با روزه 28/1/67در تاریخ نجف اشرف سازماندهی شود.  8لشکر 

د و پیکر مطهرش که حسین در این نبرد نابرابر به شهادت رسی آغاز کردای م گستردهگیری شهر فاو هجوبرای باز پس

ردار شهید علی اربابی به رزمان شهید و از جمله سهای والدین از طریق دوستان و همگیریپی .دشدر منطقه مفقود 

 هیچ خبری از حسین فعلاً »: ال سرنوشت حسین به والدین شهید گفتد و شهید اربابی در جواب سؤیرسجایی ن

ه پس از حدود ده روز از طریق بنیاد شهید به خانواد «.دانم مجروح، شهید یا مفقود شده باید صبر کنیدنیست، نمی

شهادتش  تواند مراسمخانواده می که حسین به شهادت رسیده  و پیکر مطهرش مفقود است.د این شهید عزیز اعلام ش

شوم و فرزندم هم خاک نمیهم  )س(البنینمن خاک پای ام»: گویندمی هاواب آنوالدین شهید در ج را برگزار کند.

 «توانم ببینم به حسین زمان ما آسیبی برسد.ولی نمی ؛شودپای فرزندان ایشان نمی

هل من ناصر »آری! حسین در فاو به شهادت رسید او در دومّین اعزامش فقط هفت روز در منطقه بود و به ندای 

حسین زمان لبیک گفت و به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از یازده سال و دو ماه به وطن بازگشت. « ینصرنی

 فرستیم. ها درود مییادش را به همراه یاد دیگر برادر شهیدش احمد گرامی داشته و به آن

 رو باد.روحش شاد و راهش پرره
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 نامه وصیت

 بسمه تعالی

 )ص(خداست، پیامبر اکرمبهترین عمل مؤمن جهاد در راه 

 ها، سخن پناهندگان، گفتار پناه جویانبه نام خدا آرامش دهنده قلب

 برم به خدای والا از ستم ستمکاران و کید حسودان و ظلم ظالمانپناه می

یلُ و النَّهار و لالَ  ابداً ما بقیت و بقیاللهالسلام علیکَ یا ابا عبدالله و علی الارواح الَّتی حَلَّت بِفنائک علیک منِی سلام»

 1«لا جَعَلَهُ اللهُ آخرَ العهَدِ مِنیّ لزِیارَتِکُم.

م بر تمامی و عاشقانش سلام بر امام زمان و نائب بر حقش سلا )ع(رور شهیدان و سالار آزادگان حسینسلام بر س

یجیان عاشق همراه بس گویان و مجاهدان راه خدا و حمد و سپاس خدای را که بهراست ،خدمتگزاران اسلام، صالحان

 کنم.نامه خود را آغاز میو مخلص به جبهه آمدم وصیت

دهندگان و ادامه ما پیروان لیاء خدا از این راه گذشتند وو او )ع(و ائمه اطهار )ع(شهادت راهی است که تمامی انبیا

از خدای بزرگ  و «شهادت باشدخواهم که مرگ من از خدا می»فرمود: امام اول شیعیان می )ع(انبیاء هستیم. علی هرا

هید بپیوندم شخواهم که مرگ مرا هم شهادت در راهش قرار دهد و خیلی مشتاقم که هر چه زودتر به این جوانان می

 کند که برای مرگ آغوش باز کنیم.ت و شرف به ما حکم میزیرا اکنون عزّ

 را در آغوش گیرم.  ()عدارم که قبر امام حسین زند. آرزودهاست که برای رفتن به کربلا دلم پر میسال !بارخدایا

 و از اعماق  لباز صمیم ق .کربلا باید هزاران هزار قربانی بدهیم هخواهد و برای رفتن با کربلا رفتن خون میامّ

 د باشم. سفی رو )ع(خواهم من هم یکی از این قربانیان این راه باشم و در آن دنیا نزد امام حسینوجودم می

ده و آن اسلام و داری از امانتی که به دست ما رسیو خود شاهد هستی که من فقط برای رضای تو و برای نگهت !خدایا

    .پا به میدان گذاشتم تا وظیفه شرعی خود را انجام دهم )ع(قرآن است و برای دیدار امام حسین

ام ولی من فقط رضای تو شنیدهی است و از بهشت مطالب زیاد دانم که بهشت چیست و چگونه جایمیمن  !خدایا

اللهم اغفرلی کلَُّ »خواهم که تمامی گناهان مرا ببخشی و از من راضی باشی. خواهم نه طمع بهشت را از تو میرا می

 «ام.ام و هر خطایی را که مرتکب شدهخدایا بیامرز برایم هر گناهی را که کرده» 2«ذنَبٍ اَذنَبتهُ وَ کُلَّ خطَیئهٍَ أخطَأتهُا

                                                           
 زیارت عاشورا . 1

 دعای کمیل . 2
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ام را انتخاب کرده که چه راهیگویم که من با چشمانی باز و با آگاهی کامل به اینبار دیگر با فریادی از وجودم می

 داری کنم و دشمنان اسلام را نابود سازم.ام تا از حق طرفبه جبهه آمده

ر دادن به چنین لیاقت تذکّ شنوند، گرچهنامه این حقیر را میتکه وصیّت شهیدپرور و قهرمان و کسانیا شما امّامّ

ام برای شما یاد گرفته )ع(تی را ندارم ولی چند کلامی که از عاشقان خدا و عاشقان امام زمان و رهروان راه حسینامّ

شاهی ما در خاموشی بگویم. برادران و خواهران بدانید و قلباً باور کنید که انقلاب ما معجزه بود چرا که در دوران ستم

ها پرده سفید نورانی قلب ما را سیاه کرده بود و زندگی ما در آن زمان جز دیم و پرده زنگار جهل و تاریکیبربه سر می

 :قدر نجات پیدا کردیم مصداق آیه شریفهاسارت و بندگی چیز دیگری نبود که به لطف خدا و و جود رهبر عالی

لی النُّورِ وَالَّذینَ کَفَرُوا أولیِاؤُهمُُ الطاّغُوتُ یخُرجُِونَهُم منَِ النُّورِ إلی الظُّلُماتِ اللهُ ولیُّ الذّینَ آمَنُوا یخُرجُِهُم مِّنَ الظُّلُماتِ إ»

 1«اُولئکَ أصحابُ النّارِ همُ فِیها خالدُِونَ

زیزمان بود پس قدر عه ایجاد او این پرواز امام ها به طرف نور پرواز کردند که جرقّ یعنی قرار گرفتند و از تاریکی

            کنید. دار را فراموش نوقت دعای خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهمان را بدانید و هیچرهبر

را امام گفت که زی ،از این انقلاب و این اسلام با تمام وجود و با سعی و کوشش بسیار حفاظت کنید !ای مردم عزیز

ها و نماز جمعه دار کنند. درمگذارید که دشمنان اسلام این انقلاب را خدشه ،این انقلاب احتیاج به نگهبانی دارد

خدا بسپارید  جماعات و دعاها شرکت کنید و همه دستورات خودسازی امام را رعایت کنید و در همه کارها دل را به

 و به او توکل کنید.

فشار دست من  جادادم ولی در اینحرکت میشاید تا الان کمی قلم را به راحتی روی صفحه  ای پدر و مادر عزیزم!

یرا خیلی برایم و ام و بسیار پشیمان از گذشته خود زقادر نیست قلم را بر روی صفحه حرکت دهد زیرا واقعاً شرمنده

ادید و دبرای برادرم احمد زحمت کشیدید و حق خودتان را به خوبی در مورد فرزندانتان احمد و حسین انجام 

ن نعمت خداوند کشور و ناموس واجب است و این بهتری ]حفظ[ دین اسلام، نوجوان را داماد کنید ولیخواستید دو می

ا باشد و حتی هتواند شکرگزار این نعمتکس نمیبود که پدر و مادر نیکو داشته باشم این را مطمئن هستم که هیچ

ستم به جز فراهم شما قدردارنی کنم و نتوان قدردانی از شما و زحمتتان برایم مشگل است حال که نتوانستم از زحمات

ید و برایم دعا کنم مرا ببخشمینه و با اصرار زیاد از شما خواهش کردن درد و رنج و زحمت کار دیگری بکنم ملتمسا

 کنید و از صمیم دل و از اعماق وجود از من راضی باشید که رضای الله، رضای والدین است.

                                                           
 .257ی سوره بقره ـ آیه . 1
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 حجاب خود را حفظ کنید و خواهرم دوست دارم هنگامی که در خیابان  ام!هرم و خواهران دینیتو ای خوا

 ات لمس کنی و همواره بر عهد خود نسبت به امام وفادار بمانی و روی سنگینی تابوت مرا بر روی شانهمی راه 

 مرا ببخشی و برایم دعا کنی.

ام بر زمین افتد و از ادامه دهی و نگذاری اسلحهخواهم که راه دو برادر بزرگت احمد و حسین را از تو می !ای برادرم

 خواهم مرا ببخشی. خواهم که کمک به این پدر داغدیده کنی و نگذاری که از پای بیفتد از تو میتو می

افتخار کن که امانت خدا را به او پس  .بعد از شهادت من ناراحت نباشی و بگویی دو جوان در راه خدا دادم !ای پدرم

زنند دیگرت را بفرست که نگذارد اسلحه دو برادر بزرگش به زمین افتد و از منافقینی که زخم زبان می دادی فرزند

د تا پدران دیگر از گوارم بگذار فرزند تو به خون بغلتل کن به خداوند بخشنده مهربان. پدر بزرناراحت نشو فقط توکّ

 داری بیاموزند.سرور آزادگان درس مکتب )ع(حسین

 .کنید در خط امام و انقلاب نیستیدروید و برای خود کلاه شرعی درست میه به جبهه نمیای کسانی ک

ریال  10000خواهم که برایم تا هستی سالی وصیت آخرم به پدر و مادرم محل دفن طرف قبر مالکیان و از تو می

 یم بدهید.، برا)ع(اکبرریال نذر دارم برای امامزاده علی 50000برای حسینیه سلمقان بدهی و 

 دار.خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه

 والسلام علیکم و رحمه الله برکاته

 در منطقه  غرب 27/2/1366ماه مبارک رمضان ـ  18
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 گشتعلی نام پدر:

 1/5/1333: تاریخ تولد

 4/3/1367 تاریخ شهادت:

 : شلمچهمحل شهادت

 تک عراقعملیات: 

 کارخانه ریسندگی کاشان، کارگر بسیجیعضویت: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:

 

 شهید 

 وندعبدالله حاجی          
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 زندگی نامه 

« عبدالله»وی را  .در شهرستان درود و در روستای داریاب دیده به جهان گشود 1333عبدالله حاجی وند در سال 

 دار ندای آزادی و آزادگی در سرزمین سرافراز و دلیر مردان باشد. نامیدند تا روزی آینه

سوز و د. در کنار مادری دلمان ابتدا از نعمت پدر محروم شد و در کنار برادر و مادرش زندگی کرایشان از ه

آور نان ،از پانزده سالگی به خاطر فقر .کش تربیت صحیح اسلامی را در راستای اهداف اسلام و قرآن فراگرفتزحمت

ک لقمه نان حلال یبا آباد( مهاجرت کرد تا بتواند خانه شد و به علت نامناسب بودن شرایط شغلی به کاشان )نوش

رو بازهم با های پیشبا تمام سختی .کار شد های آجرپزی مشغول. از همان ابتدا در کورهاش باشدحال خانوادهکمک

شد. اخلاق و رفتار حسنه، صداقت و مهربانی، کمک به یتمیمان اه نا امید نگداد و هیچتلاش فراوان به کار خود ادامه 

تا این که در بیست سالگی ازدواج کرد. بعد از شغل فخاری در شرکت ، رفتصیاّت بارز اخلاقی او به شمار میاز خصو

 . خداوند ادامه داد در نهضت سوادآموزی ریسندگی مشغول به کار و در کنار آن به تحصیلات خود تا سال پنجم ابتدایی

  به این خانواده عنایت کرد.سه فرزند پسر 

ه خداوند دختری به او عطا کرد. به خانه بازگشت و  به مدت دو ماه به جبهه رفت و در آرزوی داشتن دختر بود ک

برابر ظالمان و متجاورزان  دخترش را سه ماه کرد و دوباره به جبهه رفت تا برای دفاع از کشورش در همراه همسر،

در یک حمله شیمیایی در شلمچه از جان خود گذشت و به خاطر بخشندگی و گذشتی  1367فشانی کند. سال جان

 مدت یازده سال مفقود الاثر بود. رفیع شهادت رسید. به درجهخود، رزم خود را نجات داد و که داشت جان هم

 آباد آرام گرفت.بازگشت و در گلزار شهدای نوشپیکر پاک و مطهرش به میهن  1387در سال 
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 نامه وصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 1«أَینَماَ تَکُونُوا یدُرکِکُّمُ المَوتُ وَ لوَ کنُتُم فیِ بُروُجٍ مُّشَیَّدَهٍ»

  «ی اگر در کاخ بسیار محکم باشید.آید حتّهر کجا باشید مرگ به سراغ شما می»

ردم شهیدپرور و نایب بر حقش امام خمینی و سلام بر م )عج(عالم اسلام بشریت حضرت مهدیسلام به یگانه منجی  با

 اند و از مشکلات نهراسیدند.ایران که در مقابل دشمنان خارجی و داخلی ایستاده

همیشه خواهم که می شاهد باش که من آگاهانه این راه را انتخاب کردم و هیچ اجباری در کار نبوده و از مردم !خدایا

 ل کنید. مّشهادت مرا تح ،خواهم روح پدرم را از من راضی کند. با صبردر مقابل ظلم بایستید. از خداوند می

 اشند. رسان خونم بپیام )س(مانند زینب ،خواهرانم مرا حلال کن. که هم برایم مادر بود و هم پدر؛ ،ممادر

 نخواهید گذاشت خون امثال شهید خاکساریان به هدر رود. از امام عزیز دفاع کنید. ،برادران عزیزم

ک مسلمان حقیقی طلبم و امیدوارم فرزندانم مانند یحلالیت می ها بخصوص همسر مهربانماز کلیه خانواده و فامیل

 بزرگ شوند و راهم را ادامه دهند.

 وندحاجی شهید همسر زبان از ایخاطره

 دوباره ولی ؛برگشت جبهه از فرزندش دیدن برای یخوشحالبا  .بود در جبهه فرزندش تولدّ در موقع وندشهید حاجی

   گریه و آمدمی فرزندانش سر بالای هم گاهی .کردمی گریه و بود نشسته شبنیمه .برگردد جبهه به خواستمی

 «.کنمنمی دل اههبچّ از بار این چرا دانمنمی ولی بروم باید و است جبهه در شرکت من وظیفه» :گفتمی و گردمی

 تشمحبّ با اهنگ و کرد خداحافظی ما با دفعه آخرین برای .بود کنده دل چیز همه از ولی ؛کرد گریه صبح تا شب آن

 .پاشید مانصورت و سر روی به بار واپسین برای را

 را قرآن .کرد من به را فرزندانش سفارش و برگشت دوباره ولی ؛کرد خداحافظی و کردیم رد قرآن زیر از را او صبح

 دانستیمنمی ترف وقتی .کرد خداحافظی همه با رفتیم کاشان سپاه به بدرقه برای به او همراه هم ما .رفت و بوسید

 خبری عبدالله از ولی ؛شد آماده عکس .بفرستیم برایش را دخترش عکس تا نوشت نامه جبهه از .گرددبر نمی دیگر که

 .ه استدیرس شهادت به شلمچه عملیاتی منطقه در شدیم همتوجّ بعداً .کنیم ارسال برایش که نبود

 .شد جاودانه و کرد تن به را شهادت زیبای خلعت بود کرده انتخاب که راهی در سرانجام عبدالله  
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8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   72  

   

 

  

 شهید 

 شاد علی حجـازی         
 

 محمد نام پدر:

 10/01/1346 تاریخ تولد:

 25/2/1363 تاریخ شهادت:

 دیواندره محل شهادت:

 ، کارگر کارخانه صنایع کرک کاشانبسیجی عضویت:

 )عج(قائم آل محمد عملیات:

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:
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 نامه زندگی

متدین  لی با پدر و مادریر وای محقّدیده به جهان گشود، کودکی علی در خانه 1346شاد در سال علی حجازی

 .کردمیکمک  ات فراغت به اولیای خوداوق ، درسالگی وارد دبستان شد و ضمن تحصیلوی پس از شش سپری شد.

هنوز از کانون  .یت کار کندم شد با جدّی برای امرار معاش خانواده مصمّی پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایو

 مقارن با حمله دژخیمان بعثی 1359ر شهریور ماه ای نبرده بود که پدر عزیزش را دگرم خانواده چندان بهره

 به ایران از دست داد. 

 کار شد. کارخانه صنایع کرک کاشان مشغولو به این سبب در  یت بیشتری کار کندپس از این مجبور شد با جدّ

و مدیر  جلب رضایت مادر با خصم شد. بعد از ن آماده هرگونه مبارزهو مانند دیگر سلحشورا کم رشد کرداو کم

 کارخانه، تصمیم به جنگ با دشمنان اسلام گرفت.

به کردستان  ،و پس از اتمام آموزش ای آموزش نظامی عازم اصفهان شدبر 1362اسفندماه سال  15اریخ در ت 

و برای آخرین مرتبه در عملیات  شرکت کرد ،ل شده بودهایی که به گروه آنان محوّمنتقل و چندین بار در مأموریت

و  های شگفتکثیف کومله و دمکرات پس از حماسه آفرینی هایفرقههنگام مبارزه با  )عج(ندانه قائم آل محمدپیروزم

 « )عج(روز تولد امام زمان»مقارن با نیمه شعبان  1363اردیبهشت ماه سال  25های بزرگ در تاریخ پیروزی کسب

 شهیدان پیوست.ه خیل بمرغ روحش از عالم ناسوت به عالم ملکوت پرواز کرد و 

 والسلام علیکم و رحمت الله برکاته   روحش شاد و راهش پررهرو باد.
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 قاسم نام پدر:

 2/5/1335 تاریخ تولد:

 21/4/1360 تاریخ شهادت:

 بیجار )کردستان(محور   محل شهادت:

 سرباز ژاندارمری عضویت:

 گروهک ضد انقلابعملیات: 

 ابوزیدآبادروستای ریجن گلزار شهدای  :دفنمحل 

 شهید 

 زادهخیرالله حسـن        
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 نامه زندگی

ای مذهبی در روستای ریجن در بخش کویرات ابوزیدآباد در خانواده 1335  در دوم مرداد سالزاده  حسنخیرالله

به دلیل دیده به جهان گشود. دوران تحصیلی ابتدایی را در دبستان سپاه دانش در روستای مذکور به پایان رساند و 

خدمت زم ا، ع1354کرد. در سال ، در کشاورزی به پدرش کمک میهای بالاتر در روستانبودن امکانات درسی و کلاس

تهران انتقال یافت و در سال بیرجند به پایان رساند و سپس به  یسربازی شد و دوران آموزش را در پادگان آموزش

ازدواج  1357. در سال کشاورزی مشغول شد و بعد از پایان خدمت سربازی به زادگاهش برگشت و مجدداً به 1356

 .الله به یادگار مانده استروحثمره این ازدواج دو فرزند، بنام مرضیه و  کرد و

ار جنگ را علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز کرد، کی عراق به سرکردگی آمریکای جنایتکه رژیم بعث 1359در سال 

 زاده  حسنها و سنگرها را پر کنند، شهید خیراللهها بروند جبههبنا به دستور امام عزیزمان که فرمودند جوان

ماهه به ژاندارمری ضرورت شش می ایران به عنوان دوره از طریق ارتش جمهوری اسلا را لبیک گفت وامام امت دعوت 

پس از آموزش یک ماهه در پادگان  رای خدمت به انقلاب و اسلام عازم خدمت سربازی شد.کاشان مراجعه کرد و ب

 رزمانش برای مبارزه با اشرار بیرجند مجدداً به تهران انتقال یافت و از تهران داوطلبانه با چند تن از هم یآموزش

 در حال انجام مأموریت با چند تن از همرزمانش بر اثرسانحه رانندگی در  .زام شدندضد انقلاب به کردستان اع

و پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای روستای ریجن ابوزیدآباد  آمد لبه درجه رفیع شهادت نای 21/4/1360تاریخ 

به خاک سپرده شد.
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 شهید 

 محمدآبادیحسـینی  مهدی       
 

 محمد فرزند:

 10/8/1347 تولد:

 2/12/1364 تاریخ شهادت:

  دار خویین محل شهادت:

 آموز دبیرستان امام خمینی کاشاندانش، بسیجی عضویت:

 بمباران هوایی دارخوینعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

شاءالله جزء دند تا اننامی «مهدی»که والدین عزیزش او را  گیتی گذاشت ، طفلی پای به عرصه1347در سال 

به صدا درآمد، لبیک  «)ع(الرحّیل کاروان حسین»هرگاه که نیاز شد و ندای  و باشد )عج(منتظران واقعی حضرت مهدی

 چون اصحاب آن حضرت به میدان نبرد شتابد.گفته، هم

غیرت را در روح و جان عزتّ و شهامت،  ،که شیر شهادت ال در دامان مادری عفیف تربیت شداین طفل خردس آری!

 ای نزدیک مسؤولیتی سنگین را بر دوش بگیرد.کودکش، جاری و ساری ساخت تا بتواند در آینده

ا معتقد و متدیّن رشد کرده بود، با اتمام دوران ابتدایی و راهنمایی، عازم دبیرستان ای ساده، امّوی که در خانواده

 ای وافر مشغول تحصیل گردید. در همان روزها، علوم انسانی با عشق و علاقه شد و در رشته کاشان امام خمینی

ور زی انقلاب با شعلهها روح سازش ناپذیر او را مشغول کرده بود. پس از پیروالله، مدّتحرکت خودجوش امتّ حزب

 عزیز خود،  وادهبه دنبال عزیمت به جبهه بود و سرانجام با رضایت خان )ع(حسین شدن آتش جنگ، این ذخیره

 های جنوب شد.عازم جبهه

بسیار کم به زادگاه خویش مراجعت کند و با این که در چندین  علاقه به رزمندگان، موجب شد عشق به جبهه و

 خود اعلام نکرد و  وح گردیده بود، لیکن به خانوادهدست و پا و صورت مجر ملیات حاضر و دو مرتبه نیز از ناحیهع

 شوند.ه جراحت این عزیز میسپاه پاسداران، متوجّ سوی ماه مداوا و درمان از پس از چهار

 خود با جان و دل شهادت را طالب است،  نامهگونه که در وصیتشهید مهدی حسینی محمدآبادی، همان

تا خبر عزیزش بود  که مشغول تماس تلفنی با خانواده، در حالی2/12/1364در تاریخ « 8والفجر »پس از عملیات 

دارخوین، به خیل عظیم شهیدان اسلام ملحق  باران هوایی دشمن بعثی در منطقهاش را اعلام کند، در اثر بمسلامتی

 رساند.صدق و راستی  خویش را به مرحلهشده و پیمان 

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   78  

 کند؛ می لرزاند و بیدارها، انسان را مینامهاین وصیت»فرماید: هدا، خمینی کبیر میجهت نیست که امام شبی

این شهید عزیز پس « شهود رسیده بودند. هایی صادر شد که به مرحلهز قلبگونه ااین سخنان حکمت چرا که همه

 گوید:از مقدمات بسیار زیبا از شهادت و لقاءالله این چنین سخن می

 فرازهایی از وصایای شهید 

آمیز ظلمت که انسان از درون حصارکشد، هنگامیمی و تاریک خاک، سر به آسمانگندم از دل تیره  که دانههنگامی»

 سوزد و با آب شدنش،که شمع میشود، هنگامیظواهری روشن آشنا مینهد و با زندگی می شکم مادر پا به عرصه

 شود و هنگامی که ... .نور هدایت دیگران می

 کمال حضرت دوست  به گنجینهگستراند و فانی پر میمعشوقش هم از این زندان  انسان عاشق و دلباخته

شود، وی به منُتهای ت و ملایک مقربّ و انبیای عظام و مخلص درگاهش میدیّحیابد و مورد احترام ذات اَراه می

 «یابد.آرزویش دست می

 فرماید: چنین با اخلاص و آگاهی کامل در مورد رهبری انقلاب میوی هم

 کس به ظاهر پیرو امام امّت باشد، ید. عملاً مطیع رهبر باشید و هرشرو امام و رهبر خویش باای مردم! دنباله»

 «کس پایش را جلوتر از او بگذارد، دچار عذاب الهی خواهد شد.شود و هردر آخر رسوا و ذلیل می

 کند:شهادت و وصال حق، پدر و مادر خود را چنین زیبا دعا می لحظهگاه در آن

را در قلبم گنجانیدند و مرا )ع( بیتهر اهلها بودند که مِکمالات برسان؛ زیرا آنل اکمبار خدایا! پدر و مادرم را به »

 28/8/1362« کردند. )ع(عاشق امام حسین
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 شهید 
 آبادینوشبند اصغر خستـهعلی  

 

 نام پدر: محمد

 1343 تاریخ تولد:

 17/12/1363 تاریخ شهادت:

 پیرانشهر شهادت:محل 

 سرباز ارتشعضویت: 

 حمله هوایی دشمن بعثی عملیات:

 بهشت زهرا تهران محل دفن:
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 نامهزندگی

آباد دیده به جهان گشود در حالی که یک شب قبل از ای محقر در نوشدر خانه1343بند در سال اصغر خستهعلی

اش را با مادر و آیندهتولد او پدرش که به کشاورزی اشتغال داشت به طور ناگهانی دنیای فانی را وداع گفت و فرزند 

 به پرورشگاه دولتی  ،نداشتن پدر و فراهم نبودن امکانات . او در پنج سالگی به دلیلتنها خواهرش تنها گذاشت

 ترین مشکلات جا بسر برد و در طول این مدت با سختسالگی در آن 18شد و از آن موقع تا  در کاشان سپرده

 دست و پنجه نرم کرد.

او مردانه  در  لیو ،پذیر سازندخواستند راه راسخش را خللمی ، زمینه فساد مهیاّ بود وآن روزاگر چه در محیط 

 برد. در تهران به سر می اصغر در طول دوران انقلابکرد. علیمسیری که برای خود تعیین کرده بود حرکت می

مدّتی را در مؤسسات  .کردی میزندگی سختی را سپر دگیشکلات خانوابه خاطر نداشتن امکانات مادی و دیگر م

پس از آن مشغول انجام  ایل برقی تخصصی نسبی کسب کرد.صنعتی فنی در تهران به سر برد و در تعمیرات وس

 د و به اظهار خودش یعاً نسبت به معرفی خود اقدام کردر این راه مشتاقانه قدم برداشت و سر .خدمت نظام وظیفه شد

و سربازی جمهوری اسلامی، )عج(  حضور در لشگر امام زمان، چرا که در انجام این وظیفه کوتاهی نکرد با کمال میل

آمد و زودتر از موعد به محل مأموریت آباد میدر طول مأموریت خود گاهی به نوش برای انسان سعادت و افتخار است.

ه در اثر حملات هوایی عراق در تاریخ خود را پشت سرگذاشته بود ک گشت. حدود شانزده ماه از خدمتبرمی

 به شهادت رسید و در بهشت زهرا دفن شد. 17/12/1363
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 شهید 

 ابوزیدآبادیاحمد داروغـه   
 

 رضاغلام فرزند:

 17/6/1332تاریخ تولد: 

 10/12/1360 تاریخ شهادت:

 تنگه چزابه   محل شهادت:

 بسیجی عضویت:

 عملیات مولای متقیان عملیات:

 گلزاری شهدای دارالسلام کاشان دفن:محل 
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 نامهزندگی

 سالگی به  ششاز  .ای از طبقه کارگر و مذهبی در کاشان متولد شددر خانواده 17/6/1332 حمد در تاریخا

توانست  ،ای برخودار بوداشت و چون از هوش و استعداد ویژهت دالیّداد و در کتابخانه مسجد فعّت مییّنماز و روزه اهمّ

 سال دوران ابتدایی را به اتمام برساند.ت دو در مدّ

کمال میل و مخلصانه حضور پیدا بود و در امور خیریه با  و عامّ زد خاصّو رفتارهایش زبان هرباناو جوانی مؤدب و م

 مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت  یبا شروع انقلاب اسلامی و تظاهرات خیابان .کردمی

سهم )ره( ها، نوار و عکس امام خمینیلامیهاز پیشگامان انقلاب بود. او با ترک کار و زندگی در پخش اع ره()امام خمینی

خورد و منتظر بود می آنها غبطه حال به  . با شهادت دوستان و رفقایشبه سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت

 .رسدچه موقع نوبت خودش فرامی

تشکیل بسیج به عضویت بسیج درآمد و در پایگاه شهید رجایی که از مؤسسین آن هم با پیروزی انقلاب اسلامی و 

ال ن فعّکرد و از طرفی در جذب جوانان مؤمن و متدیّطرف با اراذل و اوباش مبارزه می از یک .ت پرداختالیّبود به فعّ

 کرد و به دوستانش گفت: ارجبود. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران حال و هوای جبهه او را از حال خود خ

بالاخره به جبهه اعزام شد و در  «و باید به جبهه بروم. کرده استرا دعوت م ایی را در عالم رؤیا دیدم وشهید رج»

بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی در  )ع(ات امیرالمؤمنین اتی چزابه شرکت کرد و با شروع عملیّمنطقه عملیّ

 ادت رسید.به شه 10/12/1360تاریخ 

 رو بادروحش شاد و راهش پرره

 

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   83  

 نامه شهید احمد داروغه ابوزیدآبادیفرازی از وصیت

ن که به حول و قوه الهی و با کمک برادران بسیج عازم جبهه هستم و توفیق به ما دست داد تا در خدمت دیگر الآ

دشمن بعثی  ،دگانخدا را شکرگزارم و از این بابت سپاسگزارم که مرا پذیرفت تا در رکاب دیگر رزمن ؛رزمندگان باشیم

باشد و من به حول و قوه الهی خواهم رفت و تا آخرین قطره مشهر میهدف اصلی ما فتح خر .یمرا قلع و قمع نمای

کوچک را از من قبول فرماید و  این خدمات[ ]خداوندشاءالله خونم از اسلام و میهن اسلامی دفاع خواهم نمود و ان

خواهم که مرا ببخشند و اندیشم و از پدر و مادرم میم به جز خدا به هیچ چیز دیگر نمین که عازم جبهه می باشالآ

 دعاگوی ما باشند.
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 حسن نام پدر:

 1/1/1335 تاریخ تولد:

 9/8/1363 تاریخ شهادت:

 جاده قم محل شهادت:

 جهادگرعضویت: 

 سوانح رانندگیعملیات: 

 بیدگل )ع(زادهامام گلزار شهدای هفت محل دفن:

 

 شهید 

 بندحسین دنـدانه        
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 نامهزندگی

در خانواده مذهبی و معتقد در آران و بیدگل متولد شد. دومین پسر و چهارمین فرزند خانواده  1335حسین در سال 

 پرداخت. کارگری در بنایی و کشاورزی میکش داشت که به کوش و زحمتبود. پدری سخت

 در کشاورزی به پدر بافت و گهگاهاش، قالی میحسین از همان دوران کودکی بنا به شرایط زمان و خانواده

آقا مصطفی حقیقیان خانه حاجکرد تا کمک خرج خانواده باشد. حسین در دوره نوجوانی توانست در مکتبکمک می

با دیگر دوستان، در تظاهرات و  و در کنار کار کردن، باسواد شود. در اوایل دوره جوانی واندتا کلاس پنجم درس بخ

کرد و پیگیر مسائل اجتماعی و سیاسی کشور بود. در کنار قالی بافتن و های قبل از انقلاب شرکت میراهپیمایی

یادگیری رانندگی شد. چند ماه از کارگری، در همان دوران جوانی به دلیل علاقه به رانندگی و مکانیکی، مشغول به 

 پسر به نام میثم و مصیب شد. 2اج پیروزی انقلاب نگذشته بود که تصمیم به ازدواج گرفت. حاصل این ازدو

 سال داشت حسین دیگر نتوانست ماندن و دور بودن از جبهه را تحمل کند.  2سال و مصیب  4وقتی میثم 

لیه باطل را در سرداشت. او از طرف جهاد سازندگی به عنوان راننده چرا که همیشه دغدغه حضور در جبهه و جنگ ع

گشت وقتی برای دیدار خانواده خود از جبهه بر می 9/8/1363ماشین سنگین به مناطق جنگی اعزام شد. در تاریخ 

     بیدگل به خاک سپرده شد. )ع(زادهبه شهادت رسید و پیکر پاکش در گلزار هفت امام

 شاد و یادش گرامی بادروحش          
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 علیحسین نام پدر:

  31/02/1358 تولد:تاریخ 

 20/01/1397تاریخ شهادت: 

 سوریه محل شهادت:

 پاسدار عضویت:

 مدافع حرمعملیات: 

 یزدل )س(امام زاده بی بی زینب محل دفن:

 

 شهید    

 یزدلیمهدی دهقـانی           
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 نامهزندگی

کند میلش در روز نیمه شعبان نذر دنیا آمده است. مادر بعد از فرزند اوّه در یزدل ب 31/2/1358 تاریخمهدی در 

دکترها  .دشاله بوده که به فلج اطفال دچار د. مهدی چهار سبگذار «مهدی»که اگر فرزند دومش پسر باشد اسم او را 

شوند و شفای ل میمتوسّ)ع( مخصوصاً امام رضا )ص(للهشوند. ولی پدر و مادر به اهل بیت رسول ااز معالجه او ناامید می

 بیند. ها تصادف کرده و مختصری آسیب میبا ماشین یکی از همسایه ،هنگام بازی زمان طفولیتّگیرند. در او را می

 د. او دیپلمکرنام هنمایی را هم در مدرسه خاوری ثبتگذراند و رابستانش را در مدرسه شهید خادمی وی دوران د

و برای ادامه تحصیل  شد قبول 2000 سراسری با رتبهد. در کنکور کاشان اخذ کر)عج( خود را در دبیرستان امام زمان

پس از گذراندن دوره کارشناسی در رشته مدیریت  شود.می تهران )ع(وارد دانشگاه امام حسین 1/7/1377در تاریخ 

و مفتخر به پوشیدن لباس سبز پاسداری و دفاع از  التحصیل شدفارغ 14با معدل  1/5/1382تاریخ  صنعتی در

ندهی تا زمان شهادتش مسئول دفتر فرما 1383شود. مهدی از سال های انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه میارزش

  5/5/1380 تاریخدر  .سپاه پاسداران در کاشان بود ان هوا فضایپایگاه هوایی شهید کریمی، یگ

کند که حاصل این ازدواج دو فرزند پسر و یک فرزند دختر است. مهدی فردی منظم و با یکی از بستگانش ازدواج می

 . ، با آمادگی جسمانی بالا بودی در امر ورزشال و جدّاخلاق کاری بسیار عالی و فردی فعّ منضبط و با

عنوان ه شود. او بسوریه اعزام می مندگان جبهه مقاومت اسلامی بهه رزبرای پیوستن ب 23/12/1396وی در تاریخ 

دلیل تهدیدات استکبار جهانی و رژیم جعلی اسرائیل ه که ب کردر جبهه سوریه انجام وظیفه مینیروی پشتیبان رزم د

بر اثر  20/1/1397 ا در نخستین ساعات روز دوشنبهامّ دهند؛با حمله موشکی علیه پایگاهشان بارها تغییر موضع می

از خاک لبنان به پایگاه هوایی  دشمن صهیونیستی F-15های موشک شلیک شده از جنگنده 8موشک از  3اصابت 

 د.رسرزمانش به شهادت میبه همراه شش نفر از هم ( در استان حمص سوریه4تی )

 خاطرات پدر شهید 

 قبول شد و ثبت نام کرد.  )ع(امام حسین مهدی بعد از دبیرستان برای دانشگاه به تهران رفت و در دانشگاه

پایگاه در سال  هفدهوقتی برای دانشگاه قبول شده بود دست و پای مرا بوسید، سرم را بوسید.  .چهار سال تهران بود

ش اولی ما خبر نداشتیم. این اواخر به فرمانده ؛شهید کریمی کاشان بود. هشت ماه بود که برای سوریه ثبت نام کرده بود

 «دهم.اگر به من اجازه ندهید به سوریه بروم استعفاء می» :ه بودگفت

 تهران است چون وقتی تماس : اوگفتندمی زد.جا هر شب به ما زنگ میاز آن رفت. سوریه هفت روز به عید به
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که مواظب کردیم کردیم. ولی سفارش میافتاد. ما هم قبول کرده بودیم و شک نمیمی 021ل شماره آنها گرفت اوّمی  

خودش باشد. چهار روز مانده به این که خبر شهادتش را به ما بدهند خواب دیدم شهیدی در تابوت خوابیده و خانمی 

آمد صورت او را بوسید. وقتی نگاهش کردم دیدم مهدی ما است. من خیلی ناراحت بودم. ولی چیزی به کسی 

 ادمان به مسجد اباذر آمدند.آقای عبدالرحیمی با هادی دام 20/1/1397گفتم. روز نمی

 خاطرات مادر شهید

 به او گفتم: .ه او را در ساکش دیدمهای سپا، من لباسبرگشتخانه به تهران  )ع(مهدی وقتی از دانشگاه امام حسین

  «چرا مادر، دوست دارم.» :او خندید و گفت «پوشی؟مادر؟! مگر شما سپاه را دوست نداری که لباست را نمی»

وقت را ندیده بود. موقع انتخابات هیچکسی هم درجه او  .اش چیستگفت درجهوقتی نمیمرا بوسید. هیچدست و پای 

 . «خواهید رأی دهیدکس میاختیار با خودتان به هر» :گفتکرد، میو به ما تحمیل نمی گفتنظر خودش را نمی

از زبان دخترش ه نشویم. ما داشت ما متوجّ روم سوریه، دوست خاطر همین به ما نگفت میه ب من کمی کسالت دارم،

عید زنگ زد و به ما تبریک گفت. . «تهران است» :گفتپرسیدیم میکه او سوریه است. وقتی از همسرش می شنیدیم

آیی. گفت تا آخر ماه خواهم آمد. وقتی به او گفتم زودتر به ما زنگ بزن. هر دو گریه کردیم. از او پرسیدیم کی می

بوده است. وقتی من اعتکاف بودم زنگ زد و با هم  )س(تش فهمیدیم برای سال تحویل حرم حضرت زینببعد از شهاد

 حال و احوال کردیم.

 خاطرات همسر شهید

جا بگویند باید بروم و من یک پاسدار هستم. هر» :وقتی مهدی به خواستگاری من آمد و با هم صحبت کردیم گفت

 5/5/1380در تاریخ . «برای من ایمان و اخلاق شما مهم است .نه» :گفتم «اری؟خدمت کنم شما با این امر مخالفتی ند

بود و  )ع(پابوس حضرت امام رضا 1380لین سفرمان شهریور سال عقد کردیم اوّ )س(مصادف با ولادت حضرت زینب

 با سادگی تمام در زیرزمینی منزل پدر مهدی شروع کردیم. 1382زندگی مشترکمان را در سال 

 به مکه مشرف شدیم. 1391که خداوند لطف کرد و در سال  برویمسفر مکه با هم این بود که  زمان عقد قرارماندر 

 دختر( شدیم. 1پسر و  2فرزند ) 3خداوند لطف کرد و در این زندگی مشترک با مهدی دارای 

 مداری مهدیاخلاق و دین

ها را به نوبت انجام تا آن کردبا تاریخ یادداشت می ای کوچکمهدی آدم منظّمی بود. تمام کارهایش را در دفترچه
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جا که صفا هست در آن نور خواند )در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست ـ آندهد. همیشه این شعر را در منزل می

خواند. ت. نمازهایش را اوّل وقت میحساب خمسی داش کرد.خدا هست(. واجبات و مستحبات را هم رعایت می

خوابید. در ها نشسته. به پهلوی راست میشب خورد وروزها ایستاده آب می گرفت.و ناخن می کردظافت میها نجمعه

های وامش زد قسطاز سوریه مدام زنگ می داد،کرد. پرندگانش را خودش آب و دانه میکارهای خانه به ما کمک می

 را به موقع بپردازیم.

 مهدی و رهبری

  ،«.تواند کشور را اداره کنداو می»گفت: شت، همیشه گوش به فرمانش بود. مدام میاو رهبری را خیلی دوست دا

 «.بهمن راهپیمایی دینی خواهیم داشت 22آقا گفته است، امسال »گفت: . میکردها شرکت میپیماییدر راه

برای سوریه »مهدی گفت:  ت داعش در سوریه پایان یافته است،وقتی سردار حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد که حکوم

 ولی مهدی با اصرار مکرر،  داد به سوریه برود؛اش اجازه نمیفرمانده ،ام. ولی به خاطر انضباط کاری اوثبت نام کرده

اش را قانع کند که این مأموریت را انجام دهد. به خاطر اینکه مادرش رماتیسم مفصلی دارد و بالاخره توانست فرمانده

دوست رود. پدرش هم فرزندکند به او نگفته بود که به سوریه میب نیست و بیماریش را تشدید میاضطراب برایش خو

  «چند روزی رفته تهران مأموریت.» :ها گفتیمخبر گذاشته بود. به آنها را بیآن .نازک استو دل

د درب خانه دنبال آقا مهدی وقتی دوستانش آمدن« آماده باشید بروید سوریه»به او گفتند:   13/12/1396در تاریخ 

کنم و آب و سبزی پشت سرش بریزم، از این بابت ناراحت بودم،  د، فراموش کردم او را از زیر قرآن رداز بس عجله کر

 گردیم. ناراحت نباش ما بر می»زنگ زد، مطلب آب نریختنم را برایش گفتم او گفت:  مهدی از فرودگاه امام خمینی

 د.به منزل آمشب  22ساعت  «ما اجازه ندادند که برویم سوریه به

چون با دوستانش خداحافظی کرده  «شوید.به شما خبر خواهیم داد که چه تاریخی اعزام می»به آنها گفته بودند: 

بروی.  بارخواهد ایننمی :من به او گفتم .سرکار نرفت و هر روز منتظر خبر همکارانش بود. خیلی ناراحت بود ،بود

گفت:  ها،اشک در چشمانش حلقه بست. خود را پرت کرد روی مبل «نزدیک عید است. انصراف بده و نزد ما بمان.

اند که بروم. شاید دوستانم گرفتار من شده )س(دوست دارم به پابوس حضرت زینبمریم،! دلم کنده شده است. »

کُلّنا عباسک »کنان از اتاق خارج شد. یک سربند یهدو دست خود را به صورت گرفت و گر «شود.کارمان درست نمی

دفترچه خاطراتش  22/12/1396شنبه با خود آورده بود. مهدی هر روز منتظر زنگ دوستانش بود. روز سه« )س(یا زینب

 «فرستم.اگر کارم را تا فردا درست کنی، مبلغی پول برایت می )ع(یا امام رضا»را دیدم نوشته بود: 
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 اند. از لب خندانش فهمیدم که رفتن سوریه را به او مژده داده .همکارانش زنگ زدند 23/12/1396چهارشنبه 

. بلند شد صبحانه را خورد. آن روز برای خانه دو عدد گل و جالباسی خرید. باشند شب فرودگاه امام 9باید ساعت 

 ساعت هفت حرکت  نیم بعدازظهر زنگ زد به دوستش، گفتند بعد از نماز مغرب و عشاءوپنج

زد. آب و قرآن را آماده کرده بودم، برداشتم، او را در حیاط خانه بار به دوستانش زنگ میکنیم. هر ده دقیقه یکمی

 از زیر قرآن رد کردم. رفت بیرون از خانه. وقتی حرکت کردند در را باز کردم و پشت سرشان آب و سبزی ریختم.

ه دیگر توانید آخر این هفته و یا آخر هفتاند میزنگ زد. گفت به ما گفتهبه من  19ساعت  19/1/1397شنبه یک

منتظر 20/1/1397دوشنبه  «زودتر ببینیم ولی اختیار با خودتخواهیم شما را جان! ما میمهدی»برگردید. به او گفتم: 

مامان » :زنگ زد و گفت 13اعت ها را تمیز کرده بودم. آماده شدم برای نماز ظهر، برادرم سخانه و مبل .بازگشتش بودم

افتاده است.  یکنند. متوجهّ شدم که چه اتفّاقها عزاداری میوقتی آمدم دیدم آن «ما، با شما کار دارد.گفته بیا پیش 

شد او شهید شده است. خوب، مشیت الهی است، زنگ زدم به فرمانده او، تا خبر را از زبان خودش بشنوم. باورم نمی

 فت و ما راضی هستیم به رضای خداوند. امیدوارم خداوند ما را یاری کند، تا بتوانیم فرزندانمان را آن را باید پذیر

  رو و پیرو باشیماند، درست ادامه دهند و مانند آنها رهخوب تربیت کنیم. تا راهی را که شهیدان انتخاب کرده

 داری کنیم.تا این امنیت کشور را حفظ و نگه

 بارزترین شهید عملیات اسرائیل از نگاه روزنامه نیویورک تایمزمهدی دهقان یزدلی 

 در سوریه را به عهده گرفت.  4-های ارشد وزارت جنگ اسرائیل مسئولیت حمله به پایگاه هوایی تییکی از مقام

 در حمله به پایگاه »وگو با نیویورک تایمز اذعان کرد: این مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در گفت

 «نیروها و تأسیسات ایرانی بودند. ،در حمص سوریه که هفته گذشته انجام گرفت هدف 4-هوایی تی

شود در آن این حمله که گفته می»گر روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد: وی در مصاحبه با توماس فریدمن تحلیل

 «ه گرفته است.ها را نشانای است که ایرانیاند اوّلین حملههفت ایرانی به شهادت رسیده

  4-یکی از شهدای حمله اسرائیل به تی« مهدی دهقان یزدلی»نیویورک تایمز در ادامه این مصاحبه به شهید 

بارزترین شخصیت کشته شده در این حمله مهدی دهقان، مسئول بخش »سوریه اشاره کرده و نوشته است: 

 «هواپیماهای بدون سرنشین سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران است.
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 نامهزندگی

وجود نهاد. او دوران کودکی  ای متدیّن و مذهبی پا به عرصهدر خانواده 29/1/1342 تاریخدر « محمدرضا دهقانی»

 ابتدایی، مشغول به تحصیل شد.  هر و محبتّ پدر و مادر سپری کرد. در شش سالگی در دورهرا در دامان پرم

مادر، سرپرستی هفت فرزند  د. از این زمان به بعدهشت ساله بود که پدر بزرگوارش را از دست دااین شهید عزیز، 

 ضع سخت و دشواری، دوره راهنمایی را سپری کرد و برای ادامهخانواده را به عهده گرفت. محمدّرضا در چنین و

، که این بود گیری انقلاب اسلامیزمان با اوجاو هم متوسّطه دورهد. ثبت نام کر تحصیل در دبیرستان امام خمینی

های انقلاب حاضر باشد. وی با پیروزی به خیل امتّ قهرمان پیوسته، همواره در تمامی صحنه زمانی باعث شد اوهم

داد. این ها نگهبانی میبرای حراست از انقلاب، شب نهاد مقدسّ بسیج را انتخاب کرد. انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی،

آموزش فشرده، عازم  ب خدمت کند، پس از طیّ یک دورهقلاعزیز، سرانجام برای این که بتواند با تمام وجود به ان

ها، خالصانه و با عشق به ولایت و اطاعت از امام های مدیدی در جبههجبهه های نبرد نور علیه ظلمت شد و مدّت

رفیع  به درجه 2/1/1361در تاریخ  المبین شرکت کرد ود و سرانجام در عملیات مقدسّ فتحزمان خویش خدمت نمو

 ادت نایل آمد.شه

د کرالشأّن داشت و تأکید فراوان میشهید محمدّرضا دهقانی با سنّ کم، بینشی عمیق نسبت به امام راحل عظیم

 دانست و احترام خاصّ برای روحانیت قایل بود.که امام را تنها نگذارید و روحانیت را چراغ هدایت ملت می
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 نامه فرازهایی از وصیت

ریک با جمعی از دوستان رزمنده نویسم در اتاق تانامه را میآشنایان! اکنون که من این وصیتو اینک ای دوستان » 

 «خواهم که دنیا شما را فریب ندهد.اندیشم جز آخرت. لذا از شما میچیز نمیباشم و به هیچمی

است علیه  سنگر ،مآموزان این است که سنگر مدرسه را رها نکنید. چرا که مدرسه همن برای تمام دانش پیام» 

آموز بودم. چون دیدم اثر من در جبهه بیشتر است، به جبهه آمدم تا بتوانم دین خودم را کفر و من خودم یک دانش

 «به انقلاب و اسلام ایفا نمایم.
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 عباس نام پدر:

 1339 تاریخ تولد:

 9/9/1360 تاریخ شهادت:

 بستان محل شهادت:

 کارگرکارخانه بسیجی عضویت:

 _ عملیات:

 محمدهلال بن علی آران گلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید    

 حسین رافضی          
 

 

 عباس نام پدر:

 5/4/1339 تاریخ تولد:

 9/1360/ 9 تاریخ شهادت:

 بستان شهادت:محل 

 کارگرکارخانه بسیجی عضویت:

 طریق القدس عملیات:

 هفت امامزاده )ع( بیدگلگلزار شهدای  :صورت قبر
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 نامهزندگی

بنایی مهارت  در به تحصیل ادامه داد. ابتدایی پایان دوره وی تا. آران وبیدگل متولد شد در1339سال  حسین  در

دوباره  و خدمت سربازی را با موفقیت طی کردوی  .یک زیرزمین را  تعمیر اساسی کرد خودش خوبی پیدا کرده بود و

 به جبهه اعزام شد.

داوطلبانه به منطقه  بار با عضویت بسیجی وآخرین شد. و صاحب یک فرزند دمومن ازدواج کرین با یک خانواده حس

 بستان، قصد تصرف این شهر رادشمن با هجوم به شهر  1360براساس نقل همرزمانش، در سال  و جنگی اعزام شد

های دشمن، انهدام تانکداشت که با رشادت و تلاش رزمندگانی چون حسین، مانع سقوط این شهر شدند. او بعد از 

های خمپاره دشمن قرار گرفت گشت. ماشین آنها که پر از مهمات بود، هدف گلولهبرای رفع خستگی به سنگر برمی

 اش که شهادت و معراج الی الله بود رسید.پاره تبدیل شد. به این ترتیب او به آرزوی دیرینهو به کلی منهدم و به آهن
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 غلامرضا نام پدر:

 15/01/1346 تاریخ تولد:

 11/6/1365 تاریخ شهادت:

 سکوی امیه محل شهادت:

 بسیجی عضویت:

 3کربلای  عملیات:

 ابوزیدآبادگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید  

 حسین رجبی        
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 نامهزندگی

  .دیده به جهان گشودآباد ابوزیدآباد در روستای علی 1346فروردین سال  15 غلامرضا در شهید حسین رجبی فرزند

 . خوب شد ،اینکه همه دکترها جوابش کردند از بعد همه بدنش عفونت کرد. ساله که بود مریض شد و 3

ضمن جبهه  در وکم است  سن تو» :گفتنداش به او اجازه ندادند و خواست به جبهه برود. خانوادهساله بود که می 13

 و «من باید بروم .نه» :گفت« لاغرداشت( کوچک وسیار ب جثهمریضی  اثر نیازی ندارد )چون بر به تو

به مرخصی  زیاد و سال  در جبهه حضور داشت5/1نزدیک  اش موفق شد به جبهه برود.شناسنامه دست بردن در با

شهادت  کربلای سه به فیضعملیات  در میه ولادر سکوی ااصابت گلوله  اثر بر 1365شهریور11در اینکه  تا آمدنمی

 .رسید
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 نامه شهید فرازی از وصیت

  راه خودت که همان رسیدن به توست، شهادت در نیت مرا خالص بگردان و ببخش و خود مرا تو ،خداوندا"

 "نصیبم گردان

 شهید مادرزبان  خاطراتی از

ه س زن و خواب دوعالم  طور که مشغول قالی بافتن بودم به خواب رفتم درهمین .بافتمقالی می پشت دارقالی بودم و

آوردند  وبود یک تابوت روی دوششان  آنها می بارید. از نور. نقابی سبز پوشانده بودند مرد رسیدند که رویشان را با

 «.نخواهی دید را او را ببین که دیگر او توست و بیا مادرم این پسر» آنها گفتند: .روی زمین گذاشتند داخل خانه و

 .رفته بود دیدم حسین من است که یک طرف صورتش کاملاً  ،را پس زدم بوتتاروی  من خیلی ناراحت شدم و

 جنازه پسرم خونی و .به گریه کردن افتادم من «نخواهی دید. او را خوب نگاهش کن که دیگر» ت:ها گفزن یکی از

 گذشت تا این ماجرا .شروع کردم به گریه کردن خواب پریدم و از اش را تکرار کرد. . زن دوباره حرف قبلیگلی بود

، آوردند. لبانش خونی خواب دیده بودم طور که درهمینرا  جنازه پسرم حسین را آوردند و شهادت او روزی که خبر

 .هم نداشت را یک طرف صورتش بود و وگلی

 شهید زبان پدر خاطراتی از

من « حسین شهید شده» :فتندبه من گ دیدم که در جبهه هستم و درعالم خواب خوابم برد. درخانه نشسته بودم و

من به زحمت بلندش  وافتاده باتلاق  داخلدیدم که حسین بیهوش  حسین را پیدا کردم. هم رفتم به خط مقدم و

هایش روی صورتش کشیدم که یک دفعه حسین چشم دستم را. بغل گرفتم را در او آوردم و باتلاق بیرون او را از کردم و

 بازکرد و هایش راحسین چشم .کشیدمدست به روی صورتش می من باز و شهید شد. «بابا» به من گفت: بازکرد و را

حسین چه  . نمی دانستممن خیلی ناراحت بودم .همان لحظه به شهادت رسید و «جانبله بابا» :گفتم «بابا» :گفت

 پاره به داخل قایق اصابت مخ و قایق بودتوی  روز خبر شهادت حسین را آوردند. گفتند که 3 از شد که بعد خواهد

را  اشطور بود که جنازههمان را دیده بودم، طور که درخواب اوهمان افتد.داخل باتلاق می شود وشهید می کند ومی

 گلی بود.  تمام لبانش خون آلود و آوردند.
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 حسیننام پدر: 

 01/03/1346 تاریخ تولّد:

 18/07/1364 تاریخ شهادت:

 اشنویه محل شهادت:

 بسیجی ت:عضوی

 قادر عملیات:

 بیدگل )ع(زاده هادیگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید   

 بیدگلیماشاالله رحیمـی         
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 نامهزندگی

ششمین  متولدّ شد.وار ای مذهبی، کشاورز و در عین حال عیالدر خانواده 1346در سال ماشاالله رحیمی بیدگلی 

 و به علّت وضعیت اقتصادی خانواده توانست تا  . او پنج خواهر و چهار برادر داشتفرزند از ده فرزند خانواده بود

کشاورزی خصوصاً  ، درتواند کمک خرج پدر باشداحساس کرد می به تحصیل ادامه دهد. وقتیپایان ابتدایی 

دوزی مشغول شد و به کار لحاف ،بعضی از فصول کمتر بود کشاورزی درچون  .کوبی یاور خوبی برای آنها بودخرمن

 این حرفه را پیشه خود کرد. وقتی که انقلاب به پیروزی رسید و توانست در بسیج فعالیّت داشته باشد در 

ی تا جای به فعالیتّ پرداخت. ماشاالله در انجام واجبات و ترک محرمّات بسیار مقیدّ بود )عج(الزمانپایگاه بسیج صاحب

 نماز و روزه قضایی ندارد. که قبل از شهادت بیان کرد که

ولی با گذشت حدود چهار سال از جنگ تحمیلی وقتی  ؛هر چند که با شروع جنگ تحمیلی سیزده سال بیشتر نداشت

های نبرد و برای اعزام به جبهه باشد به بسیج مراجعه ای در برابر دشمنتواند نیروی رزمندهکه احساس کرد می

 نام کرد.ثبت

های نجف اشرف در یکی از گردان 8در لشکر  در چهارمین اعزامش به جبهه و  سه مرتبه به جبهه اعزام شدماشاالله

 پیاده مشغول شد و در عملیات قادر که در اشنویه صورت گرفت شرکت کرد.

با  بود. اصلاً روش و منش او ای منهولی ماشاالله گل سرسبد بچّه ؛های من همه خوبندبچهّ»: گویدمی مادر شهید

 «کرد.بقیه فرق می

ماشاالله در حین رفتن به کاشان به »گوید: می ،از آران و بیدگل به شهر کاشانبه منطقه  برادرش در آخرین اعزام او

ای توقفّ لحظه»گفت:  «چه کار داری»توقف کن. گفتم: آهن بین کاشان و آران و بیدگل من اشاره کرد روی پل راه

خواهم آخرین نگاهم را به شهر و دیارم داشته باشم و برای همیشه با آن می»از وسیله نقلیه پیاده شد و گفت:  «نک

گوی امام با خانواده و شهر و دیارش خداحافظی کرد تا لبیک رای آخرین مرتبه برای همیشهبله او ب «خداحافظی کنم.

 زمانش لبیک گفته باشد. حسین« هل من ناصر ینصرنی»و رهبرش باشد و به ندای 

به خیل عظیم شهدای کربلا پیوست و پیکر  18/7/1364ماشاالله رفت و در عملیات قادر شرکت کرد و در تاریخ 

 اش برگشت.به خانواده حّصتف بعد از دوازده سال و هفت ماه مفقود بودن و پس ازمطهرش 

 رو بادروحش شاد و راهش پرره
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 شهید  هناموصیت

 الشهداء و الصالحینربّ بسم

 1«اللهِ بِأموالِهِم و أنَفسُِهِم أَعظَمُ دَرَجهًَ عِندَاللهِ وَ اوُلئکَ هُمُ الفاَئِزونَالذّینَ ءامَنُوا وَ هاَجَرُوا وَ جاهَدوا فیِ سَبِیلِ»

ا دارند و زد خدای بزرگ نکه ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند درجهکسانی»

 « که ایشان رستگارند. بدرستی

م و درود به نائب برحقش و سلا )عج(الاعظم امام زماناللهه مقدس آقا و مولایمان حضرت بقیهسلام و درود به پیشگا با

به ما نشان  مستضعفان جهان را سرافراز نمود و راه سرخ شهادت را ،که با انقلاب خونبارش )ره(حضرت امام خمینی

اند ها را به لرزه درآوردهبرقدرتۀ داخلی و خارجی کاخ اَهداد و سلام بر رزمندگان شجاع و دلیر ایران اسلامی که در جب

 ند.ریزمی ها را فرو های ظلم آنو کاخ طاغوتیان و صدام و صدامیان کافر را به لرزه انداخته و کاخ

رموده تا بتوانم جانب ماشاالله رحیمی خیلی خوشحالم و خداوند متعال را شاکرم که این سعادت را به من عطا فاین

 زیزان رزمنده باشمکفر در کنار ع های کردستان و در سنگر رزمندگان اسلام بیایم و در این جبهۀ اسلام علیهدر جبهه

اشته و همۀ امید من سم باید بگویم که من آگاهانه در راه اسلام و قرآن قدم بردنوینامه را میو اکنون که این وصیت

 رهبر عزیز خود و انقلاب اسلامی ایران بردارم. که بتوانم قدم مثبتی برای یاریاین است 

 :وصیّت من به پدر و مادر زحمتکش و عزیزم و مهربانم

ادت در راه خدای که نخواهید، اگر من لیاقت شههید یا ایناین را بدانید که شما گرچه بخوا !ماپدر و مادر گرامی

ام در گر جنازهامتعال را داشته باشم این سعادت بزرگ را پیدا خواهم کرد و این را هم بگویم که اگر شهید شدم و 

د که خداوند تخار کنیه نخورید و افغصّ ،ام را برای شما نیاوردند ناراحت نباشیدپارهها گم شد و یا پیکر پارهجبهه

که خداوند  چنین سعادت و لیاقتی را به من عطا فرموده است. در مصیبت و هجران من صبر کنید و این را بدانید

 دارد.صابرین را دوست می

و  )ع( لشهداءاهر وقت خواستید برای من گریه کنید بر مصیبت جانگداز اباعبدالله حضرت سید  !پدر و مادر عزیزم

 جری بس بزرگ دارد.گریه کنید که اَانش وج )ع(اکبرعلی

                                                           
 20 . سوره توبه، آیه 1
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برد اهداف اسلام و قرآن قدم بردارید و در وصیتم به برادران عزیز و بزرگوارم این است که برای رضای خدا و پیش

ها احترام بگیرید و خوب از خواهم که در دوران پیری پدر و مادر عزیزمان از آناین راه ثابت قدم باشید و از شما می

 ستی کنید.ها سرپرآن

وار باشید و زینب )س(وصیتم به خواهران عزیزم این است که پیرو مکتب مقدس حضرت صدیقۀ طاهر زهرای اطهر

 .را الگوی خود قرار دهید )س(کبریزندگی کنید و قهرمان کربلا زینب

کبیر انقلاب اسلامی  پرور این است که پیرو اسلام و مکتب قرآن و رهبردر پایان وصیتّ من به اُمتّ قهرمان و شهید 

 .دباشایران امام خمینی باشید و از ولایت فقیه پشتیبانی کنید که سعادت دنیا و آخرت در این اهداف مقدس می

ید و سنگرهای مساجد الهی را پر کنید و بدانید که وحدت و صفوف شما در مساجد نمازجمعه و جماعات را ترک ننمای

خواهم که مرا حلال باشد در پایان از همۀ شما میدشمنان اسلام و قرآن میو مجالس مذهبی مشُت محکمی بر دهان 

 اند و این چند بیت اشعار را برای طلبم که برای من زحمات زیادی را کشیدهت میکنید. از پدر و مادر خود نیز حلالیّ

 نویسم.مادر خودم می

 مادر تو خبر از پسر خویش نداری    از غم من نکنی ناله و زاری مادر

 تا تو بر لب سخن شکوه نیاری مادر   رواام کاممن شهیدم به دو عالم شده

 جان ناقابل خود را بسپاری مادر   در راه خدا هچه مقامی به از این است ک

 پس مبادا که مرا مرده شماری مادر   انشهدا زندۀ تاریخ جهانند بد

   

 شنبه ـ ماشااله رحیمیـ روز یک 31/4/1363 
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 شهید 
 محمدآبادیابوالفضل رحیمـی      

 
 

 حسن نام پدر:

 01/05/1344تاریخ تولد: 

 23/04/1361 تاریخ شهادت:

 شرق بصرهمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 رمضانعملیات: 

 مرکزیگلزار شهدای محمدآباد  محل دفن:
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او  .حاشیه کویر )محمدآباد مرکزی( به دنیا آمدیکی از روستاهای در ای مذهبی در خانواده 1/5/1344در تاریخ 

ت از نام سقای کربلا اسمش را ابوالفضل گذاشت. دوران کودکی خود را در ند دوم خانواده بود. پدرش با استعانفرز

 همان روستا سپری کرد. دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ خاقانی همان روستا گذراند.

ضعیف بود و با آنکه نوجوانی بیش نبود در کمک کردن به افراد و  آموزانآموزی فعال و حامی دانشاو دانش

یار نات، کمکهای آب و قبر سر چاه کارگریگرفت. در روزهای تعطیلی مدارس با های ضعیف از همه سبقت میخانواده

 اش بود.خانواده

به تحصیل  ا برادر کوچکترشنام کرد و همراه ببعلت نبودن مدرسۀ راهنمایی در روستا در مدرسۀ نقوی کاشان ثبت

های تعطیلی کلاس ومت طاغوت پهلوی شد. او باهای عظیم مردمی بر علیه حکهمزمان با راهپیمایی ادامه داد که

تم ازان حکومتی به مردم مورد ضرب و شسرب و از کسانی بود که در حمله ها حضور فعال داشتدرس، در راهپیمایی

 قرار گرفته بود.

های در یکی از پادگان نبود با دیدن آموزش نظامی مختصر ساله بیش 16جوانی نومیلی با آنکه با شروع جنگ تح

 شهر اصفهان به عنوان بسیجی در جنگ شرکت کرد.

در عملیات رمضان به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد و پیکر این شهید در میدان جنگ جا ماند  23/4/1361در تاریخ 

عزیز های پیکر استخوان توسط گروه تفحص پلاک و مقداری از سال 18د. بعد از و یکی از مفقودالاثرهای جنگ ش

در گلزار شهدای محمدآباد  ،نظیر پیکر این شهیدبا تشییع بی 19/7/1379در تاریخ این شهید والا مقام پیدا شد. 

 مرکزی جای گرفت.
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 نامه شهید وصیت

 بسم رب الشهداء و الصالحین

 2«و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» 1«إلیَهِ راجِعوُنَإناّلِلّهِ وَ إناّ »

 حضور ه و ب )ع(الحسنابنالاعظم حجهاللههسلام حضور مقدس حضرت بقی نام خداوند بخشنده مهربان و باه ب

گوش ما  اتر بهجدشّ را رس« هل من ناصر ینصرنی»مرد اسلام که فریاد نائب بر حقّش رهبر کبیر انقلاب، این بزرگ

 و با سلام به اللهتا انقلاب روح )ص(اللهرساند و با درود به روان پاک شهدای اسلام از انقلاب رسولجهانیان می

آخرین قطره  شان بستند و تاسنگرنشینان عزیزی که دل از همه چیز بریدند و تنها دل به سنگرهای به خون نشسته

ر این راه کشته ام که دون پیوستند. در این لحظات که به یقین رسیدهخون خود تلاش کردند و قهرمانانه به دریای خ

درها و مادرها و ام را خطاب به کلیۀ پشاءالله شهید راه حق گردم وصیّت نامهشدن هست و ممکن است بر نگردم و ان

اس تاریخ اسلام حسّ هایخوانند، بنویسم. در این لحظهام را مینامهام و خطاب به کلیۀ کسانی که وصیتبرادران دینی

لیه اسلام پیاده ی بر عهاییز است و از هر سو نقشه و طرحه اسلام عزها متوجّکه لبۀ تیز مبارزات کلیه این جنایت

کارشان انتادی خیهای باطل و ایّقدرتمقابل تمامی  ،کرده نۀ خود را ستبرشود، جوانانی از جان گذشته، سیمی

س که خود را کنامم و هر ن راه دادند. من هم که جوانی هستم که خود را مسلمان میایستادند و جان خود را در ای

سوی کمال ه را باش دفاع کند، لذا تصمیم به هجرت گرفتم، هجرتی که مبیند باید از عقیدهدر این عقیده و دین می

 شوم، شهید میشااللهان ی قرآنآسمانپیش برد و مرا از ماندن و پوسیدن حفظ نماید. اگر در این راه، که طبق کتاب 

حال جامعۀ ه تا ب ها با نفس خودم جهاد کرده باشماین نهایت کمال یک انسان است و اگر هم زنده ماندم در این جبهه

 اسلامی مفید واقع شوم.

که اگر این  نها بماند،امروز هم نوبت به من و تو رسیده است. این رهبر کبیر نباید ت ران و خواهران!پدر و مادر، براد

 است. جواب ماندهبی )ع(، امام حسین«هل من ناصر ینصرنی»مرد تنها بماند اسلام تنها مانده و ندای بزرگ

 اللهالله، لبیک یا ثارالله، لبیک یا روحلبیک اللهم لبیک، لبیک یا رسول

امروز نوبت به ما رسیده  و خواهران!ا داشته باشم. برادران گویی رنیّتم را خالص گردان تا لیاقت این پاسخ پروردگارا!

است. امروز اگر دیر حرکت نکرده باشیم باید با یاد خدا و با توکل به خدای بزرگ اسلحۀ برزمین افتادۀ برادران در 

                                                           
 .156ی سوره بقره ـ آیه . 1

 زیارت وارث . 2
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پیمانانش درس آزادگی فر را در گلو خفه کرده و به دیگر همدست گرفته و فریاد خصمانۀ دشمن کاهخون تپیدۀمان را ب

 ها بفهمانیم که باید و باید سرجای خود بنشینند که یک سرزمین اسلامی جولانگاه کفاّر نیست.آن بدهیم و به

 خواهم اگر باز هم خدای بزرگ به من نعمت خودم را بسازم، می ،خواهم با هجرتمهم میبرادرم، خواهرم! من 

 زتم فوزاً عظیماً فیالیتنی کنُتُ و فُ»حال جامعه اسلامی مفید واقع شوم. ه زندگی عطا فرمود چیزی باشم که ب

 1«معَکُم فأَفوزَ مَعَکُم

 بر حق  را که امروز نایباز خودم شرمنده و از خدایم خجول و در پیشگاه سرور آزادگان سرافکنده نباشم چ

ر ا به تکرارجدش « هل من ناصر ینصرنی»ندای  )ع(این مجاهد کبیر اسلام این فرزند خلف سیدالشهداء )عج(امام عصر

 ین ارساند، چه خوب است که کسب نمایم شایستگی آورده و به گوش غایبان آن زمان و حاضران این عصر می

 لبیک گفتن را.

ه در پیشگاه حضرت کشنوند التماس دعا دارم. دعایم کنید خوانند و مینامه را میجا از کسانی که این وصیتدر این

 احدیت عملم مورد قبول واقع گردد.

ا خودتان مّا واهم راه، پیش پای دیگران بگذارم؛تر از آن هستم که بخانم چه بگویم، من بسیار کوچکدمن نمی

 رآن، قرآنها را که جلو پایتان است بررسی کنید و بهترین آن را انتخاب کنید. قرآن، قتوانید کلیۀ راهمی

 د را انتخاب کنید.قرآن پناه ببرید و راه خودهد به قرآن به شما راه را نشان می و مادرم! پدر و برادرم!خواهرم 

با چه امیدی  وی داشتید ل بزرگمان کردید، چه امید و آرزویزحمات زیادی برای ما کشیدید و با خون د پدر! مادر!

هم برای  ایم شمام که در این راه جان خود را دادهینهایت تلاشتان صرف بزرگ کردن ما شد. ما بسیار خوشحال

 با شنیدن خبر شهادتمان فقط  ید واین فوز عظیم را به ما تبریک بگویوشحال باشید و خوشحالی ما خ

 خواست خدا  گردیم. بهسوی او بر میه یم و عاقبت هم ببگویید که واقعاً از خدای« انالله و انا الیه راجعون»

 عا دارم.دانم چه بگویم فقط از همگی التماس دگردن نهید و تسلیم امرش باشید. من دیگر نمی

عنوان یک رزمنده کوچک به نوبۀ خود از ه دین الله، من ب ای مردم قهرمان پیروز! ای عزیزان اسلام و ای انصار دین!

شود ها میکه به جبههی هایکنم. کمکزاری میگاین همه گذشت که در راه انقلاب و جهاد در راه خدا دارید سپاس

 . شدمردم نبود شاید تا این حد پیروزی نصیب ما ملت مسلمان نمی های شماناپذیر است و اگر کمکواقعاً وصف

ها را شما ها و دیگر مایحتاج جبههلحاظ تأمین کردید. غذای جبهه هر ها را ازهمگی دست در دست هم دادید و جبهه

                                                           
 زیارت وارث. . 1
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از نوجوان و از تان، از توی پیرزن و پیرمرد و اید. منِ حقیر از همگیمردم از خود گذشته و قهرمان تأمین نموده

ی د برابر در آخرت از روزی پاک خدایچن ،ایدچه در این راه دادهکنم. مطمئن باشید که هرگزاری میتان سپاسهمگی

 شاالله تعالیان گردید.مند میبهره

 نامۀ رزمندۀ ایثارگر برادر شهید ابوالفضل رحیمی اعزامی از محمدآباد )سفیددشت( بخش مرکزی وصیت

 بیدگل. خدا یار و یاور شما باشد.آران و 
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 شهید 
 نصرآبادیعباس رحیمیـان         
 

 عبدالرحیم :نام پدر

 02/10/1340 تولد: تاریخ

 11/08/1361تاریخ شهادت: 

 دهلران محل شهادت:

 سرباز ارتش عضویت:

 محرمعملیات: 

 گلزار دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

  و طهارت مشاهده  )ع(بیت عصمتاز همان طفولیت در او عشق به اهل .د شدمتولّ 2/10/1340عباس در تاریخ 

کرد چرا باید برد و از والدینش سؤال میهای رژیم پهلوی رنج میهنگامی که خود را شناخت از ظلم و ستم .شدمی

کافی و دیگر  مرحوممجالس  شرکت در جلسات مذهبی مثل ؟ علاقه وافری بهمسلمانان زیر ستم زورگویان باشند

 سخنرانان داشت.

های خانواده هزینه از ایاش باشد تا بتواند گوشهکرد همانند یاری در کنار خانوادهدر طول دوران تحصیل سعی می

 را تأمین کند.

به همراه دیگر جوانان انقلابی  1356در سال  )ره(با شروع نهضت انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی

کرد و ها شرکت مییپیمایهای امام سعی و تلاش فراوانی داشت و در تمام راهها و عکسکاشان در پخش اعلامیه

میلی ماه جنگ تح نوزدهپیروزی رسید و پس از  که انقلاب اسلامی بهکرد تا اینیدیگران را هم در این امر ترغیب م

مقدمات خدمت  اش را در دفاع مقدس بگذارند.زیعباس تصمیم گرفت خدمت سربا ؛عراق علیه ایران شروع شد

بازگشت و با خانواده و  زادگاهشیک هفته قبل از شهادتش به  .خوش اعزام شدفراهم کرد و به جبهه عینسربازی را 

ند و دیدهمگی در سیمای او شهادت را میای خداحافظی کرد که والدین دیدار کرد و برای بازگشت به جبهه به گونه

ا افتخار مرا دارم باگر به شهادت رسیدم این آرزوی دیرینه من است و دوست »: خواهر و برادرانش گفتمادر،  پدر،به 

پس  و به جبهه اعزام شدآری! او «. باعث شادی دشمنان اسلام شودتابی نکنید تا تشییع کنید و در شهادتم هرگز بی

 ران به شهادت رسید.در عملیات محرم منطقه دهل 5/8/1361از یک هفته در تاریخ 

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 نامه شهید فرازی از وصیت

شاد باشید و  ؛که جوانی را در راه خدا دادید هیچ نگران نباشیداز این !پدر و مادر عزیزم و دیگر برادران و خواهرانم

 ید.به یکدیگر تبریک بگوی

مادران انقلابی هیچ غمی به خود راه ندهید احساس غرور کنید و چون دیگر پدر و شما هم هم !پدر و مادر عزیزم

 استوار باشید.
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 محمد نام پدر:

 05/11/1364: تاریخ تولد

 12/06/1384تاریخ شهادت:

 :ارتفاعات درمیان بیرجندمحل شهادت

 سرباز نیروی انتظامیعضویت: 

 درگیری با اشرار و قاچاقچیانعملیات: 

 بیدگل )ع(زاده حسینگلزارشهدای امام محل دفن:

 

 شهید 

 بیدگلیمحسن رحیمیـان    
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 به روایت پدر شهید نامهزندگی

از آن جهت که ایام فاطمیه بود اسمش را  در شهرستان آران و بیدگل به دنیا آمد، 5/11/1364در تاریخ  محسن

 محسن گذاشتیم.

های مشغول کار شدم و در خانه در صنایع فرش راوند محسن چهار ساله بود که به دلایلی از بیدگل به راوند آمدیم و

 کردیم.سازمانی زندگی می

تحصیل به مدرسه قطب راوندی  برای ادامه طی کرد وای به نام کربلا وره ابتدایی را در راوند و در مدرسهمحسن د

کار بود پیش برادر بزرگترش الله یثربی دیپلم خود را گرفت. چون مدتی بیسال به کاشان آمد و در مدرسه آیتدو  رفت.

 که مسئولیتی در شرکتی داشت مشغول به کار شد.

آموزشی را در زابل  دوره ین سازمان مشغول انجام وظیفه شد.موقع خدمت به بخاطر علاقه به نیروی انتظامی در ا

 گذراند و بعد از آن به بیرجند منتقل شد و در همان شهر نیز به شهادت رسید.

شوم و شما نیز خانواده شهید من شهید می» به همه اعضای خانواده گفت: به مرخصی آمده بود،بار که کمحسن ی

 «شوید.می

 شهادت نحوه

مواد  میتن و ن کیحدود  کشف یدر پ 11/6/1384 در جمعه شب ،یخراسان جنوب کیگز یبرابر اعلام هنگ مرز

در  در  شوند.می خودرو فوق موفق به فرار نانیسرنش ،لنکروز وتایدستگاه تو کیاز  هیاسد یمخدر توسط حوزه  انتظام

مجهز به همراه  پیتعداد چهار اکهمان روز  30/10در پی درخواست آن حوزه مبنی بر اعزام نیروی کمکی، ساعت 

 شوند.می اعزام هیبه حوزه اسد یرزم ادهیفرمانده گروهان پ یچهار دستگاه خودرو به سرپرست

سرباز  تینها در و شده  ریبا اشرار مسلح که حدوداً شش نفر بودند درگ های کمکیکیپا حوزه، برابر اعلام مجدد 

جهت او را بلافاصله  یرد.گمیمسلح قرار  انیاشرار و قاچاقچ میسر مورد اصابت گلوله مستق هیاحاز ن محسن رحیمیان

 عیرف حات وارده به درجهکه به علت شدت جرا کنندمیانتقال  رجندیشهرستان ب )ع(امام رضا  مارستانیمداوا به ب

 گردد.یشهادت نائل م
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 آقا علی نام پدر:

 07/8/1340: تاریخ تولد

 01/01/1361تاریخ شهادت:

 : جزیره ام الرصاصمحل شهادت

 سرباز ژاندارمریعضویت: 

 تک عراقعملیات: 

 آباد فخره ابوزیدآبادگلزار شهدای علی محل دفن:

 

 شهید 

 محمدرضا رضـایی      
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 نامه زندگی

  واده مذهبی و کارگری بزرگ شد.و در یک خان آباد به دنیا آمددر روستای علی 1340محمدرضا رضایی در سال 

به دلیل این که در آن زمان امکان ادامه تحصیل در روستا بیش از دوره ابتدایی وجود نداشت، محمدرضا از ادامه 

 دوره کودکی مشغول کار شد تا در امرار معاش به خانواده کمک کند. تحصیل بازماند و از همان

او علاقه زیادی به فراگیری قرآن داشت و آن زمان در آن روستا، تنها پدربزرگ محمدرضا همه را به خواندن قرآن 

 خواند.فرامی

اهل بیت و عزاداری محرم، محمدرضا نیز یکی از شاگردان مکتب پدربزرگش بود. او در عین حال و به دلیل علاقه به 

 سرایی هم می کرد که با شروع انقلاب، در تبلیغ و بیداری اهالی روستا نقش بسزایی داشت.مدیحه

به مدت بدون مرخصی آموزشی را  شروع شدن جنگ تحمیلی به خدمت سربازی اعزام شد و دوره با 1359در سال 

به علت  1360 ی آبادان اعزام شد. اواخر فروردینیره مینوبه جزطی کرد و مستقیماً از زابل زابل در شهر سه ماه 

خواست نمی از این که وا به بیمارستان اصفهان منتقل شد.جهت مدا خمپاره از ناحیه پا مجروح شده و ترکشاصابت 

، با مخفی کردن خبر مجروحیت و بستری خود، تلگرافی از اصفهان با آدرس شودباعث ناراحتی و نگرانی خانواده 

ش بر دایی جوان کهبه جمع خانواده پیوست  او در حالی از بیمارستان مرخص شد و ادان برای خانواده می فرستد.آب

 .مجدداً به جبهه اعزام شد وجود چهل روز مرخصی پزشکی، قبل از بهبودیو با ا .از دنیا رفته بود اثر حادثه

 راضی تاب بود که حتی بیچنان آنو  کردبرای رسیدن به فیض شهادت روزشماری می محمدرضا

 به درجه رفیع شهادت نایل گردید. 1360در محرم سال  شد برای استراحت به سنگر برگردد. سرانجامنمی

 «روحش شاد و یادش گرامی»       
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 شهید 

 یزدلیمحمدرضا رضـوانی    
 

 اللهسیف :نام پدر

 01/01/1348 تاریخ تولد:

  18/05/1367 تاریخ شهادت:

 الرصاصاممحل شهادت: 

  ، دانشجوبسیجی عضویت:

 پدافندیعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

 معتقد به  وب در روستای یزدل به دنیا آمد، برای ادامه تحصیل عازم کاشان شد، جوانی مهذّ 1/1/1348در بهار 

 امر به معروف و نهی از منکر بود.

 زام شد.جنگ اع در اواخر جنگ چند مرتبه به جبههدر دوران دفاع مقدس با اینکه نوجوان کم سن و سال بود 

 

 :1خاطره

 گوید:یکی از بستگان شهید در مورد وی می

تین بود و این ق بود. بسیار آرام و م، تحصیل و ورزش موفّبرخورد خوبمحمدرضا یکی از افرادی بود که در زمینۀ 

  آلایش، به دور ازجوانی ساده، بی ی وی بود. با وجود سن کم،ات اخلاقترین خصوصیّبرجستهیکی از 

گفت و تا خن میورد. آهسته سگفت و کلامی دروغ بر زبان نیاهر گونه تزویر و ریا و دروغ بود. هرگز بیهوده سخن ن

رعی و مذهبی شی را بگوید. به مسایل گاه ندیدم و نشنیدم که غیبت و بد کسگشود. هیچنیاز نبود لب به سخن نمی

 داد و برگوش جانح و جان را صفا میبود و به آنان عشق و ارادت داشت. صدایش رو )ع(اهل بیت داد. مداحّ ت مییّاهمّ

 گرفتن بود و به حجاب تأکید فراوان داشت.نشست. اهل نماز جماعت و روزهمی

ق باشد. کرد که در عرصه علم و دانش موفهمیشه سعی می در زمینۀ تحصیل کوشا بود و بسیار پشتکار داشت و

د که با شهادتش شنیز پذیرفته  شهید بهشتیدانشگاه آزمون کنکور را با هم داده بودیم و محمدرضا با رتبۀ عالی در 

 در دانشگاه عشق و شهادت برگزیده شد.

ه ایشان بشدیم ل با مشکل مواجه میهوش سرشار او باعث شده بود که گاهی اوقات که ما در زمینه درس و تحصی

 رساند.آمیز کمک و یاری میتمراجعه کنیم و ایشان نیز به ما در این زمینه با روی باز و محبّ

 !شده بود. آری ال بود و در رشته تکواندو فعالیت داشت و صاحب کمربند نیزدر عرصۀ ورزش نیز یکی از جوانان فعّ

 خدا شد. به درستی نام او رضا بود و راضی بود به حکم قضا و سرنوشت و به راستی یکی از بندگان خوب و خاصّ 

 به شهادت رسید. 18/5/1367 مورخهدر منطقه عمومی خرمشهر  1367سرانجام در ماه محرم 

 

                                                           
 . به نقل از فاطمه رضوانی، از بستگان شهید 1
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 نامهفرازی از وصیت

شود و آخرت خود را ل میله و نیرنگی متوسّداند برای رسیدن به هدف خود به هر حیکسی که مرگ را نیستی می

داند هرگز فریب جاه و جلال و مقام را، نخورده و به فکر کند، ولی کسی که مرگ در راه خدا را آغاز هستی میتباه می

است و بعد مبارزه با دشمنان  «جهاد اکبر»پاخیزید برای مبارزه با نفس که ه باشد بتوشه و ذخیره برای آخرت خود می

 است. «جهاد اصغر»ه ک

 امیدوارم جلب رضایت همسایه را در مورد من فراهم کنی تا آنها مرا ببخشند. مبادا در مرگ من  مادر جان!

اکبر امام ، برای علیبرای من گریه کنیخواهی شوند، هر موقع که میگریه کنی که از این عمل تو دشمنان شاد می

 گریه کن. )ع(حسین

 مبادا که در انتخاب راه دچار شک و تردید شوید و از جهاد باز بمانید. !دوستان
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 شهید 

 یزدلیمهدی رضـوانی       
 

   علی :نام پدر

   18/2/1348 تاریخ تولد:

  4/10/1365 شهادت: تاریخ

 الرصاص عراق )اروندرود(جزیره اممحل شهادت: 

  آموز، دانشبسیجی عضویت:

 4عملیات: کربلای 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

مقاطع  یل دردر روستای یزدل به دنیا آمد، پس از گذراندان دوران تحص 1348هشت بجدهم اردیمهدی رضوانی ه

 برای ادامه تحصیل وارد دبیرستان امام خمینی کاشان شد.ابتدایی و راهنمایی 

 جد محله ولی با این حال در جهاد سازندگی شهر و بسیج مس ؛بود سالسن و ن دفاع مقدس، نوجوان کمدورادر 

رتبه به خیلی علاقه داشت در صفوف رزمندگان اسلام قرار گیرد، در همان سن نوجوانی چندین م فعالیت داشت.

 های جنگ اعزام شد.جبهه

 

 1خاطره

 گوید:پدر شهید می

گذاشت و حترام میکرد و ازرگترها توجه میب و کوشا بود و به سفارش و توصیۀ ال فعّا بسیار پسری آرام، امّ ؛مهدی

مکار بودند به چه بسیاری از معلمان مهدی که با من هاین ویژگی را هم در خانه و هم در بیرون خانه داشت؛ چنان

 گفتند.ات پی برده بودند و به من نیز میاین خصوصیّ

ودش به جبهه ا خامّ ؛در درس و تحصیل داشت، دوست داشتم ادامه تحصیل دهده کای العادهفوق به دلیل  استعداد

نیز در این زمینه با  تا نظر مرا برای اعزام به جبهه جلب کند. مادرشکرد قه داشت و همیشه مادرش را واسطه میعلا

  «رد.تصمیم بگیخواهد بگذار هر طور که خودش می» :گفتکرد و میرأی بود و مخالفت نمیفکر و هماو هم

با خنده به «. دشجبهه نرو که شهید خواهی »که او را از جبهه رفتن منصرف کنم به او گفتم: بار برای اینی یکحتّ

 «.! چه چیزی از این بهترشهید شوم»من گفت: 

رفت.  ی کرد وخواست اعزام شود به خانه آمد و لباس و وسایل لازم را برداشت و با همه خداحافظروز آخر که می

اشان به جبهه د به محل اعزام رفتم. بسیار شلوع بود چون در آن زمان تعدادی زیادی از کمن هم برای دیدار مجدّ 

ز شیشۀ ماشین اشدند. مهدی را دیدم که سوار ماشین شده و داخل رکاب ایستاده بود. در حالی که سرش را اعزام می

 کرد.بیرون آورده بود، شادی و خوشحالی می

د چون شدند، من چشم انتظار بودم که دوباره به خانه بازگردشهادت مهدی، زمانی که اسیران ایرانی آزاد می پس از

دانستیم که نمیها خبری نداشتند و ما یک از بچهت هیچنشینی کرده بودند و از وضعیّعقبدر عملیات کربلای چهار 

                                                           
 به نقل از علی رضوانی، پدر شهید . 1
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لاعی از او نداشتند. ا هیچ اطّامّ ؛نیز مراجعه کرده بودیم اسیر و یا شهید شده است و حتی به هلال احمر و صلیب سرخ

من همان موقع فهمیدم که «. جا از دنیا خیلی بهترستنگران نباش این»که شبی خواب دیدم که به من گفت: تا این

 مهدی شهید شده است.

لیات کربلای چهار در اعزام شد و با شرکت در عم ان بود که به جبهۀ جنوبسال سوم دبیرست آموزآری! او دانش

 به شهادت رسید. 4/10/1365تاریخ  الرصاص عراق( مقابل اروندرود درممنطقه خرمشهر )جزیره ا

پیکر مطهرش پس از چندسال به وطن اسلامی بازگردانده شد و ضمن تشییع باشکوهی در گلزار شهدای دارالسلام 

 کاشان به خاک سپرده شد.
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 نامه شهید مهدی رضوانی یزدلیفرازی از وصیت

 دانم آیا مرا قبول خواهی کرد و در جوار رحمت خودت مرا قرار خواهی داد و آیا من خود را در کنار نمی خدایا!

 خواهم دید؟ ... )ع(امام حسین

دلم  گنجم چیزی در گوشهت در خود نمیچه شوری با چه شوقی! چه عظمتی! چه شکوهی! چند روز اس خدایا!

 کند، خدایا این سنگینی از چیست؟ینی میسنگ

 دانم این بار سنگین را چگونه به مقصد برسانم ...کند، نمیگناهم بر دوشم سنگینی می خدایا!

 اند ...بینم که به استقبال آمدهو یارانش را می )ع(کنم، امام حسیندارم بوی بهشت را حس می خدایا!

 و در کنار او و دیگران شهیدان باشم ... )ع(مانی امام حسینآیا روزی خواهی رسید که در میه خدایا!
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 شهید    

 آرانی  حاج رجبعلی رمضـانی    
 

 حسین علی نام پدر:

 01/10/1290 تاریخ تولد:

 09/05/1366 تاریخ شهادت:

 مکه مکرمهمحل شهادت: 

 نیروی مردمی عضویت:

 دژخیمان آل سعودعملیات: 

 آران)ع( امام زاده محمدهلال بن علیشهدای گلزار  محل دفن:
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 علی رمضانیالحرام شهید رجبنامۀ زائر بیتزندگی

  با شغل پرزحمت کشاورزی امرار معاش  .در شهرستان آران و بیدگل بدنیا آمد 1290رجبعلی رمضانی در سال 

از محلۀ چهارسوق به  صبح علی همیشه هنگام طلوعبافی داشتند. رجبکرد. همسر و فرزندان وی در منزل قالیمی

 اخلاق و خوش برخورد بود. گشت. او مردی خوشرفت و بسیار خسته از کار روزانه باز میدشت حامدآباد می

شد که برای سفر به سرزمین وحی و انجام مناسک حج ثبت نام کرده بود و برای این سفر معنوی و چند سالی می

شد و یا زمانی که در زدن میو کویری منطقه مشغول بیل یر آفتاب تابستانکرد. وقتی در زانگیز روزشماری میخاطره

قدر عمر من باقی خدایا! آیا آن»گفت: نگاه به آسمان می کرد، گاهی بارا آبیاری می های کشاورزیزمینهای شب نیمه

که در جمع دوستان هنگامی« انم؟!در کنار کعبۀ تو و در جوار قبر نورانی پیامبرت نماز بخو کنمتوفیق پیدا می ده کهمان

شویم. دعا ف میایم، اگر خدا بخواهد ما مشرّبله ما هم اسم نوشته»گفت: شد، میو کشاورزان صحبت از سفر حج می

 «کنید این سفر روحانی و معنوی نصیب ما هم بشود!

 ی الاغ پایین گذاشت. علی خسته و کوفته از صحرا آمده بود، بار محصول و علوفه را از روروز که رجبیک

ا یکی دو لیوان چایی بود، امّ  یخت. اگر چه خیلی خسته و تشنهعلوفه را برای گوسفندانش که چشم براهش بودند، ر

داد. پس از نشاطش می ن شاد و باورخبر از د اش نقش بسته ویک لبخند در لبان خشک و چهرۀ آفتاب سوخته

الاغ  شتن به خانه در حالی که سواردر مسیر برگ»نشستن و کمی استراحت، برای زن و فرزندانش نقل کرد و گفت: 

امسال از تو  !علیرجب»یک صدایی به گوشم رسید که گفت: و سفر حج ذهنم را پر کرده بود،  نامبودم و فکر ثبت

 «شی!مسال حاجی میعلی تو اروی! رجبکنیم، تو به مکه میدعوت می

 60ه حداقل گاهی کد با شوق دیدار از کعبه، عازم شد. قبلههای متعدّ نام کنندگان در کارواندیگر ثبت وی به همراه

و لازم در زمان حضور در سرزمین وحی، مطرح کردن  های بسیار مهمّارده بود. یکی از برنامهسال به سمت آن نماز گز

 بخشی و ارتباط بیشتر و بهتر، بین جوامع اسلامی است. اسلامی به منظور آگاهیگون جوامع مشکلات گونا

داری به وسیلۀ استکبار جهانی با میداندر زمان حاضر هم کشورهای اسلامی گرفتار مشکلات گوناگون هستند که 

 شود.آمریکا ایجاد می

 مندان ایرانی و با حضور علاقهدر زمان برگزاری حج، راهپیمایی اعلام برائت از مشرکین توسط حجاج 

 های دین مبین اسلام بایستی انجام شود. گردد. این مراسم طبق آموزهانقلاب اسلامی از دیگر کشورها برگزار می

 ها بود که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار گردید. خورشیدی هم یکی از این سال 1366سال 
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های گیرانه از بالای ساختمانهی و وهابی عربستان به صورت ناگهانی و غافلدر حین راهپیمایی مأموران نظام پادشا

 های آهن و چوب، آب جوش، کننده با پرتاب آجر، سنگ، سیمان و پارهاطراف و مشرف به جمعیت راهپیمایی

 ومصعودی با باطن هم مأموران مسلح چنین در پاییپناه ریختند. همهای یخ به صورت انبوه به سر و روی حجاج بیهتکّ

و تیراندازی به جمعیت راهپیمایان یورش بردند. این توطئه قبلاً با دستور و هماهنگی سردمداران زورگوی آمریکایی 

 ریز و نیز همکاری نزدیک سازمان مجاهدین خلق به و همکاری نظام بعث عراق به سرکردگی صدام مستبد و خون

 وقوع پیوست.

ان و ساله ایرگ هشت. در طول جنتش بعث عراق به ایران انجام شدسال تجاوز اردر هفتمین  این جنایت دردناک

های گوناگون آسیا، توطئهغربآمریکا و با هزینه و نوکری کشورهای مرتجع منطقه  غربی به رهبریعراق کشورهای

ای از حرکات شیطانی و حلقهعلیه مردم ایران به اجرا گذاردند تا انقلاب اسلامی را به شکست بکشانند. یکی از این 

 نفر شهید شدند.  325کارانه آمیز جبهۀ شیطان این واقعه بود. در این حرکت جنایتهای زنجیروار خباثتحلقه

هستند.  نفر پدر شهید  8نفر مادر شهید و  42نفر مرد بودند. در این گروه بهشتی،  123نفر زن و  202از این تعداد 

چنین چندین نفر از هم بود.   سال 50بالای  نفر  112سال،  60نفر بالای  44سال،  70نفر از آنان بالای  26سن 

 شوند. بازان جنگ تحمیلی هشت سالۀ عراق علیه ایران که دچار قطع نخاع و قطع دو پا بودند، دیده میجان

 ترین شهید ان مسنعنوهعلی در این واقعه دردناک در کنار خانه امن الهی غریبانه به شهادت رسید و برجب

 آرمید یادش برای همیشه گرامی باد. )ع(علیبنزاده محمدهلالشهرستان آران و بیدگل در جوار امام

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   125  

 

  

 حسینغلام نام پدر:

 01/04/1349 تاریخ تولد:

 24/3/1367تاریخ شهادت:

 آبادان شهادت: حلم

 سرباز سپاه عضویت:

 تک عراق عملیات:

 گلزار شهدای سفیدشهر :صورت قبر

 شهید         

 نصرآبادیمحمدرضا رنجـکش            
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 نامهزندگی

رفت. میخواند و هر جا که دعا بود رآن میدر نصرآباد )سفیدشهر( به دنیا آمد. خیلی ق 1349محمدرضا در سال 

  سالگی ازدواج کرد. هفدهدر سن 

« رضای خداوند هستیم.گونه خواسته است و مصلحت ما همین بود است. ما راضی به خدا این»گوید: مادر شهید می

 به جبهه رفت و دیگر برنگشت. فرزند دوم محمدرضا ده روزه بود که او
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 نامه شهید محمدرضا رنجکشفرازی از وصیت

 قدر دنیایی نباشید.کنم که دنیا فناپذیر است آنبه بعضی از تجار و بازاریان عرض می

چون مادری باشی که وقتی دشمن سر پسرش را به نزد خواهم همای که به شما )مادر( دارم این است که میتوصیه

 گیرم.ام پس نمیاو آورد، او سر را گرفت و پرت کرد و گفت: من جوانی را که در راه خدا داده

 )ع(  و امام علی)ع(  امام حسین پدر و مادرم! برای من گریه نکنید اگر هم خواستید گریه کنید برای شهیدان،

  گریه کنید.
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 شهید   

 آبادینوشاحسان روحـی           
 

 ماشااله نام پدر:

 1336 تاریخ تولد:

 22/9/1357تاریخ شهادت:

 کاشان شهادت: حلم

 مردمی عضویت:

 کماندوهای رژیم پهلوی عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

ی را در دنیا آمد. دوره ابتدای هد بای مسلمان و متعهّدر شهرستان کاشان در خانواده 1336احسان روحی در سال 

الله یثربی و دوره متوسطه را در دبیرستان امام خمینی )پهلوی سابق( و هنرستان نراقی به پایان رسانید دبستان آیت

کار به پدرش در ضمناً وی مقداری از تحصیلات خود را شبانه ادامه داد و روزانه  .مکانیک گردیدو موفق به اخذ دیپلم 

یتو تکنولوژی تن مشغول شد و در کنکور نیز شرکت کرد و در انسدُریّ بعد از گرفتن دیپلم در کارخانه کرد وکمک می

 22/9/1357در تاریخ ه دست مزدوران منحوس پهلوی در کاشان بیتو برود تکه بتواند به انساما پیش از آن ؛قم قبول شد

 به شهادت رسید.

 چگونگی شهادت شهید احسان روحی

 بود و  هاوی مسئول انتظامات راهپیمایی .کردال شرکت میها به طور فعّیپیمایها و راهشهید روحی در تظاهرات

  مسلمان ما هجوم برده بودند، اهرانخو ناپیمایراه که کماندوهای رژیم به دسته 22/9/1357در تاریخ 

 رسد.گلوله دژخیمان به شهادت می بااما  ؛شتابداحسان برای کمک به خواهران خود و دفاع از آنها می

 های شهید باقی مانده است:قطعه شعری که در یادداشت

 من به جمعی روشنی بخشم خودم تنها بسوزم  ها بسوزمدوست دارم شمع باشم در دل شب

 بشکفم چون لالۀ خونین و در صحرا بمیرم  همچو موجی در دل دریا بمیرم دوست دارم
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 آقا ماشاالله نام پدر:

 01/01/1342تاریخ تولد:

 11/8/1362 تاریخ شهادت:

 پیرانشهر شهادت: محل

 سرباز ارتش :عضویت

 های ضد انقلابگروهکعملیات: 

 بیدگل )ع( زاده حسینگلزار شهدای امام محل دفن:

 شهید     

 بیدگلیمهدی روشنـایی             
 

 ماشااله نام پدر:

 1342 تاریخ تولد:

 11/8/1362تاریخ شهادت:

 پیرانشهر شهادت: حلم

 سرباز ارتش عضویت:

 غرب کشور عملیات:

 بیدگل )ع(گلزار شهدای امام حسین محل دفن:
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 نامه شهید مهدی  بیدگلیخلاصه زندگی

 او را  )عج(الامری بدنیا آمد که به عشق حضرت صاحبدر شهرستان آران و بیدگل فرزند 1342سال  در

 باشد . )عج(مهدی نامیدند تا او یاور مهدی

و  )ع(در مجالس عزاداری امام حسین .شدچون شهید از خانوادۀ کم درآمدی بود از همان کودکی مشغول به کار 

 ها شرکت فعال داشت.ا و مجالس آنجلسات سخنرانی و تشییع جنازه شهد

ولی چون سواد نداشت  ؛گرفتب مید و روزهایش را مرتّلیف رسید شروع به نماز خواندن کرشهید از زمانی که به تک

 کرد.در جلسات دعا و قرائت شرکت می در عین حالتوانست قرآن بخواند نمی

مالی ضعیف بود حتی اکثر روزهای تعطیلی هم دنبال بعد از پیروزی انقلاب به کارگری مشغول بود و چون از نظر 

 کرد.های محلی و انقلابی شرکت میکرد در فعالیتکار بود و اگر فرصت پیدا می

در منطقه پیرانشهر به شهادت رسید و در  11/8/1362ماه در تاریخ  پس از آن به منطقه غرب اعزام شد و بعد از دو

      گل آرمید.بید )ع( حسین زادهگلزار شهدای امام

 روحش شاد
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 حسین جان نام پدر:

 10/03/1347: تاریخ تولد

 29/11/1396 تاریخ شهادت:

 سوریهمحل شهادت: 

 پاسدار بازنشستهعضویت: 

 مدافع حرمعملیات: 

 بیدگل )ع(زادهگلزار شهدای هفت امام محل دفن:
 

 شهید     

 بیدگلیمصطفی زاهـدی          
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 قلم شهید جانباز مصطفی زاهدی بیدگلیشرح زندگی به 

ستیم و من فرزند آخر خواهر و برادر ه 12بتاً پرجمعیت به دنیا آمدم. نس در یک خانواده 10/3/1347تاریخ  در»

های محمود و ماشاالله در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند و سه تای دیگر نیز جانباز دو تا از برادرانم به نامام. خانواده

 هستند.

 اخر کلاس پنجم ابتدایی به مدرسهگذراندم و او چی فعلی()ابریشم کاشانچی سابق دوره ابتدایی را در مدرسه

با همسر  4/8/1367بخت گذراندم و در تاریخ نیک دوره راهنمایی را نیز در مدرسه لاجوردی سابق نقل مکان کردم.

 ن نیز دارای سه فرزند هستم.برادر شهیدم محمود ازدواج کردم. شهید دو بچهّ داشت و م

زیادی برای رفتن داشتم. آن زمان پانزده ساله بودم و والدینم  ه در جبهه بودند و من نیز علاقهها بود کبرادرانم مدّت

 با اعزام من به جبهه موافق نبودند.

صرار و خواهش توانستم از طرفی چون فرزند آخر خانواده بودم وابستگی زیادی به خانواده داشتم. ولی سرانجام با ا

 خانواده را راضی کنم و به همراه شهید عباس صانعی که از دوستانم بودند برای رفتن به جبهه ثبت نام کردم.

 1347کاری کردم و سال تولدم را از ام را دستنامهبیشتر شهدا و جانبازان شناسبه دلیل آن که سنم کم بود مانند 

 کردستان اعزام شدیم که از میان این تعداد،  نفر به منطقه 35بار به همراه تغییر دادم. برای اولّین 1345به 

 ه بود.راشهدا برادر خانمم شهید اصغر پرو تنها پنج نفر برگشتیم و بقیهّ شهید شدند که یکی از این

عملیات از  یبر، که در اینحضور داشتم و بعد از آن در عملیات خ 4کردستان در علمیات والفجر  ابتدا در منطقه

 پا مجروح شدم و مجدداً در عملیات بدر حضور پیدا کردم. ناحیه

فجر شیراز در عملیات مسلم بن عقیل کرمانشاه شرکت کردم. همزمان برادرم ماشاالله  19در لشکر  1363در سال 

وح اولّین مجر 4بلای حضور یافتم. در عملیات کر 4و کربلای  5، نصر 8به شهادت رسید. بعد از آن در عملیات والفجر، 

 چشم مجروح و یکی از چشمانم به طور کامل بینایی خود را از دست داد. این عملیاّت بودم و از ناحیه

 چنین در این عملیاّت برادرم محمود به شهادت رسید. با وجود جراحت وارده، جبهه را رها نکرده و در هم

 دست و پا مجروح شدم. پس از مدّتی مجدّداً در عملیاّت   حیهبار از ناکربلای پنج نیز شرکت کردم و این عملیات

 المقدّس هفت که آخرین عملیات ایران بود حضور یافتم.بیت

بعد از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه، دو سال در سیستان و بلوچستان خدمت کردم و بعد از آن راهی 

ه فعّالیّت داشتم. در لبنان بودم که خبر شهادت برادر خانمم نیز، مدتی در لبنان و سوری 1369عراق شده و در سال 
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درصد شناخته شدم و این را  57را شنیدم. در حال حاضر از سوی کمیسیون پزشکی سپاه پاسداران به عنوان جانباز 

 «دانم.یک توفیق الهی می

رزه با داعش تکفیری به سوریه های اخیر به عنوان یکی از رزمندگان مدافعان حرم در مبامصطفی زاهدی که در سال

های تروریستی در منطقه البوکمال در مانده عناصر گروهکدر درگیری با باقی 29/11/1396شد، در تاریخ اعزام می

 شربت شیرین شهادت را نوشید و به آرزوی دیرینه خود رسید. جنازه شهید بزرگوار مدافع حرم در  راستان دیرالزو

با استقبال مردم شهیدپرور شهرستان آران و بیدگل وارد شهرستان شد. بعد از طواف در بارگاه  2/12/1396 تاریخ

برای تشییع وارد روستای یزدل شد و بعد از  9ساعت  3/12/1396شنبه زادگان شهر و وداع مردم، صبح روز پنجامام

سپاری به آران و بیدگل منتقل شد. ای تشییع و خاک)گلزار شهدا( بر )ع(علی و اهل بن علیبنطواف در بارگاه سهل

ع، سپس امام جمعه یمدار و شهیدپرور تشیآران و بیدگل روی دست مردم ولایتشنبه در شهرستان بعد از ظهر پنج

 )ع(زادهالله موسوی بر جنازه او نماز گزارد و در جوار دو برادر شهیدش، بارگاه ملکوتی هفت امامشهرستان حضرت آیت

 یدگل آرام گرفت.ب

 رو باد.روحش شاد و راهش پر ره
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 نامه شهید مصطفی زاهدی بیدگلیوصیت

 باسمه تعالی

 1«و لا تحسبنّ الذینَ قُتِلوا فیِ سَبیلِ اللهِ أمواتاً بَل أحیاءٌ عِندَ رَّبِّهِم یرُزَقُونَ.»

 «خورند.ن روزی میاند و نزد پروردگارشااند بلکه آنان زندهاند مردهکه در راه خدا کشته شدهگمان مبرید آنان»

 شمار مرغ اندیشه را که یاری پرگشودن به قاب قربش نیست.سپاس بی

بزرگ این انقلاب،  گذار و معمارنویسم که قلبم پر از عشق به اسلام، رهبری، بیناننامه را میتمن در حالی این وصی

 باشد. العالی( میای )مدظلهالله امام خامنهت آیتو مقام معظم رهبری حضر )ره(حضرت امام خمینی

ار داعش ککش و جنایتکش، کودکحال که انتظار چند ساله من از شروع حمله وحشیانه گروه خبیث، کثیف، انسان

  س()، حضرت رقیه)ع(عبداللهای ابیگشمشگل و سه ساله )س(کبریهاشم زینببه سوریه و حرم عقیله بنی

دم که این به پایان رسید. بهترین خبری که به من رسیده همین بوده است و حال برخود دیجهت اعزام به سوریه 

 نامه بنویسم.چند خط را به عنوان وصیت

 و قتال کنید تا رفع فتنه در جهان. 2«وقاتِلوهمُ حَتیّ لا تَکونَ فتِنَهٌ»مگر در قرآن نیامده، 

 ته است. لا همه اسلام در مقابل تمامی کفر قرار گرفسوم: اینکه یقین بدانید تمام هدفشان ایران است. حا

راه قدس از کربلا           »گذار این نظام فرمودند: گونه که رهبر و بنیانکرد، همان گیرباید در همان مکان آنها را زمین

 )س(ت زهرارغریب بماند. با نفس گرم این سلاله حض )ع(ای مردم! نگذارید که سیدعلی مانند حضرت علی«. گذردمی

ا حفظ کنید و دلی رشاءالله وحدت و همو شجاعت ایشان است که تا به حال گزندی به این نظام وارد نشده است. ان

 پشت سرمقام معظم رهبری حرکت کرده و ایشان را تنها نگذارید.

 و اما وصیتم به مادر عزیزم!

رت نتوانستم ایم به آن صوکنار هم زندگی کردهدانستم دوری من برای شما سخت است. این که چند سالی که در می

خیر و برکت  ام. امیدوارم مرا حلال کنید. همین دعای شما بوده است که باعثزحمات شما را جبران کنم، شرمنده

بهرمند باشیم.  ام باشد همچنین از دعای خیرتات بالای سر من و خانوادهشاءالله سایهدر زندگی من شده است. ان

 جر صابران با خداست.اای، امیدوارم که باز صابر باشی که که در شهادت برادرانم ماشاالله و محمود صبور بوده طورهمان

                                                           
 169ی سورۀ آل عمران ـ آیه . 1

 193ی سوره بقره ـ آیه . 2
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هایی توانم بگویم در مقابل آزار و اذیّتو اما تو ای همسرم! من در مقابل ایثار شما حرفی برای گفتن ندارم. فقط می

 ارم. امیدوارم مرا ببخشید، ام. از صبوری شما سپاسگزرمندهتم شکه بر اثر  جوانی و جهالتم به شما روا داش

طور که در شهادت برادرم محمود صبور بودید و دو فرزند عزیز واقعاً صبوری از ایمان بالای شما است. امیدوارم همان

لله باز هم صبور شاابرادرم، لیلا و حسین را بزرگ کرده و در کنار من هم زندگی کردید، فرزندان من را بزرگ کنید. ان

 و مقاوم باشی.

 اگر من لیاقت شهادت را داشتم برای فرزندانم هم پدر و هم مادری کن، کاری کن که دشمن شاد نشود، 

 خواهند، با صبر و ایثار، شکستشان دهید.به کوری چشم کسانی که شکستن خانواده شهدا را می

 !فرزندانم

گونه که خواهر و برادرتان ید. نشان دهید که فرزند شهید هستید. هماناما شما فرزندانم! یاری کننده این نظام باش

 شاالله.ان را هم یاری کنید. انتلیلا و حسین نشان دادند. مادر

خویشان! برادرانم! ملت عزیز و مردم خوب شهرستان مقاوم و شهیدپرور آران و بیدگل! به رهبر و نظام وفادار باشید. 

 نمایم.من از شما طلب حلالیتّ می

 تعالیبسمه

را پیدا کردم، از آقا خواستم که برگه  )ع(توفیق زیارت حرم امام رضا )س(خدا را شاکرم در ایاّم شهات حضرت زهرا

 اعزام من را مادرش با دست شکسته امضاء و مهر آن را بزند. بحمدالله این خواسته به اجابت رسید. من ممنون 

هستم. توفیق حضور در سوریه را برای مرتبه سوم به من دادند.  )س(حضرت زهرا هاو مادر پهلو شکسته آن )ع(اهل بیت

 آماده اعزام شدم. خدای شکرت. 16/11/1396دوشنبه 

 مصطفی زاهدی بیدگلی         

 15/11/1396شنبه یک         
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 شهید   

 نصرآبادیمحسن زیارتی         
 

 

 حاج رضا نام پدر:

 1347: تاریخ تولد

 26/2/1362 تاریخ شهادت:

 شلمچه: محل شهادت

 سرباز سپاه عضویت:

 تک عراق عملیات:

 تهران 24بهشت زهرا قطعه  محل دفن:
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 نامهزندگی

 خواند.را می )عج(سالگی هر شب نماز امام زمان  9متولد شد. از  1347در سال 

قابل داران سرسخت تفکّر شهید بهشتی در متهران اعزام شده بود. از طرف )ص(اللهاو از بسیج مسجد محمدرسول

 المبین به شهادت رسید.سالگی و در عملیات فتح 15خانه شخصی بود. در منحرفان بود. دارای یک کتاب

 در منطقه فکه به شهادت رسیده است. 23/01/1362قابل ذکر است پدر گرامی وی هم به نام رضا زیارتی در تاریخ 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   139  

  

  شهید

 یزدلی زیارتیعلیرضا        
 

 

 عباسعلی نام پدر:

 10/01/1346: تاریخ تولد

 07/05/1361تاریخ شهادت:

 : پاسگاه زید )کوشک(محل شهادت

 بسیجی عضویت:

 رمضان عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامهزندگی

 د. اش به کاشان نقل مکان کراز همان کودکی، خانواده در روستای یزدل به دنیا آمد و 10/1/1343رضا در تاریخعلی

 های لازم نظامی، در امور فرهنگی و امنیتی شرکت فعّال داشت.موزشدوران دفاع مقدّس، با عضویت در پایگاه بسیج و آ در

 ه جنوب هنر راهی منطق( به همراه شهید حسین صاحب 2/3/1361سازی خرمشهر ) رغم سن نوجوانی، در ایاّم آزادعلی

 شد تا در امور تبلیغاتی و فرهنگی فعّالیتّ نماید.

 سپاه به او سپرده شد. )عج(که مسئولیت تبلیغات و روابط عمومی تیپ المهدیمدتّی در جبهه ماند تا این

ادامه در امور فرهنگی منطقه به فعاّلیّت خود  1361با شروع عملیات رمضان در منطقه شلمچه و پاسگاه زید، در تابستان 

ولی بعد از چند روز داوطلبانه و با اصرار  ؛از ناحیه کتف مجروح و به بیمارستان منتقل شد که در این عملیاّتا اینداد ت

که مجدداً از ناحیه پا مجروح شد و باز در منطقه جنگی حضور داشت تا اینکه خود مجدداً به منطقه نبرد اعزام شد تا این

 پاسگاه زید به شهادت رسید.در منطقه  7/5/1361در 

 نویسد:ور در خاطرات خود از این شهید میران راهیان نیکی از زائ

 های به جبهه ها و نظرهایشان. تصمیم گرفتمسیر دیگران و حرفم اسیر تکرار روزمرگی شده بود و اازندگی

 نام. ته تا پایان مهلت ثبتطرافیان گرفهای اجنوب بروم. رفتن من به جنوب شبیه یک معجزه بود؛ از مخالفت

 های مداوم، سرانجام موفقّ شدم برای مسافرت به جبهه جنوب ثبت نام کنم. میان این همه تکرار گیریبعد از پی

زدم که به من خبر دادند نامم برای مسافرت به جبهه جنوب درآمده است. هرکس بهر امیدی پا در این جاده پرسه می

 ای داشتند، و من نیز یکی از آنان بودم. شدهآمدند و بعضی گمشان به دیدن شهدا میخی همراه خودگذاشت؛ برمی

نامه، نام هر شهیدی با محل قرار نامه دیدم. روی پاکتی پاکت دعوتجز نام، هیچ نشانی از او نداشتم. نامش را هم رو

«. کس بدون دعوت نیامده استو هیچشما دعوت شده شهدا هستید »گفت: دنش ذکر شده بود. رئیس کاروان میبرای دی

 شد نشانی از او یافت. میکه شاید زید بود. جایی محل قرارمان پاسگاه رضا زیارتی وامه نیز شهید علیمیزبان ن

من هم مطمئن بودم «. آیندقرارشان می اند و میزبان شما. پس حتماً سرها زندهآن .جا مقتل شهداستاین»گفت: راوی می

شاید نشانی از او بیابم. هرچه تلاش  . همه جا را گشتماز ماشین پیاده شدم .یابم. به پاسگاه زید رسیدمو مینشانی از ا

اند؟ ام را نیافته بودم. شک و تردید دلم را لرزاند که آیا شهدا زندهشدهکردم فایده نداشت. دیگر وقت رفتن بود و من گم

ا جلوی خودم دیدم. دفتری که نقطه به نقطه و خط به خط آن، درد دل در همین حال خودم بودم و دفترچه یادداشتی ر

 شوند اما شما نیامدی و منبودم که شهدا سر قرارشان حاضر میبا شهدا بود. من نیز نوشتم: شهید زیارتی سلام؛ شنیده 

 که نشانی از شما بیابم...اینبدون 
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 رضا زیارتی یزدلیفرازی از وصیت نامه شهید علی

 کنم:ت شهادت را پیدا کردم... وصیت میبرادرانم! اگر لیاق

دلان آن ترسوهای بزدل و بخیل و آن سیههایم را از کفن بیرون آورید و باز بگذارید تا اگر دست داشتم، دست

با شور گران رادیوهای بیگانه بدانند که سربازان خمینی با آغوش باز به استقبال شهادت رفته و پیشه و آن تحلیلستم

 و عشق به معبود خویش شتافتم و هیچ اجبار، زر و تزویر مرا وادار به این هجرت نکرد و ...

حالی من در این است و اگر پیکری بود حال باشید که خوشد، شکر خدا را به جای آورید و خوو اگر پیکری برایم نبو

 و گواهی باشم... در دارالشهدای دارالسلام به خاک بسپارید تا با پیکرم خونینم آیت
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 _ نام پدر:

 1341: تاریخ تولد

 18/7/1360شهادت:تاریخ 

 : دارخوئینمحل شهادت

 بسیجی عضویت:

 طریق المقدس عملیات:

 یزدلگلزار شهدای  محل دفن:
 

 حسن نام پدر:

 1/6/1341: تاریخ تولد

 16/8/1360تاریخ شهادت:

 : دارخوئینمحل شهادت

 بسیجی عضویت:

 طریق القدس عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
 

  شهید

 یزدلیحسینعلی زیارتی      
 

 حسن نام پدر:

 6/1341: ا/تاریخ تولد

 17/8/1360: تاریخ شهادت

 دارخوئین: محل شهادت

 آموزبسیجی، دانش عضویت:

 المقدسطریق عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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نامهزندگی  

حسینعلی دانش آموز  .به دنیا آمد (یدگلروستای یزدل )ازتوابع آران وب در 1341سال در حسینعلی زیارتی یزدلی 

  وی عضو پایگاه بسیج شهید بهشتی مسجد صفاری کاشان بود.سال چهارم متوسطه رشته برق بود. 

ترکش خمپاره  اثر بر سن نوزده سالگی در 16/8/1360تاریخ  دروی  داشت. را توفیق حضور درجبهه های جنگ باریک

 گوید:خاطرات او می از علی زیارتی )برادرشهید( قدس به شهادت رسید.المنطقه دارخوئین  و در عملیات طریق در

 آمدن از از همرزمانش بعد حتی یکی از آشنایان تعریف کرده بود و و او موضوع شهادتش را برای بسیاری از رفقا»

امروز چه روزی است »ما پرسید:  از–بود 1360که روز عاشورا سال  –درروز شهادتش »: کردتعریف میجبهه برای ما 

 «شود.ه حال کسی که امروز شهید میخوش ب»گفت:  «روزعاشورا!» گفتم:«؟

 العاده به والدین خودفوق خصایص بارز او بود. احساس مسئولیت از غیرت و ذکاوت، اول خانواده بود. حسین فرزند

 حامی دلسوزی برای مادر و کرد.آنان سفارش می دستگیری از برادرانش را به احترام و و خواهر گذاشت واحترام می

 خودش رسید. هنهایت به آرزوی دیرین در شهادت بود و دفاع و شیفته خدمت، او کرد.ا کمک میبه آنه پدر بود و
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 گزیده وصایا وسخنان

به  را ما و با خون خود این حقیقت را گواهی دادند و به اوج انسانیت رسیدند شتافتند وشهدا عاشقانه به سوی خدا 

 شان نوید دادند.ادامه راه

 مرد. کنند ،عاشقانه برای او خواهندیشان زندگی میآنان که عاشقانه برای خدا

 بگیرد.رسالت الله را بردوش  مرگش، از خواهد که بعداوکسی را می خواهد.شهید پیرو می

 راه خدا خون دادن و در راه خدا جنگیدن و در ایثار،یعنی تنها برای خدا بودن و اخلاص و مکتب حق دو ضابطه دارد:

 را کردن. بندگی او

 راه خدا دریغ نورزید. ایثاردر انفاق و از و ازخودخواهی دوری کنید

 شهادت را پذیرا هستم. پس با خواست خدا، عاشق شهادت هستم:
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  شهید

 ابوزیدآبادی سید عباس سجـادی 
 

 

 سید رضا نام پدر:

 02/01/1338: تاریخ تولد

 04/10/1365تاریخ شهادت:

 4الرصاص )اروندرود(ـ کربلای جزیره ام: محل شهادت

 بسیجی عضویت:

 4کربلای  عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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نامهزندگی  

 س سربازی اعزام شد، دنیا آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی به خدمت مقدّدر کاشان به  2/1/1338در سال 

 نبرد  هاینلامی ایران که در یکی از این میدااش مصادف شد با تجاوز ارتش صدام به میهن اسدوران سربازی

 بت ترکش خمپاره، چندین جای بدنش مجروح شد.ا)منطقه سرپل ذهاب( بر اثر اص

های مستمری تالیّالله یثربی منصوب شد و خدمات و فعّی، به فرماندهی پایگاه بسیج آیتبعد از پایان خدمت سرباز

 د.برای اعزام به جبهۀ جنگ ترغیب کردر این سنگر داشت و جوانان زیادی را 

 ات در عملیّ 4/10/1365که در تاریخ های جنگ شد تا اینصورت داوطلبانه راهی جبههه ب مرتبه چندین

 چون برادرش سیدمحمد به شهادت رسید.الرصاص ـ اروندرود( هم)منطقه جزیره امکربلای چهار 
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 نامه شهید سیدعباس سجادیفرازی از وصیت

 : فرود آمدن هزار ضربت شمشیر بر فرق من، بهتر است از مرگ در بستر ...)ع(امام علی

ل توانم تحمّ طور میها واجب است چدر چنین شرایطی، حمایت از اسلام و رهبر انقلاب حضرت امام خمینی بر م

گر باشم ... مرگ حق است پس چه فشانی کنند و من فقط نظارههای جنگ جانکنم که برادرانم خالصانه در جبهه

 بهتر در راه خدا شهید شویم...

ندیش برادر مسلمان! مبادا روزی به خود شک راه دهی و از حقیقت اسلام روی گردانی ... اندکی فکر کن، خوب بی

 اند .... سپس راهت را برگزین ...بندی کردههای استکبار در برابر ما صفو از خود بپرس که چرا قدرت

 از خون شهدا سوء استفاده نگردد...گونه را کنار بگذارید تا منافق هایوحدت داشته باشید و حالت

ها باشید و کارشکنی نکنید، حق را به خونکنیم برای انقلاب و شماها حافظ این مسئولین عزیز! ما خون هدیه می

بازی خودداری کنید، روز قیامت تنها چیزی که ما گذشت نخواهیم کرد این رفتارها است ... دار بدهید و از پارتیحق

 توانید حافظ خون شهدا باشید میز خود را رها کنید و اصلح را جای خود بگذارید، آخرت را به دنیا اگر نمی

 ها پیاده کنید.اکبر را در پشت جبههامیدوارم جهادنفروشید ... 

 پدر و مادر عزیزم! از زحمات شما متشکرم، مرا عفو کنید.

 رحم با شما کوتاهی نمودم مرا ببخشید ... که در صلهبرادران و خواهرانم! از این

 گونه تربیت کنید.گونه و زینبفرزندانتان را حسین

ت و ایثار نمودی، مرا ببخش ... اگر از شما و فرزندانم دور ام ولی تو در عوض محبّ مهری کردههمسر عزیزم! اگر کم

 ه فرزندانم باش و نگذار هیچ کمبودی در خود ببینند ...بودم والله احساس وظیفه نمودم ... متوجّ 

اگر پدرتان را از ها پدری کنم ... شما خدا را دارید خواهم که فرصت نکردم برای آنعذر می ،از فرزندان کوچولویم

 اید ناراحت نباشید این امانتی بود که خدا به شما داده بود و پس گرفت. درس را خوب بخوانید ...دست داده
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 سید رضا نام پدر:

 05/12/1339: تاریخ تولد

 04/01/1361تاریخ شهادت:

 : شوشمحل شهادت

 بسیجی عضویت:

 المبینفتح عملیات:

 دارالسلام کاشانگلزار شهدای  محل دفن:
 

  شهید

 ابوزیدآبادیسید محمد سجـادی 
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 نامهزندگی

مرار معاش زندگی بعد از دوران ابتدایی مشغول کار شد تا بتواند در اِ .در کاشان به دنیا آمد 5/12/1339در تاریخ 

 اش به خدمت سربازی اعزام شد، هنوز یک ماه از پایان خدمت سربازی 1358در سال  .اش کمک نمایدخانواده

 جنگ شد. هایندانگذشته بود که داوطلبانه با عضویت بسیجی راهی می

ات به در همین عملیّ شرکت کرد و 1361ش( در عید نوروز المبین )منطقه رقابیه، شوات فتحدر نهایت در عملیّ

 ادت رسید.به شه 4/1/1361تاریخ 
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 نامه شهید سیدمحمد سجادیفرازی از وصیت

 1«اللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزقَوُنَولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 «خورند.ن روزی میاند و نزد پروردگارشااند بلکه آنان زندهاند مردهکه در راه خدا کشته شدهگمان مبرید آنان»

 گاه از صحنه مبارزه با دشمنان خارج نشوید ...ملت عزیز! هیچ

 تان فراموش نکنید ...دعا را در تمام امور زندگی

 پدر مادر عزیزم! در شهادتم زاری نکنید ...

 ام را برای مبارزه با متجاوزین بردارید ...برادرانم! اسلحه

توانم در می خواهم صبر و استقامت کنید ... چگونهیدانم که در شهادت من ناراحت خواهید شد ولی از شما ممی

 ند.خون بغلتها جوانان معصوم به خاطر اسلام به خاک و شهر آسوده زندگی کنم در حالی که در جبهه

 ردی ...ک مسال زحمت کشیدی ولی به خاطر خدا روانه میدان نبرد 21سلام و درود بر تو که  م!مادر عزیز

                                                           
 .169ی آیه –. سوره آل عمران  1
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 عزیزالله نام پدر:

 06/05/1347: تاریخ تولد

 22/12/1363تاریخ شهادت:

 دجله(جزیره مجنون )شرق : محل شهادت

 آموز دبیرستان امام خمینی کاشانبسیجی، دانش عضویت:

 بدر عملیات:

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
 

  شهید

 آرانیفرد ردانامیرعباس سرگ
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 نامهزندگی

 د شد. از همان کودکی به همراه خانواده به در روستای جوشقان قالی متولّ 6/5/1348 امیرعباس در تاریخ

 ال داشت.و از دوران کودکی در محافل قرآنی حضور فعّ ل مکان کردشهر کاشان نق

 خدمت به میهن اسلامی باعث شد که در  برایسن و سال بود و عشق او دوران دفاع مقدس نوجوانی کم در او

طلاییه( لین بار در عملیات خیبر )های جنوب اعزام شد و برای اوّد از آموزش نظامی، داوطلبانه به جبههبع 1362سال 

 مجدداً تحصیلات خود را در کلاس اول دبیرستان ادامه داد. تقیّموفّد و بعد از شرکت کر

جبهه، از سه ماه حضور دراعزام شد. بعد جنگ  مجدداً داوطلبانه به جبهه، 1363با شروع تعطیلات تابستانی سال

ه ب 1363اسفند ها، مجدداً دررزمندگان در جبهه با شروع عملیات در سال دوم دبیرستان ادامه داد. تحصیلات خود را

ده سال بعد از  ید و پیکرش مفقود شد ورسملیات بدر )شرق دجله( به شهادت نهایت در ع جبهه اعزام شد و در

 شد.به خاک سپرده  کاشان شهدای دارالسلامگلزار  در ن بازگشت ووطجنازه به  انتظاری خانواده،چشم
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 آرانی فردنامه شهید امیرعباس سرگردانفرازی از وصیت

 1«وَالذَِّینَ جاَهَدُوا فیِناَ لَنهَدِْیَنهَّمُْ سُبُلَناَ وَإنَِّ اللهََّ لمَعََ الْمُحسْنِِینَ»

 و نائب بر حقش حضرت امام خمینی ...)عج( با درود و سلام بر منجی عالم بشریت حضرت مهدی

 کجایید فریادکنندگان یا لیتنی کنت معکم ...

 کجایید عاشقان حسین که روز آزمایش فرا رسیده ...

شحالم مرگ حق است پس چه بهتر که آن را چون حسین، خود انتخاب کنیم و به سعادت اَبدی برسیم. خیلی خو

دّت زندگی چند ساله خود مراهه نروم ... در م در راه او قدم بردارم و راه را به بیخداوند لطفی به ما کرده که بتوانکه 

ر شما که زحمات آرزوی چنین روزی را داشته تا در راه خدا با متجاوزین بجنگم. پدر و مادر عزیزم! سلام و درود ب

 به جا آورم ...  ستم حق فرزندی رازیادی را برایم کشیدید و مرا در این راه یاری کردید ... مرا ببخشید که نتوان

اه خدا . شهادت در رداشت .. را سر به سجده فرو برید و افتخار کنید که فرزندی تربیت کردید که افتخار معامله با خدا

 ..شاءالله از این آزمایش الهی سرافراز درآیید .با لذات مادی و زودگذر قابل مقایسه نیست ... ان

های این دنیا مقاومت کنید که این خواهرانم! چون زینب در مقابل سختیدوارم مرا ببخشید.و خواهران! امیبرادران 

  خواهم، در تحصیل علم خوب تلاش کنی.ارزش است و آخرت خود را به این دنیا نفروشید. برادرم! از تو میدنیا بی

                                                           
 .69ی سوره عنکبوت، آیه . 1
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 میرزاعلی نام پدر:

 01/01/1346: تاریخ تولد

 21/10/1365 تاریخ شهادت:

 شلمچهمحل شهادت: 

 سرباز سپاهعضویت: 

 5کربلای عملیات: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید     

 آبادینوشضا سقـایی محمدر      
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 نامهزندگی

  آبادنوش ای مذهبی و انقلابی به دنیا آمد. دردر خانواده 1/1/1346آبادی در تاریخ محمدرضا سقایی نوش

وی در حین درس خواندن در کارهای روزمره به پدر خود در سپری کرد. مدرسه ابتدایی محتشم  دوره ابتدایی را در

 د.کربافی کمک میامور کشاورزی و قالی

به مدت دو سال ادامه داد و بعد از آن مشغول به حرفه بنایی شد و به مدت   دوره تحصیلی راهنمایی را1357سال 

نوان نیروی بسیج وارد جبهه شد. بعد از گذشت سه ماه به به ع 1365ال به آن کار مشغول بود. در تابستان چهار س

در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش  5و در دو اعزام به جبهه در حین عملیات کربلای  سرباز سپاه پاسداران شد

زاده در گلزار شهدای امام 21/10/1365ر تاریخ به درجه رفیع شهادت نایل آمد. و د 19/10/1365خمپاره در تاریخ 

 آباد به خاک سپرده شد. نوش )ع(محمد 

 روحش شاد
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 نامه شهید محمدرضا سقاییوصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 1«اللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزقَوُنَولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 «خورند.روزی می اند و نزد پروردگارشاناند بلکه آنان زندهاند مردهآنانکه در راه خدا کشته شدهگمان مبرید »

 آباد سلام علیکم.مت شهیدپرور نوشخصوص اُه حضور محترم امت شهیدپرور ایران، ب

می ایران نزدیک خصوص این انقلاب اسلاه ها شما را به اسلام و امام بامیدوارم که حالتان خوب باشد و این شهادت

ند و هجرت کرده سوی جبهه رو آورده هایتان بخواهم که ناراحت نشوید که جوانکند. و از شما ای امت شهیدپرور می

رای یاری دادن ببلکه خوشحال باشید که برای رضای خدا و بعد  ،و در راه خدا جهاد کردند و در راه خدا شهید شدند

 !زیزمچنین شما پدر و مادر عوار شهید شدند و هموار جنگیدند و حسینشتافتند و حسین )ع(سرورشان حسین

  ،ایدفتهگر خدا  زگونه ناراحت نشوید که فرزند حقیر شما در راه اسلام شهید شد، چرا چون امانتی که اهیچ

پسند خدا قرار  ردخواهم که در شهادت من صبر و بردباری پیشه کرده که مواز شما می .دوباره امانت را تحویل دادید

 )س(ن زینبچوخواهم هماز تو می ،گیرد و بعد از آن مشت محکمی بر دهان منافقین کوردل زده باشید. ای خواهر

ت رساندم ر و اذیّدیان بود هیچ ناراحتی نشان نداد. اگر به شما آزایدر جنگ با یز )ع(ایستادگی کنی، موقعی که حسین

اید ه تاکنون بودهکطوری ه راه مرا ادامه دهید و برای دیگران الگو باشید همانخواهم کمرا ببخشید، از برادرانم می

الله منتظری ضرت آیتقدر حگاه تنها نگذارید که امام قلب جهان است و فقیه عالیپیرو ولایت فقیه باشید. امام را هیچ

د. خداحافظ امامشیبدی دیدند مرا ببخ هم اگر از منخوااز شما امت شهیدپرور می .قائم مقام رهبری را تنها نگذارید

    

 11/9/65ی ـ محمدرضا سقای   

 دار خمینی را نگه)عج( خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی  

  

                                                           
 .169ی آیه –سوره آل عمران  . 1
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 محمد نام پدر:

 01/05/1348: تاریخ تولد

 20/01/1366 تاریخ شهادت:

 )شرق بصره(پاسگاه زید محل شهادت: 

 جهاد سازندگیعضویت: 

 پدافندیعملیات: 

 ابوزیدآبادگلزار شهدای علی آباد فخره  دفن: محل
 

 شهید     

 رحمت الله سلطـانی           
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 نامهزندگی

 در یک خانواده پرجمعیّت متولد شد. پدرش به کشاورزی و دامداری مشغول بود.  1348در سال 

 الله چهارمین فرزند خانواده بود.رحمت

 آباد به اتمام برساند.نصیری علی وی توانست مقطع ابتدایی را در مدرسه

روز آموزش  45او در روستا فردی فعال و مسئول کتابخانه روستا و عضو انجمن اسلامی بود. قبل از اعزام مدت 

 ماه در جبهه بود.  8د و سپس به جبهه جنوب اعزام شد. حدود ودر و بلدوزر را در اصفهان طی کرتخصصی ل

 سنگر برای رزمندگان زبانزد بود.ادعا و سنگرساز بیری بیرشادت و شجاعت وی در کسوت جهادگ

 ناپذیر خود به شهادت رسید.بصره )پاسگاه زید( با تلاش خستگیدر منطقه شرق  20/1/1366در تاریخ 

 باشد.شهید روستا( می 8ترین شهید روستا )از سناو آخرین و کم

 رزمانش جلسه یادبود گرفتند.وی و هم به خاطر فعالیت خوب ایشان پس از شهادتش در اهواز برای

 و بادریادش گرامی و راهش پرره     
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 نامه شهید رحمت الله سلطانیمتن وصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 شکن و باسلام بر مجروحین و معلولین و سلام بر شهیدان اسلام، درود بر رهبر انقلاب، امام امت، خمینی بت با

 ام بنویسم.وصیت به ملت و دوستان و خانوادهبر آن شدم که چند کلام 

 راه راست را به ما نشان دادی. و که مرا در این زمانه آفریدیگویم تو را شکر می !خدایا

 تر از آن هستم که به شما ملت نصیحت کنم اماّ من چند نکته را باید یادآور ملتّ ای ملت! من کوچک

 شهیدپرور شوم:

و د ایستید و بدانید که پیروزیاید و باز هم میآفرین بر شما که تاکنون در مقابل دشمن ایستاده !ای ملت شهیدپرور

روند و همیشه به فکر مال و ثروت هستند بدانند ثروتمندانی قبل از هایی که به دنبال دنیا میخدا با شماست. آن

 نبردند و بدانید دنیا وفا ندارد، اگر دنیا وفا داشتا جز کفن چیز دیگری به همراه ها مردند، امّها بودند و آنآن

 در صحرای کربلا در )ع(امام حسینوفا داشت امامان ما زنده بودند.  هزار پیغمبر زنده بودند، اگر دنیا 124 

خواهم پس چرا همیشه به فکر مال و ثروت هستید، از دوستان خود می «ننگ بر این دنیا»سال پیش گفت:  1400 

هوای نفسانی خود مبارزه  در جوانی بااگر انسان وند در پشت جبهه به ملتّ کمک کنند. توانند به جبهه برمینکه اگر 

ها شدم اگر فرزند خوبی نبودم و باعث ناراحتی آن خواهمو از پدر و مادر عزیزم می د،شوکند دیگر به گناه آلوده نمی

خواهم که مرا از برادران و خواهرانم می .حلال کنند د وکنم مرا ببخشنها را گوش نکردم، خواهش میحرف آنو 

 و  )ع(اکبرکربلا علیدر )ع(اما بدانند امام حسین ؛حلال کنند و در غم من گریه نکنند، اگر چه داغ جوان سخت است

اسلام دست بر با این همه داغ باز هم از  )ع(کبریما زینبا ؛اش را اسیر کردنددند و خانوادهرا شهید کر )ع(اصغرشعلی

هم بیشتر کمک به جبهه بکنید و اگر به کربلا رفتید جای من سلام  بعد از شهادتم بازخواهم نداشت. من از شما می

 برسانید و به جای من ضریح را ببوسید و من خیلی دوست داشتم که به کربلا بروم. )ع(مرا به امام حسین

شوند، که آرزوی کربلا داشتند و هایی پرپر میببینید که چه جوان وبروید پدر و مادر امام را دعا کنید و به جبهه 

 شهید شدند. به امید فتح کربلا

 دار.خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه

 1/10/1365رحمت الله سلطانی ـ 
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 نصرالله نام پدر:

 03/06/1336: تاریخ تولد

 07/12/1365 تاریخ شهادت:

 شلمچهمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 5کربلای عملیات: 

 قم )ع(جعفربنگلستان شهدای امامزاده علی محل دفن:
 

 شهید     

 یزدلی ابوالفضل سلیمانیـان         
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 از زبان مادر شهید

  )س(بانی دنبالم کرد، من فرار کردم و به حرم حضرت معصومهام خواب دیدم در خیابان، پاسدر دوران بارداری

گذارم ولی اگر پسر باشد، می «اکرم»اگر خدا به من دختر بدهد اسمش را »پناه بردم. در خواب به حضرتش گفتم: 

 «ابوالفضل»

دنیا آمد. بزرگان فامیل اجازه ندادند برای اسمش خودم تصمیم بگیرم و اسم او را ه ابوالفضل ب 3/6/1339در تاریخ 

ما هم منتظر مرگ او بودیم. شبی در منزل خواهر شوهرم بودیم در  .ه به سختی مریض شدمحمدتقی گذاشتند. بچّ 

دم، خواهر شوهرم پشت سرم بود؛ زنند، در را باز کرمی منزل را بخواب دیدم که سیدّی بزرگوار همراه با یک خانم در

 از خواب پریدم. به بستگان گفتم:  «بگذاری. «ابوالفضل»اسمش را  ر نبودامگر قر»آقا خطاب به من گفت:  آن

 «است. «ابوالفضل»ه، خواهید بگویید اسم این بچّ شما هر چه می»

دار و دادند؛ خودش هم پسری زبانپنج سالگی رسید. به او شناسنامه نمیبه کم بهتر شد و بزرگ شد تا ه کمبچّ

  «سالگی به من بدهید. ششیک شناسنامه »به او گفت:  حرّاف بود. رفتیم دفتر ثبت برای شناسنامه، ابوالفضل

 او در جواب گفت:  «چرا؟ به ضرر شماست؛ چون زودتر به خدمت سربازی خواهی رفت.»مأمور ثبت خندید و گفت: 

 «خواهم برای کشورم خدمت کنم.می»

 ات انقلاب اسلامی اهرام کشور در التهاب و تظرا در دبستان خواجوی )اباذر( گذراند. در این ایّ ابوالفضل دوران ابتدایی

 های مردم کشور هم به قم بود.علیه رژیم طاغوتی پهلوی بود. نگاه

ام در صدا بود. در همین ایّکرد و با مردم هماج غضنفر قم دنبال میهای خودش را در مسجد حتالیّابوالفضل فعّ

 ایی پرداخت.و به کار بنّ کرد بعدها به دلایلی از آن شرکت بیرون آمدهای ریسندگی کار مییکی از شرکت

 کرد.ت میالیّدو ماه بعد از آمدن امام خمینی عضو سپاه منطقه صفاییه قم شد و در قسمت سمعی و بصری آن فعّ  

بی زینب داشت. از مردم یزدل هم خیلی تعریف شدیدی به بی ما در یزدل یک فامیل داشتیم. خود ابوالفضل هم علاقه

 جا ازدواج کرد.کرد به همین دلیل در آنمی

طالب قم در منطقه ابیبنهای لشکر علیعنوان تیربارچی یکی از گردانهبه جبهه اعزام و ب 12/11/1365در تاریخ 

به شهادت به رسید و پیکر مطهرش در  7/12/1365شلمچه مشغول خدمت بود که بر اثر اصابت گلوله در تاریخ 

 منطقه جا ماند و مفقودالاثر شد.
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 )ع(بن جعفریعلزادهامامدر قم تشییع و در گلزار شهدای قم مرقد مطهر  13/12/1373سال در تاریخ  هشتبعد از 

 مدفون شد. 585ردیف  19قطعه 

 1خاطره

 زبانزد دوستان و مردم بود. سلیمانیان به خاطر تواضع و فروتنی، شهید

 د.رسانکمک داشت، یاری می دانست و هر کجا به هر کسی که نیاز بهکمک به دیگران را عیب و عار نمی

های تابکیافت وقت فرصتی میهر یادی داشت.ز خصوص خواندن قرآن علاقهه ل وقت و مطالعه کتاب ببه نماز اوّ 

 راموش نکنند.فد که خواندن قرآن و دعاهای توسل،کمیل و ندبه را کربه همه سفارش می کرد ومطالعه میمذهبی را 

یزدل  )س(بی زینبیبزاده ورزی در مورد امامو به آنان ارادت داشت. این ارادت و عشقورزید اطهار عشق می به ائمه

تأثیر قرار داده  را تحت او عشق و علاقه بود و )ع(و امام رضا )س(زاده خواهر حضرت معصومهبیشتر بود؛ چون این امام

 زدل دفن کنند.ی )س(زینببیت کرده بود که وی را در کنار امامزاده بیی وصیّبود و حتّ

در ورودی آن نصب  در کنارو آن را  زاده بود که بر روی سنگ، حک کردنامه امامه زیارتاز آثار ماندگار شهید تهیّ

 جا قرار دارد.که امروز نیز در آن کرد

رفت می خانه از ویژگی دیگر شهید، تقدم در سلام کردن بود. حتی گاهی اوقات که برای مدت کوتاهی به بیرون از

 کرد.شد باز هم سلام میو بعد از لحظاتی که وارد می

  

                                                           
 به نقل از همسر شهید . 1
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 نامه شهید ابوالفضل سلیمانیانفرازی از وصیت

 دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است   عاشقان را سر ژولیده به پیکر عجب است

 ـ بارخدایا! من را از این امتحان الهی خوب، سربلند و موفق قرار بده.

 شهدا و پدر و مادر و برادرانم، صبر عطا بفرمایید. که به خانوادهخواهم ـ از خداوند می

رفته، ها دروغ بگویی که پدرت به مسافرت مبادا به آن داری کنی وهایم را خوب نگههخواهم که بچّمیتو همسرم از -

 دشمن بعثی ]کینه[هایم از وقت قلب بچهای کافر به شهادت رساندند تا هیچهها بگو که پدرت را بعثیبه آن

 نشود.پاک 

هایم را از کودکی نمازخوان و هخواهم که بچّ باشد و از شما میدست تو میه ها بکه همسرم! تربیت بچهو دیگر این

 م باشم.با تربیت بار بیایند که من در آخرت شاد و خرّ
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 محمود نام پدر:

 1346تاریخ تولد

 15/2/1365 تاریخ شهادت:

 فاومحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 -عملیات: 

 گلزارشهدای امامزاده هادی محل دفن:
 

 شهید  

 مهدی سماوری     
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 نامهزندگی

 بیدگل بود. آران و فرزند سوم یک خانواده پرجمعیت کارگری در 1346ری بیدگلی متولد مهدی سماو

 د.اختیار کر بنایی را ، کارگرامرار معاشانست تا پنجم ابتدایی درس بخواند. برای فقط تو و خواهرداشت2برادر و4 او

دفاع  دربنا به وظیفه شرعی خود  به عنوان کارگر ساده مشغول خدمت شد. در کارخانه کرک کاشانمدتی  ازبعد 

با آغوش  های نبردصحنه در را ماه خدمت 3 هر نوبت وشد ها اعزام ا عضویت بسیجی به جبههمقدس دو مرتبه ب

 بازپذیرا شد.

 از بعد شروع کرد و به عنوان سرباز سپاه درجبهه خدمت مقدس سربازی را 1365ا موعد سربازی درسال همزمان ب

 .درمنطقه فاو به شهادت رسید ودرگلزار شهدای امام زاده هادی بیدگل آرام گرفت15/2/1365یک ماه خدمت درتاریخ 

 یادش گرامی وراهش پرجاودان باد
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 شهید  

 یزدلی شـوقی)ایرج( عباس     

 

 خیرالله نام پدر:

 01/05/1345: تاریخ تولد

 8/12/1362 تاریخ شهادت:

 پاسگاه زیدمحل شهادت: 

 آموز دبیرستان امام خمینی کاشاندانش، بسیجیعضویت: 

 خیبرعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   167  

 نامهزندگی

مسجد محله  در دوره دبیرستان در انجمن اسلامی، پایگاه بسیج در روستای یزدل به دنیا آمد 1/5/1345 تاریخدر 

 هی داشت.ت فرهنگی قابل توجّالیّ)صفاری( و کتابخانه شهید مطهری فعّ

 م های محرّاتهای جنگ اعزام و در عملیّطلبانه به جبههوادفاع مقدس، بعد از آموزش نظامی ددر دوران 

 که در این ایام مشغول تحصیل هم بود.یک )فکه( شرکت کرد، ضمن آنماتی و الفجر )منطقه دهلران(، والفجر مقدّ 

بر )پاسگاه زید در عملیات خی 1362اسفند  سپسو  )غرب کشور( 2عملیات والفجر  در 1362مجدداً در تابستان 

 ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید. بر اثر اصابت 4/12/1362د و در تاریخ خوزستان( شرکت کر
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 نامه شهید عباس شوقی یزدلیوصیتفرازی از 

مانی است که در زهدا ا بدانید دامادی من و دیگر شبرای من داشتید، امّ ییدانم امید و آرزوهاخانواده عزیزم! می

 یم.خون خود بغلت

 گشتم...ز میاش بابایست هر چه زودتر به صاحب اصلیمادرجان! بدان که من امانتی بودم از خدا نزد شما که می

 ا شهادت...ام راهی است که خود با بینش باز انتخاب نموده و در آن ثابت قدمم تهی را که من انتخاب کردهرا

خدا نید و در صنع کنید و کمتر حرف بز کنید، بیشتر فکرالبلاغه سیریاد بخوانید، در نهجقرآن ز آموز!عزیزان دانش

 .ها باشنداهرا خوب فراگیرند تا خودشان صاحب دانشگ آموزان مکتبی و انقلابی سعی کنند درسدانش ق کنید.تعمّ

 آموز شهید برادر عباس شوقی یزدلینامه دانشمتن وصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 1«مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمیِنَ مَحیَْایَ وَ نُسُکِی وَ قُلْ إنَِّ صَلاَتِی وَ» 

خمینی زرگمان الم بشریت، درود بر امام ببزرگ منجی ع ،)عج(ر مهدی، ب)ع(، بر ائمه اطهار)ص( درود بر پیامبر اکرم

گونه زیستن را به که چ )ع(درود بر ارواح طیبه شهدای اسلام از بدر تا فجر، سلام بر حسینـ،  روحی له الفداءـ کبیر 

 ،وانان بهشتجسالار ما آموخت، او که تن به ذلت ندادن و شهادت در راه خداوند را به ما آموخت. سلام بر آقا و 

 .)ع(الحسین ابا عبدالله

نگرند آنان که با دیده کراهت به مرگ می .بپاخیزید و آگاه شوید که این زمان دیگر زمانه خفتن نیست ن! خفتگان؛ها

اگر با دیده خردمندی بنگرند، خواهند دید که زندگی جاوید و حیات اخروی  ،دانندو زندگی جاوید را در این دنیا می

 ! پس وای به حالمان آیا طاقت آتش جهنم را دارید؟ سید.از روز قیامت بتر . از خدا بترسیدسرای دیگر است در

که مرگ شما را آگاه کند ای مردم قبل از این. 2«النَّاسِ نِیاَمٌ فَإِذاَ ماَتوُا انْتَبهَُوا»یم و بیدار نشویم، که: اگر به خود نیای

وصیت من همان بینم و نه دادن پیامی. ن کلامی میمن نه خود را لایق نوشت .خود بر احوال خویشتن آگاه شوید

3«وذََکرِّْ فإَنَِّ الذِّکرْىَ تنَفْعَُ الْمُؤْمنِِینَ»گویم من باب تذکر است که: چه را که میوصیت شهداست، اما آن
همان که   

، وقت خود آموزدانش عزیزان آموز است.شرزمان دانان و همکلاسبرای هم نفع مؤمنین است و اما سرآغازش ذکر به

 درس، به تهذیب اخلاق بپردازید، نگذرانید، زیاد نخندید و شوخی مکنید، درس را خوب فراگیرید و در کنار  تبطالرا به 

های ه کنند که امیدان آینده انقلاب را از گزند عقربهی نیز توجّالآموزان حزبرام بگذارید، دانشمعلمان خود احت به

 .درون مدرسه حفظ نمایند

                                                           
 .162ی سوره انعام ـ آیه . 1

 .این روایت در منابع شیعی هم از پیامبر اسلام )ص( و هم از امام علی)ع(. 2

 .55ی سوره ذاریات، آیه . 3
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 سید حسین نام پدر:

 20/02/1335: تاریخ تولد

 05/05/1367 تاریخ شهادت:

 میمکمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 میمکعملیات: 

 کاشان )ع(گلزار شهدای حبیب بن موسی محل دفن:
 

 شهید 

 سید حسن صالحـی       
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 نامهزندگی

 کرد.رنج پدری کارگر رشد د شد و از دستمتولّای با تقوی خانوادهشمسی در  20/2/1335سید حسن در تاریخ 

پس از آن  .ددآباد و شهر کاشان به پایان رسانآباد ابوزیحسین در روستای هدوران تحصیل ابتدایی را تا سوم متوسط

 مات و سطوح را به نحو احسن سپری کرد و کتاب شد و دوره مقد )ره(الله یثربیوارد حوزه علمیه مرحوم آیت

 و قسمتی از کتاب حج جواهر را خواند. «قضا و شهادت»

الاصول را در اشیه پرداخت پس از آن کتاب معالموطی و حالمقدمات سیتحصیل به تدریس جامع د در خلالسیّ

رفت تا در آینده تحصیل حوزوی امید می ه به رشد دردارای استعدادی سرشار بود و با توجّ . اودکرچند دوره تدریس 

 سین به نام حوزه باشد.از صاحب نظران و مدرّ

از طلابی بود که برای  )ره(دحسن در زمان انقلاب اسلامی و نهضت مردم مسلمان به رهبری حضرت امام خمینیسیّ

 رژیم پهلوی  شد و مردم را نسبت به جنایاتبه روستاها اعزام می )ره(تبلیغ دین و نهضت حضرت امام

 کرد.می آگاه

های نبرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران علاقه وافری به حضور در جبهه

 تا از نظر کندا اعتقاد داشت باید در ارتش جمهوری اسلامی و در مناطق غرب حضور پیدا امّ ؛حق علیه باطل داشت

 ،تبه همین علّ و نیاز بیشتری دارد.منطقه غرب کشور محروم است  د و از جهتیمعارف در خدمت برادران ارتش باش

 یافت آباد حضور باد در جبهه میمک صالحآخرم 84رر در غرب کشور و میان برادران رزمنده لشکر مکّ

 به درجه رفیع شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش یک ماه در  31/4/67و در نهایت در همین منطقه در تاریخ 

 بازگشت. زادگاهشص داشتند پیکر این شهید عزیز به منطقه ماند و پس از آن در جستجویی که برادران تفحّ

 در هنگامه خطر در هنگام  مقاومت ایشانشهید صالحی از حسن خلق و تواضع خوبی برخوردار بود و 

 او برگزار شودناپذیری برای ش به وطن بازگشت تشییع جنازه وصفوقتی پیکر دشمن باعث شد حمله

 سابقه بود.که شاید کم

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 الاسلام حاج سید حسن صالحینامه روحانی شهید حجتزی از وصیتفرا

 ()ره(کند. )امام خمینیلرزاند و بیدار مینامه انسان را میاین وصیت

 توب و غافرالذنوب هستی، لاتو قابل ؛ ولی دلی آرام دارم چونخداوندا با این که گناه سرتاپایم را گرفته

 و علم خویش نهادم و از فرامین تو دانم درست بندگی نکردم، پا روی عقل من هر چه هستم بنده تو هستم، می

 باز زدم... سر

من خوب انجام دادی و رسالت الهی را در تربیت فرزندت به پایان  د بر تو که وظیفه خود را دربارهدرو اما تو ای پدر!

 رساندی گرچه من وظیفه فرزندی را درست انجام ندادم.

 های مادری محبت .انجام دادیتو کوشش خود را در سنگر مادری برای حفظ من  !سخنی با مادرم ـ مادر عزیزم

 خداوندا تو خود اجر و پاداش این مادران را عطا بفرما. .برم که با چه سختی مرا بزرگ کردیتو را از یاد نمی

داری را خوب انجام دادی به دار که رسالت شوهرداری و خانهدرود بر تو ای همسر مبارز خانه اما سخنی با همسرم!

 مودهچون به فر ،شاءالله تو مجاهدیوار رفتار خواهی کرد. انبودی و بعد از این نیز زینب )س(حق پیرو حضرت زهرا

 جهاد زن خوب شوهرداری است. )ص(پیامبر اسلام

 ها را در خواهم با آن صداقت و پاکی که از تو سراغ دارم در تربیت فرزندانم بکوشی و آناز تو می ،همسرم

 ولایت فقیه هدایت کنی. خطّ
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 ماشالله نام پدر:

 1/3/1328: تاریخ تولد

 24/9/1357 شهادت:تاریخ 

 تظاهرات خیابان طالقانیمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 -عملیات: 

 کاشان دشت افروزگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید 

 محمد تقی صالحـی     
 

 ماشالله نام پدر:

 1/3/1328: تاریخ تولد

 24/9/1357 تاریخ شهادت:

 تظاهرات خیابان طالقانیمحل شهادت: 

 مردمیعضویت: 

 شهدای نهضت انقلابعملیات: 

 افروزدشت گلزار شهدای: محل دفن
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نامهزندگی  

 . داشت نام خانمملوک مادرش و ماشاءالله پدرش. گشود جهان به چشم کاشان در 1328 خرداد یکم 

 . داشت شرکت مذهبی مجالس در. شد کاشان بافندگی و ریسندگی کارخانه وارد ابتدایی، دوره گذراندن از بعد

 هاراهپیمایی و تظاهرات در انقلاب پیروزی روزهای در. درآمد احمرهلال سازمان استخدام به کارخانه ترک از پس او

 طالقانی خیابان تظاهرات در ،1357 آذر 24 روز سرانجام. شد پسر پنج صاحب و کرد ازدواج 1346 سال. داشت حضور

 .است واقع افروزدشت در او مزار. رسید شهادت به گلوله اصابت اثر بر پهلوی حکومت عوامل توسط زادگاهش
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 شهید      
 آبادیحسین الدین صالحـیسید شمس        

 

 سید میرزا آقا نام پدر:

 15/01/1342: تاریخ تولد

 16/04/1365 تاریخ شهادت:

 منطقه مهران ـ فکهمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 1کربلایعملیات: 

 کاشان )ع(گلزار شهدای حبیب بن موسی محل دفن:
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 نامهزندگی

ای که به دروس آباد )کویرات( به دنیا آمد. بعد از پایان دوران ابتدایی با علاقهدر حسین 15/1/1342در تاریخ 

ظام های زیادی علیه نتالیّپهلوی، فعّ رژیمزمان اوج قیام مردم علیه  .حوزوی داشت وارد مدرسه علمیه کاشان شد

 ت امام خمینی، شعارنویسی علیه شاه روی دیوارهای شهر و روستا ...پخش اعلامیه حضرشاهنشاهی داشت از جمله: 

زیستی را همیشه به آشنایان سفارش داد. سادهت مییّرحم خیلی اهمّ  ی بانشاط و پرطراوت بود. به صلهجواناو 

 دان های اول پیروزی انقلاب اسلامی، داوطلبانه به سپاه زاهکرد. در سالکرد و خودش هم به آن عمل میمی

 اعزام شد و در امور فرهنگی و عقیدتی مشغول فعالیت بود ...

آزادسازی جزایر مجنون و منطقه  مناطق کردستان،، المقدسالمبین، بیتفتح هایدر دوران دفاع مقدس در عملیات

در عملیات  1365در تیرماه  داشت که در آزادسازی خرمشهر از ناحیه پا و کمر مجروح شد. سرانجامحضور فکه 

 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه سر به شهادت رسید. 16/4/65کربلای یک )آزادسازی مهران( شرکت و در تاریخ 

 .باشددهنده راه پدر میدختر خانمی به نام زینب است که ترویجشهید دارای 

 روحش شاد و راهش مستدام باد.                     
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 الدیّن صالحینامه شهید سیّد شمساز وصیت فرازی

 بسم رب الشهدا الصدیقین

ای ر بین صخرهدنویسم که غروب آفتاب روز جمعه است و هوا ابری است و در حالی این چند کلمه وصیتّ نامه را می

 .هستیم آماده برای عملیات

 د. دارای هراس نو هیچ توطئه قدرتیملّت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمن و 

 « ترسند.یماند از چه مهیاّ کردهو خود را برای هر پیش آمدی  تازه دامادش برای شهادت داوطلب است ملّتی که

 خدا را شکر و سپاس که نعمت جهاد در راهش را نصیبم کرد و لیاقت جهاد را به ما و به من ارزانی داشت 

دانم و لیکن این نعمت خدا و من خودم را لایق این باب نمی اد مخصوص و اولیایرای افرزیرا جهاد باب و دری است ب

از شهیدان حقیقی کنندگان و خواهم که مرا از جهادگران و هجرتبزرگی است که خدا به ما داده است و از خدا می

؛ زیرا شهادت را نصیبم گرداند گذرد و شایستگی و لیاقت شهادتخواهم که از گناهان من دروند میاز خدا بگرداند.

دانم و شایستگی نمیای اقعاً خودم را قابل چنین هدیهو دهد.باشند میه کسانی که لایق میب ای است الهیهدیه

کنم و خداوند هاست که آرزوی شهادت میشوم و آرزوی شهادت دارم و مدّتشهادت را ندارم ولیکن باز ناامید نمی

که خداوند دعایم را قبول به امید این 1«.ی أسَْتَجِبْ لَکمْ؛ مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنماُدْعُونِ»هم فرموده: 

 کند و لیاقت شهادت را نصیبم گرداند.

 ردید و ک کران بر شما باد که چنین فرزندی را تربیت ا خطاب به مادر )والده(! سلامٌ علیکم! درود بیامّ

 دا تو را به خکسی که بعد از کردید. مادر عزیز و مهربانم! آن را هدیۀ راه اللهمبارک باد بر شما که فرزندی 

 بخشید و بخواستم ببینم. امید است که مرا ای ناراحتی تو را نمیاندازۀ جانم دوست داشتم من بودم و لحظه

ی است و دت رستگارحلال کنید. و شما در شهادت من زیاد ناراحت نباشید، صبر و استقامت داشته باشید که شها

دل بسوزانید  خواهم که فقط برای اسلامشود. و از شما میشهادت فانی شدن نیست بلکه این دنیا است که فانی می

 د.نه برای فرزند و مال دنیا و .... و شما دعا به امام امتّ و برای پیروزی اسلام را فراموش نکنی

 ه سعی کنید در خطّ امام گام بردارید و پیرو و گوش به کنم کو به برادران و خواهران مهربانم توصیه می

خواهد به گونه که خدا میکه نماز را آنکنم بر اینل و شما را توصیه میترین مسایفرمان او باشید حتیّ در کوچک

 ست. بیش از پیش اهمیّت بدهید که اساس دین ما بر نماز است و جنگ ما برای اقامۀ صلوات اآورید و به نماز جای 

                                                           
 60ی سوره غافر ـ آیه . 1
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 ها شرکت کنید که مشتی باشدپیماییالامکان در جلسات مذهبی و راهروید که باید بروید و حتیّهم میبه نماز جمعه 

بر دهان یاوه گویان. امیدوارم که در خدمت به اسلام کوشا و جدیّ و موفقّ باشید. و همواره دعا کنید برای طول عمر 

 امام و پیروزی رزمندگان اسلام.

 «م علیکم و رحمت الله و برکاتهوالسّلا»
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 رضا نام پدر:

 01/01/1342: تاریخ تولد

 04/04/1361 تاریخ شهادت:

 سرپل ذهابمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 پدافندیعملیات: 

 گلزار شهدای سفیدشهر محل دفن:
 

 شهید     

 نصرآبادیتقی صحرائیـان             

 
 

 رضا نام پدر:

 1342: تاریخ تولد

 1361 تاریخ شهادت:

 سرپل ذهابمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 پدافندیعملیات: 

 نصرآباد( سفیدشهر ) گلزار شهدای محل دفن:
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 نامهزندگی

سالگی در تنها مدرسۀ روستا تحصیلات خویش را  7دنیا آمد، در ه در نصرآباد )سفیدشهر( ب 1342تقی در سال 

 آغاز نمود.

 در امر تحصیل بسیار کوشا بود و هوش سرشاری داشت. ـ به گفته دوستان، او

امکان ادامه تحصیل در دوره ابتدایی فراهم بود و از طرفی روستای نصرآباد فقط در جا که در آن زمان ـ از آن

 بافی مشغول شد.او به کشاورزی و قالی ،ساختنمیممکن اجازۀ تحصیل را در خارج از روستا مشکلات خانواده، 

تا بود که به درجۀ روس ی بود و بعد از انقلاب اولین شخصشاهانقلاب از پیشگامان مبارزه با حکومت ستم ـ قبل از

 ل گردید.رفیع شهادت نای

 توان به شجاعت، تواضع، راستی و صداقت اشاره کرد. اهل ورزش فوتبال نیز بود.های بارز او میـ از ویژگی

 رسید، یادش گرامی باد. در منطقه سرپل ذهاب به شهادت 1361در سال 
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 نامه شهید تقی صحراییانفرازی از وصیت

 .بسیج را تقویت کنید

 مان آگاهی پیدا کرد.ای که از وجود او جامعهکنم که برای ما امام را اعطا کردهخدایا! تو را شکر می

 داشته باشید.توانید به امثال من ایمان خواهرانم!! حجاب خود راحفظ کنید زیرا با حجاب خود می

برادرانم! هر وقت بزرگ شدید سنگر برادر را خالی نگذارید و ادامه دهندۀ راه ما باشید و همیشه در تمام مواقع بسیج 

 را تقویت کنید.
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 حسن نام پدر:

 01/01/1344: تاریخ تولد

 13/12/1363 تاریخ شهادت:

 سرپل ذهابمحل شهادت: 

 سرباز ارتشعضویت: 

 پدافندیعملیات: 

 )ع(علیبن زاده محمّدهلالگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید 

 آرانیپورعباس طالب           
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 نامهزندگی

 )ع(دار کربلا حضرت عباسای که به پرچمعباس نخستین روز از فصل بهار در آران متولدّ شد. خانواده او با عشق و علاقه

 گذاشتند.« عباس»داشتند نام او را 

 .مشغول به کار شد به خانواده در مغازه پدرش )فروش لوازم خانگی(کمک  تا پنجم ابتدایی تحصیل کرد و برای این او

کرد و نیاز به مساعدت و انتقال اجناس ها برخورد خوب و مناسبی داشت و اگر شخصی خرید میبا مراجعین و مشتری

 ها کمک کرد.خریداری شده تا منزل را داشت به آن

های نبرد علیه باطل حضور پیدا کند و چون متوّجه نارضایتی والدین شروع جنگ تحمیلی علاقه داشت در جبههبا 

الآن که دیگر وقت رفتن به خدمت مقدسّ »اش رسید به والدین گفت: شد، تحمّل کرد ولی وقتی موعد سربازی

 های بارزه با متجاوزان بعثی عازم جبههاعزام شد و پس از گذراندن دوره آموزشی برای م به خدمت «.سربازی است

 حق علیه باطل گردید.

به  که به مرخصی آمد او مدّتی آرزوی حضور در جبهه را داشت که با رفتن به سربازی به هدفش رسید. آخرین مرتبه

سفر من است ها اعلام کرد این آخرین دیدار من با شما است و این آخرین ها رفت و به آندیدار همه بستگان و فامیل

 رسد.گردم. گویی به او الهام شده بود که به آرزویی که همان لقاء پروردگار است میو با شهادت بر می

طور که انتظار شهادت را داشت و به دنبال آن بود در منطقه سرپل ذهاب در عین خدمت به اسلام و کشور همان

شمن بعثی به کمر به فیض عظمای شهادت رسید و پیکر بر اثر اصابت ترکش د 13/12/1363اسلامی ایران در تاریخ 

 آران آرام گرفت. )ع(علیبنزاده محمدّهلالمطهرش در گلزار شهدای امام

 رو باد.روحش شاد و راهش پر ره         
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 یحیی نام پدر:

 14/11/1343: تاریخ تولد

 22/12/1363 تاریخ شهادت:

 شرق دجلهمحل شهادت: 

 کارگر کارخانه مخمل و ابریشم کاشانبسیجی، عضویت: 

 بدرعملیات: 

 دارالسلام کاشانگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید   

 محمدآبادی علی ظهیـری نیا      
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 نامهزندگی

طلبانه با عضویت بسیجی در کاشان متولد شد. بعد از گذراندن دوران خدمت سربازی، داو 14/11/1343در تاریخ 

عملیات بدر )شرق دجله(  او در .تی بعد ازدواج نمود ولی این امر مانع جبهه رفتنش نشدمدّ شد.راهی میدان جنگ 

 به شهادت رسید. 22/12/1363تاریخ  و درشرکت کرد 
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 نیانامه شهید علی ظهیریفرازی از وصیت

ای ادای شکر تا جان در گزارم و برهایی که به ما ارزانی داشتی سپاسگویم و نسبت به نعمتتو را شکر می خدایا!

 کنم. آن که سخنگوی مکتب توست دفاع می گ دارم از انقلاب اسلامی و رهبریبدن و خون در ر

 و ظواهر فریبنده غربی و غربزدگی  ین سرزمین مستقر شدهسلامی در اای امت عزیز! به شکرانه این که احکام ا

 همیشه در صحنه باشید و نگذارید این انقلاب رنگ  عفتی،کرانه برگشت حجاب و دفع بیمحو گردیده و به ش

 خود را ببازد ...

او  الجهاد( ما که شیعهو زندگی عبارت از عقیده و دفاع از عقیده است )ان الحیوه عقیده  )ع(حسین امام به قول

 هستیم باید آن را ملاک و الگوی خود قرار دهیم ... 

 جاوزین را رسواتر و مفتضح سازیم ...ها هجوم آوریم و متبر ماست که به سوی جبهه

 و مادران جوان از دست داده! و ای خواهران و برادران مسلمان! انای پدر

 به شکرانه این آزادی در صحنه باشید و نگذارید اصالت انقلاب از دست برود گوش به فرمان امام )رهبری( و 

 هلاک خواهید افتاد ... انیت اصیل باشید و گرنه در ورطهروح

 ر نتوانستم حقت را ادا کنم مرا ببخش.مادر عزیزم! اگ

تابی بی گریه کنید که گریه بر شهید نزد خدا اجر دارد ولی  خواهیدادت من هرچه میجان در شهپدر، مادر و عمه

 شود ....نکنید تا از اجر شما کاسته 

اشد مرا حلال کنید باو رضای خدا می پدرجان! اگر نامزدم از من ناراحتی دارد رضایت او را حاصل کنید که رضای

  تا آسوده باشم.
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 حسین نام پدر:

 01/05/1342: تاریخ تولد

 28/07/1362 تاریخ شهادت:

 سردشتمحل شهادت: 

 بسیجیعضویت: 

 4والفجر عملیات: 

 بیدگل )ع(زاده حسینگلزار شهدای امام محل دفن:
 

 شهید   

 آرانیمحمد عبداللهی             
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 نامهمختصری از زندگی

از قشر کارگری جامعه در محله ای مذهبی و انقلابی و در خانواده 1/5/1343تاریخ  محمد عبداللهی فرزند حسین در

 ده بیدگل چشم به جهان گشود.توی

 خود یعنی شهیدان و پسران عموی  )ره(وی در همان اوایل انقلاب با تأسی از امام زمان خود یعنی خمینی کبیر

شاهی های مردمی علیه نظام استبداد ستمجواد و مهدی عبداللهی آرانی در تظاهرات و راهپیماییمحمد و محمدعلی

 کرد و با توجه به سن کم، شور و شوق و روحیه انقلابی و جهادی داشت. شرکت می

به تحصیل بود و ای کاشان مشغول فنی و حرفهدانشکده وی علاقه به تحصیل داشت و در رشته مهندسی برق در 

 کرد.داری به پدر خود کمک مینین در کنار تحصیل در امر مغازهچهم

 درآمد و با شروع  )عج(الزمانزمان با وقوع انقلاب اسلامی به عنوان بسیجی فعال به عضویت پایگاه صاحب او هم

در  )ره(نی امام خمینیحسین زمان خود یع« هل من ناصر ینصرنی»جنگ تحمیلی توسط ارتش مزدور عراق با ندای 

 های حق علیه باطل شتافت.به جبهه 1360سال 

 در مرحله اول به منطقه کردستان اعزام و از ناحیه پا دچار جراحت و در بیمارستان نیروی هوایی بستری شد و 

 در منطقه سردشت مریوان  30/7/1362 به جبهه شتافت و بالاخره در تاریخپس از طی دوره درمان دوباره 

 به علت اصابت مین از ناحیه هر دو پا و دست جراحت شدید برداشت و به درجه رفیع  4طی عملیات والفجر 

 نائل آمد. تشهاد

بیدگل  )ع(حسینزادهاش در گلزار امامپیکر مطهر این شهید والامقام بنا به وصیت ایشان در جوار همرزمان ملکوتی

 به خاک سپرده شد.

 اد.روحش شاد و راهش پررهرو ب

 

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   188  

 نامه شهید محمد عبداللهیمتن کامل وصیت

 بسم رب الشهدا الصدیقین

 1«اللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزقَوُنَولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 «خورند.میروزی  اند و نزد خدای خودها زندهاند بلکه آنشوند مردهمیکشته  کسانی که در راه خداگمان نبرید »

 گردد. های آینده میلسخویش و ن سوزد و روشنگر جامعهکه خود می شهید شمعی در قلب تاریخ است

  حال که خون شهید .آفریندمی د و هر قطره خون شهید صدها مبارزباشبخش جامعه میکخون شهید تحرّ 

ست و مقامی که کس در هر پهر !به خدا قسم تواند آن را پایمال کند؟انسان میچگونه  ،این چنین ارزش والایی دارد

 ا اند خیانتی است به تمام شهیدان از هابیل تربخواهد فکر پایمال کردن خون شهیدان را در سرش بپرو

 ه خدای نء و خانواده شهدانه حسین و از حسین تا شهیدان کربلای ایران و شهیدان این زمان و گناهی است که 

 ا در کند. مگر خدها برای انسان صدق میبخشد. آیات خدا در همه عصرها و زمانمی تبارک و تعالی آن را

 نون ما در اکهم «.کنیمگمان نکنید که ما شما را بیهوده آفریدیم بلکه شما را آزمایش می»فرماید:قرآن نمی

 وقع خواهد به پایان برساند و ما میهمان محصلی که سال تحصیلی ر .ایممیدان آزمایش خدا قرار گرفته

 به پایان برساند.  آمیزتقیّکه امتحانات را موفّبرد تا اینباشد تمام کوشش را به کار میامتحانات آخر سال او می

وزمندانه بیرون که از این آزمایش الهی پیردهیم تا ایناس حداکثر سعی خود را انجام میما نیز در این موقع حسّ

مندانه به وطن خود باز شویم و پیروزکه در نبرد با کافران پیروز میکند یا اینت تفاوتی نمیقیّال نحوه موفّ بیاییم ح

 پذیریم. فرشته سعادت، شهادت را با آغوش باز می ،که در پیکار با کفارگردیم و یا اینمی

ن این است که هدفتان فقط خدا باشد و وصیتم به تمامی مردم و به پدر و مادرم و خواهران و برادران و همه دوستا

شود به پا دارید. گاه خدا را فراموش نکنید و نماز را که باعث معراج انسان میکمک به جامعه و مردم و محرومان، هیچ

 که برای شما فرزندی لایق نبودم و در زندگی نتوانستم برای شما کاری انجام دهم از این !پدر و مادر عزیزم

 شید. امید است که خدا پاداش زحمات شما را در طول زندگی من در آخرت به شما عطا کند. باید مرا ببخ

کنم. امیدوارم که مرا ببخشید و امید خواهی میام معذرتاز تمامی کسانی که از طرف من در هر زمینه بدی کرده

ا بگذرد و پاداش اخروی عنایت کند. است که خدا نیز ما را ببخشد و از گناهان ما درگذرد و خداوند هم از گناهان شم

                                                           
 .169ی آیه –. سوره آل عمران  1
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 جوار قبر شهدا باشد.. سعی کنید همتوانید مرا دفن کنیددر مورد دفن من هر کجا که پدرم مایل باشد می

   . )عج(به امید پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر جهانی و به امید برقراری حکومت حق به دست توانای حضرت مهدی  

 والسلام.      

 تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار.خدایا، خدایا              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         22/5/1361عبداللهی ـ  محمد        
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 شهید   

 آرانیزاده مثیم عبدالله            
 

 

 نام پدر:عباس

 10/12/1359: تاریخ تولد

 24/11/1397 تاریخ شهادت:

 زاهدانجاده خاش به محل شهادت: 

 سپاه پاسداران عضویت:

 شرق کشور-تروریستی ضد انقلابعملیات: 

  )ع(زاده محمدهلال بن علیامامگلزار شهدای  محل دفن:
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 تولّد و طفولیت

در آران و بیدگل در خانواده مذهبی متولد شد. میثم کودکی خردسال بود که پدرش در  1359میثم در سال 

های جنوب به فعالیت خود ادامه داد. کردستان مشغول خدمت بود و سپس در جبههها در دوران دفاع مقدس سال

 ای ایثار و شهادت سپری شد.هبنابراین دوران طفولیت میثم با حضور پدر در جبهه

 تحصیلات و دورۀ نوجوانی

بسیج سپاه  فعالیت و همکاری خود را با . وی در دورۀ دبیرستانمیثم دوران ابتدایی و راهنمایی را سپری کرد

 های بسیج به فعالیت پرداخت.های فرهنگی و مساجد و پایگاهپاسداران آغاز کرد و همزمان در کانون

به عضویت سپاه پاسداران درآمد و همزمان تحصیلات خود را در مقطع دبیرستان و سپس در  1377او در سال 

 آن دانشگاه شد. ادامه داد تا موفق به اخذ مدرک لیسانس در )ع(دانشگاه امام حسین

 ازدواج و فرزندان

 دفاع مقدس بود.  ای مذهبی و ایثارگر در عرصهازدواج کرد. همسر وی از خانواده 1384میثم در سال 

رسانی به محرومان های پشتیبانی و خدمتسال در منطقه سیستان و بلوچستان در زمینه 12پدر همسر وی حدود 

سرزمین در کسوت سپاه پاسداران مشغول خدمت بود. بنابراین همسر وی دوران آن خطه و همچنین مرزبانی در آن 

رسانی در مناطق محروم و مرزبانی کودکی خود را مانند خود میثم در شرایطی سپری کرد که پدرش در عرصه خدمت

دگی گیری شخصیت دوران کودکی میثم و همسرش آنها را برای تشکیل یک زنمشغول بود. این مشابهت در شکل

 کرد.مشترک در مسیر جهاد و شهادت آماده می

 ساله به نام زینب است. 4ساله به نام مسعود و دختری  10حاصل این زندگی مشترک پسری 

 های اجتماعی و فرهنگیفعالیت

 های اجتماعی و فرهنگی زیادی داشت. او در تأسیس گردانمیثم همزمان با ورود در سپاه پاسداران فعالیت

 نقش بسزایی داشت. )ع(امام حسین 14از لشکر  )ع(نامام حسی 

های های آموزش تکمیلی بسیج سپاه از جمله فعالیتالله عاملی و تشکیل دورهتأسیس پایگاه مقاومت بسیج آیت

 ای که های نظامی بسیار پیگیر و منظم و جدّی بود به گونهآید. او در عرصه فعالیتبشمار می گیر میثمچشم

 های نظامی زبانزد خاص و عام است.پذیری او در عرصهمسئولیت

آفرین نقشهای فرهنگی و اجتماعی بسیار در زمینه چنینو هم های نظامیزاده در زمینهشهید بزرگوار میثم عبدالله
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-دمتهای فرهنگی مسجد قاضی و مسجد ملاشکرالله بسیار مؤثر و پررنگ بود. او مثال بارز خبود. فعالیت او در کانون

برگزاری مراسم و امور پشتیبانی  . در ایام اعتکاف در مسجد قاضی درهای فرهنگی و اجتماعی بودرسانی در عرصه

امور  و های تابستانیهای کانونالله عاملی، انجام برنامهمعتکفین نقش محوری داشت. تأسیس قرائت قرآن پایگاه آیت

 گیر میثم حکایت دارد.های چشمای بارز از فعالیتگونهنی از عزاداران در ایاّم محرم بهپشتیبا

بضاعت وجهه همت میثم شهید بود. هر چند خانواده و بستگان بضاعت و کمرسانی به محرومان و افرادی بیخدمت

اماّ ابعاد گذشت و فداکاری او در این زمینه تا زمان  ؛نزدیک میثم از این روحیه خدایی او تا حدودی آگاهی داشتند

ای که مصادیق متعددی از این دستگیری از محرومان و نیازمندان پس از ت بر همگان پوشیده بود. به گونهشهاد

ای از فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم و شهادت او آشکار شد. خانواده او شاهد آن بودند که بخش عمده

داد و دوست قت و صفا و صمیمیت انجام میکند. او همۀ این اقدامات را در کمال صدارسیدگی به نیاز مستمندان می

 نداشت که در این عرصه دیده شود یا خودنمایی کند.

رسانی به محرومان نه تنها در شهر محل اقامت خود که در مأموریت به خطه سیستان و بلوچستان روحیه خدمت

هایی که از با کمک ،رفتمیبار که به آن سرزمین او به محرومان حکایت دارد. او هر تنیز از حس دلسوزی و محب

بضاعت آن سرزمین به ویژه گذاشت برای خدمت به افراد بیهایی که از خود مایه میکرد و یا هزینهخیرین دریافت می

را  شهایای که روحیه خدمت او سایر ویژگیگونهپرداخت بهزدایی از آنها میکودکان به تلاش در رفع محرومیت

 .دادالشعاع قرار میتحت

 در حین بازگشت از مأموریت در سیستان و بلوچستان در جادۀ  1397بهمن  24میثم در غروب غمگین 

 زاهدان به همراه همرزمانش به شهادت رسید.-خاش 

 روحش شاد و یادش پررهرو باد        

         25/12/97 

  



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   193  

 

  

 شهید  

 بیدگلیدارایی ناصر علی            
 

 

 حسن نام پدر:

 12/04/1347: تولد تاریخ

 06/10/1365 تاریخ شهادت:

 الرصاصاممحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 4کربلای عملیات: 

 دارالسلام کاشان گلزار شهدای  محل دفن:
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 نامهزندگی

در کاشان متولد شد. دوران دفاع مقدس که نوجوان دبیرستانی بود شور و شوق زیادی برای  12/4/1347در خرداد 

موفق شد داوطلبانه  شتاریخ تولدکاری با دست اول دبیرستان که در سال داشت تا اینرا رزمندگان  صفوفپیوستن به 

 نام کند.در بسیج ثبت

امام  14لشکر )س( گردان الزهرا گان الغدیر اصفهان همراهپادپس از طی آموزش نظامی در  14/7/1361تاریخ در 

 د.شرکت کر در منطقه فکهّ 1در عملیات والفجر  )ع(حسین

د و با شرکت کر 4در عملیات والفجر  ع()امام حسین 14لشکر  )ع(گردان امام محمدباقر همراه 6213در سال مجدداً 

 گردان قرار گرفت. شجاعت خود مورد توجه فرمانده

 نجف سازماندهی شد و در  8لشکر گردان دریایی در  برای سومین مرتبه 15/12/1363 تاریخ در

)تصرف فاو(  8ات والفجر در عملیّ ها،اش در جبهه)هورالعظیم( شرکت کرد. در ادامه حضور داوطلبانهات بدر عملیّ

 نجف 8تی بعد مسئول اسکله لشکر مدّ جب شدمو شناپذیرتلاش خستگی .د و از ناحیه دست مجروح شدشرکت کر

 لشکر شود. در اروندرود و پدافند یگان دریایی

 گشت و در ه شدت مجروح شد ولی قبل از درمان کامل به جبهه جنگ بازدر فاو ب 1365مجدداً در سال 

 به شهادت رسید. 6/10/65و در نهایت در تاریخ  الرصاص ـ اروندرود( حضور یافتعملیات کربلای چهار )ام 
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 نامه شهید ناصر علی داراییفرازی از وصیت

 با شناخت انتخاب کرده و تا آخرین نفس به راهم ادامه داده و به ندای حسین زمان  راه رابدانید این 

 )امام خمینی( پاسخ خواهم داد ...

 بینم، گونه ایستاده و نستوه میپاسداری از دین این در شگفت نیستم که تو را در جبههای امام عزیز! 

تی من از حقارت خویش است. عزم استوار تو در اقتدا به بلکه شگف ؛لق و خوی توستخُ ،چرا که شکیبایی و پایندگی

 بزرگ الهی است.مقتدای خویش، آیت
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 شهید   

 آرانیمهـدی حسین علی    
 

 

 عباسقلی نام پدر:

 15/01/1347: تاریخ تولد

 04/03/1365 تاریخ شهادت:

 آبادانمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 پدافندیعملیات: 

 دارالسلام کاشان گلزار شهدای  محل دفن:
 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   197  

 نامهزندگی

 به اشنواده. یک ساله بود که خاای مذهبی در آران متولد شددر خانواده5/1/1347تاریخ مهدی در حسین علی

 نژاد( به اتمام رساند.)هاشمیدوره ابتدایی را در مدرسه کاشانیاو  کاشان نقل مکان کردند.

ت مشکلات اقتصادی به علّ و شددر هنگام تعطیلات تابستان به کار مشغول می اش،به خانوادهمساعدت و کمک  برای

 جوشکاری مشغول شد. بعد از پایان مقطع ابتدایی، ترک تحصیل کرد و بهخانواده 

  می به رهبری امام خمینی پیروز شد.انقلاب اسلا ه بود کهده سالورد خوبی برخوردار بود. حسین از اخلاق و برخ

اری کاشان شروع مسجد صفّ در پایگاه شهید بهشتی درهای بسیجی خود را گی فعالیتپانزده سالو در  1362در سال 

 ا در پایگاه مشغول نگهبانی بود. هولی شب ن که از خدمت سربازی معاف شد؛کرد. با ای

. حسین چند مجروح شد سرش به ناحیه بر اثر اصابت ترک ،به جبهه اشداوطلبانهاعزام  در اولین 1365در سال 

در منطقه عملیاتی عمومی آبادان به  04/03/1365شد و در نهایت در تاریخ عازم مناطق عملیاتی  مرتبه دیگر نیز

دارالسلام کاشان در گلزار شهدای  پیکر مطهرش پیدا شد و 1367سال تا این که در شهادت رسید و مفقودالاثر شد. 

به شهادت رسیده بود،  1اطلاعی از برادر شهیدش منصور که در عملیات والفجر به خاک سپرده شد، در حالی که هیچ

 به خانواده نرسیده بود.

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 شهید   

 آرانیمهـدی منصور علی       
 

 عباسقلی نام پدر:

 01/01/1344: تاریخ تولد

 22/01/1362 تاریخ شهادت:

 فکهمحل شهادت: 

 آموز دبیرستان امام خمینی کاشاندانشبسیجی،  عضویت:

 1والفجر عملیات: 

 دارالسلام کاشان گلزار شهدای  محل دفن:
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 نامهزندگی

به همراه خانواده از آران و بیدگل به کاشان  1348پا به عرصه گیتی نهاد در سال  1/1/1344منصور در تاریخ 

 و  ژاد( کاشانندوران ابتدایی را در مدرسه کاشانی )هاشمی .جا ساکن شدندعزیمت نموده و در آن

کاشان   )ره(در دبیرستان امام خمینی دوره دبیرستان را .دوره راهنمایی را در مدرسه حکم )ایثارگران( سپری کرد

 علیه  هاپیماییراه موقع تحصیل در مقطع راهنمایی،سپری کرد. منصور فردی خونگرم و مهربان و اهل صله رحم بود، 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری  .کردالانه در این مبارزات شرکت میهم، فعّ منصوررژیم پهلوی شروع شد و 

های او در این پایگاه تالیّفعّ د پایگاه بسیج شهید بهشتی در مسجد صفاری کاشان شد.وار )ره(حضرت امام خمینی

ظلمت شرکت کرد های نور علیه جبهه آموزش نظامی در پس از دورهاو به جبهه شد. در زمانی مناسب زمینه اعزام 

سید به شهادت ر 22/1/62در تاریخ  نبرد شد وسرانجامدر منطقه عملیاتی فکه مشغول  1362در سال  دومین مرتبه

سال چشم انتظاری، پیکر مطهرش شناسایی و در کاشان تشییع و در گلزار  بیست و دوپس از و مفقودالاثر شد. 

 به خاک سپرده شد. در کنار دو برادر شهیدش ارالسلام کاشاند
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 عباسقلی نام پدر:

 01/01/1342: تاریخ تولد

 08/04/1366 تاریخ شهادت:

 سردشتمحل شهادت: 

 پاسدار عضویت:

 4نصر عملیات: 

 دارالسلام کاشان گلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید  

 آرانیناصر علی مهـدی               
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 نامه زندگی

 1348خانواده ایشان در سال  .ای مذهبی متولد شددر شهرستان آران و بیدگل در خانواده 1/1/1342ناصر در سال 

نژاد( و راهنمایی را در مدرسه ناصر دوران ابتدایی را در مدرسه کاشان )هاشمی .کردند ران به کاشان عزیمتاز آ

 طی کرد. کاشان دبیرستان را در دبیرستان امام خمینی دوره سینا گذراند.ابن

 کرد.های قرآن شرکت میاو به ورزش فوتبال علاقه داشت و در مسابقات ورزشی و کلاس

کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پایگاه بسیج ها شرکت میبا شروع تظاهرات علیه رژیم پهلوی در راهپیمایی

 عضویّتش عضو سپاه شود و در ابتدای  1360بسیج و سپاه موجب شد که در سال  کرد و علاقه او بهشرکت می

  1363پس از آن به کاشان مراجعت و در سال  و محافظ بیت حضرت امام بود. دارپاسماه در  6حدود 

دت رسید به شها 4ناصر سرانجام در عملیات نصر  باشد.ازدواج آن یک فرزند پسر به نام محمد می ازدواج کرد و ثمره

 و در کنار حسین، برادر شهیدش به خاک سپرده شد، در حالی که هنوز برادرش منصور مفقودالاثر بود.
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 شهید   
 آرانی محمدی()علی مهـدیماشاالله علی     
 

 قاسم نام پدر:

 01/01/1344: تاریخ تولد

 17/02/1361 تاریخ شهادت:

 خرمشهرمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 المقدسبیتعملیات: 

 دارالسلام کاشان گلزار شهدای  محل دفن:
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 نامهزندگی

هنگامی که هفت سال  .ای مذهبی در شهرستان آران و بیدگل متولد شددر خانواده 1/1/1344ماشاالله در تاریخ 

مشکلات اش از آران به شهرستان کاشان نقل مکان کردند. او تا دوم راهنمایی تحصیل کرد و به علت داشت خانواده

ه به با توجّ  .اش باشدسیکلت مشغول شد تا کمکی برای خانوادهسازی و تعمیر موتورهچرخدو اش بهاقتصادی خانواده

کرد و مقداری را هم های نبرد کمک میبههج، به آوردهر چه درآمد از موتورسازی به دست می اشعتقادات مذهبیا

 داد.به والدینش می

ال داشت تا این که توانست در ابتدای ماه مبارک رمضان سال در بسیج حضوری فعّ هااو روزها در مغازه بود و شب

 چهار کهدر مأموریت دوم خود  خانه برگشت. به ،سه ماه . بعد ازهای نبرد حق علیه باطل اعزام شودبه جبهه 1360

لیات اعزام شد که در مرحله اول عم های جنوبجبههبه  سومین مرتبه . از ناحیه پا مجروح شد ماه طول کشید،

 به شهادت رسید. المقدس و آزادی خرمشهربیت

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 محمدی(مهدی )علیامه شهید ماشاالله علینفرازی از وصیت

 1«راجِعوُنَ إناّلِلّهِ وَ إناّ إلیَهِ»

 «.گردیمما مملوک خداییم و یقیناً به سوی خدا باز می»

ا هستیم و به مژده بر صبر کنندگان آنان که به مصیبتی سخت گرفتار شوند صبر پیشه کنند و گویند ما همه از خد

 رویم.سوی خدا می

 ام تا اسلام و را انتخاب کرده همه بدانند که آگاهانه در این راه قدم نهادم و با عشق و علاقه رفتن به جبهه»

 «قرآن بماند.

 شهادت ،جهاد ،نام در هم کوبندۀ ستمگران ـ تنها ره سعادت ایمانه ب

ت روحی و ارواح العالمین له الفداء و درود بر منجی انسانیّ)عج( با عرض سلام به ساحت مقدس ولی عصر امام زمان

 )ع( ربرکتش بیفزاید و درود فراوان بر شهیدان اسلام از هابیل تا حسینبکاهد و به عمر پ مخواهم که از عمرکه از خدا می

 2«الَّذینَ إذا أَصابَتهُم مُّصیبهٌَ قالوا إناّ لِلهِّ وَ إناّ إلَیهِ راجِعونَ »تا کربلای ایران   )ع( و از حسین

د ما به فرمان ند و گوینحادثه سخت و ناگوار دچار شوند صبوری پیشه کنه و مژده بر صبرکنندگان، آنان که چون ب 

ه این مرگ در ، چه بهتر کهای ما برای مردم آفریده شدهاو رجوع خواهیم کرد و حال که بدن سویخدا آماده و به 

ا در زندگی انتخاب کردم راه خدا باشد همه باید بدانند من آگاهانه در این راه پا گذاشتم و از آن زمان که من این راه ر

 شود.گذرد پایبندیم به آن بیشتر میمرم میروز به روز که از ع

  

                                                           
 .156ی . سوره بقره ـ آیه1

 .156ی سوره بقره ـ آیه . 2
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 قلیعباس نام پدر:

 07/10/1332: تاریخ تولد

 20/10/1359 تاریخ شهادت:

 محور آبادان خرمشهرمحل شهادت: 

 سرباز ارتش عضویت:

 تک دشمنعملیات: 

 دارالسلام کاشانگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید  

 آبادینوشناصر فکـری                
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 نامه معلّم شهید ناصر فکریزندگی

 ، محبت با اخلاق بود.او ورزشکاری . دنیا آمد هدر یک خانواده مذهبی و متعهد ب 1332ناصر فکری در سال 

 آلایشی و خضوعش و بالاخره ایثارش زبان زد خاص و عام بود.، بیمردیجوان

علیه رژیم منفور می روی آورد. در زمان مبارزان مردم معلّناصر فکری پس از اتمام خدمت سربازی به شغل شریف 

خروش آمد و مانند تمامی مردم مسلمان و ه مخلوع با ندای خداگونه رهبر انقلاب امام خمینی ب فروخته شاهو خود

تهران ی پادگان قصر فیروزه و در اوج انقلاب برای رهای کت کردغیور برای آزادسازی ایران عزیز از لوث طاغوتیان شر

 الانه نمود.از چنگال مزدوران امپریالیسم شرکت فعّ

شهید ناصر فکری با شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق برای درهم کوبیدن دشمن و بیرون راندن از خاک گلگون 

 در این  عود فرا رسید. اوشناخت. او همواره به فکر قرآن و مکتبش بود و بالاخره روز موایران سر از پا نمی

ین دیگری نظیر صفحه زرّبازی و رشادت بیل که به وسعت تاریخ است حضور یافت و با جاننبرد حق علیه باط میدان

 بر تاریخ درخشان اسلام و ایران افزود.

ار خانواده و با لبانی خندان از کن انهداوطلب ،لین دوره خودبود و در اوّ  1356شهید ناصر فکری منقضی خدمت سال 

 و انتظار  د. پدر و مادر پیرشیه صدامیان آغاز کرمبارزه را عل ،ان شتاف و مردانهجنوب ایر زادگاهش به

 ،بود رای رسیدن به هدفش که همانا دفع تجاوز دشمناش هرگز او را بماهه 14همسر جوانش و لبخند کودکانه فرزند 

 داشت. ورزید و آرزوی شهادتسست نکرد چون او راهش را شناخته بود و عمیقاً به آن عشق می

 ... و سرانجام این معلم بزرگ قبل از اینکه الفبای شهادت را در کلاس درسش به شاگردانش بیاموزد در رزمگاه

بخش لبیک گفت و به ندای هستی 20/10/1359ر تاریخ د و بالاخره با ایثار خونش ددلاوران ایران خود نیز تجربه کر

 نمود.یدن آغاز ای دیگر رویقاءالله پیوست و لالهبه ل

 باشد که با یادش و با پاسداری از خونش و ادامه راهش موجب رضای خدا و روح پاک او و تمام شهدا باشیم.

 

 

 

 

 

 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   207  

 نامه شهید )معلم( ناصرفکریفرازهایی از وصیت

 بسم رب الشهدا الصدیقین

 1«رَبِّهِم یُرزقَوُنَاللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ ولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 «خورند.ن روزی میاند و نزد پروردگارشااند بلکه آنان زندهاند مردهکه در راه خدا کشته شدهگمان مبرید آنان»

 )ع(نام شهدای کربلا و سالار شهیدان حضرت امام حسینه ان، بنام خدای منّه ب

 ،یمسپارخدای منان میه ما هم خود را بنویسم، جنگ است و نامه خود را میجا وصیتاز همین جان!پدر

 یان به امید حق محمد کوچولوی مرا خودت تربیت کن، یک تربیت صددرصد اسلامی و از تمام دوستان و آشنا

 ت بخواهید.درباره من حلالیّ

و ش نموده تلا !همسرم ، و ایل بر خدا کن و صبر داشته باشخدا برای من ناراحت مباش، توکّتو را به جان!پدر

ضمن در موقع  عنوان یک شهید بپذیرید، دره افتخار کنید. درباره شهادت فقط از خدا بخواهید که کشته شدن مرا ب

 یدان زیرا من به مهمانی خدا و سرور شه ی مرا شانه بزنید و مرا با گلاب، عطرآگین کنید؛شستن من موها

 .وطن را به دشمن نخواهم دادای از خاک باشد ذرهمی مروم، تا خون در رگمی )ع(حضرت حسین

 

 های شهید از جبههپیام

ربلای خوزستان امیدوارم سلام گرم مرا که از سنگرهای اسلامی ک !جاننام کربلای خوزستان، پدره نام خدا و به ب

دا قسم ، به خآن پدر و مادر خوبم را خواهانم سلامت )ع(بن علیبپذیری، با دلی آکنده از مهر سرور شهیدان حسین

ردن نه مردن جا شادم و سرحال، در اینجا مجنگم، باور کن اینی که در راهش اگر قبول کند مییعنی به آن خدای

 فکر کن. )ع(علیبنبلکه شهید شدن بسی افتخار است، کمی به زندگی حسین

ها دارای خواهم که در گوشه پادگان خزیده باشم و مملکت در حال فنا شدن، مگر همه مسلمانجان! من نمیپدر

تپد می ایمانی مساوی هستند؟ نه.کمی فکر کن تا من در جبهه هستم خوشحال باش و سربلند. قلب من آن موقعی

 که شما در مورد من که در جبهه هستم ناراحت باشی.

 

                                                           
 .169ی آیه –سوره آل عمران  . 1



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   208  

 ات را محکم با کمال افتخار سینه مردم ای چنین فرزندی تربیت کنی و در بینباید افتخار کنی که توانسته

 سر بلند باش.جلو برده و 

این جبهه جنگ حق و باطل است، جنگ اسلام با کفر است، کمی به امام پیرمان فکر  .کمی به خود بیا جان!پدر

خواست با هم یعنی با شما در یک سنگر قدر دلم میهدانی که چکن. ما در اینجا شاهد معجزات اسلام هستیم، نمی

 گیم. باشیم و علیه این مزدوران کثیف بجن
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 اکبرعلی نام پدر:

 01/10/1358: تاریخ تولد

 14/02/1378 تاریخ شهادت:

 سردشتاستان آذربایجان غربی شهرستان محل شهادت: 

 سرباز نیروی انتظامی عضویت:

 تیراندازی سهوی نیروهای خودیعملیات: 

 آباد ابوزیدآبادحسینگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید 

 علی فلاحـی            
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 نامهزندگی

ــال  ــعف 1358علی در س ــتض ــاورز و مس ــین در خانواده ای کش ــتای حس ــد آباد آران و بیدگلدر روس  ،متولد ش

مه داد تان ادا ـــ تا دبیرس ـــیلات خود را  یت .او تحص عال به امور فرهنگی در ف  های فرهنگی و قرآنی به علت علاقه 

س سجد مو شرکت می )ع(ی ابن جعفرم سین آباد  شی هم حدر عین حال در فعالیت ،کردح شت و در های ورز ضور دا

 کرد.آباد حضور پیدا میتیم نوجوانان حسین

هنگامی که به سن سربازی رسید  .به علت وضعیت اقتصادی خانواده در کار کشاورزی و دامداری کمک کار پدر بود

 دوره آموزشی دوبار به منطقه عملیاتی غرب کشور اعزام گردید. در نیروی انتظامی پذیرفته شد و پس از گذراندن

اسلام  دانیشه لیبه خبر اثر تیراندازی سهوی نیروهای خودی در داخل آسایشگاه  17/02/1378علی در تاریخ 

 .به خاک سپرده شد دآبادیآباد ابوزنیمطهرش در گلزار حس کریو پ وستیپ

 روحش شاد و یادش گرامی باد                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   211  

 

 

 

 

  

 حسین نام پدر:

 10/10/1343: تاریخ تولد

 24/11/1364 تاریخ شهادت:

 اروندرودمحل شهادت: 

 پاسدار عضویت:

 8والفجر عملیات: 

 دارالسلام کاشانگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید    

 یزدلی  آبادی مهدی فیض             
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 نامهزندگی

  ، به خانوادهای مذهبی چشم به جهان گشود و با گرمی وجودشدر خانواده 10/10/1343مهدی در تاریخ 

 د و برای تحصیل علم به دبستان اش را در کاشان گذرانرونقی دیگر داد. او دوران کودکی

دلیل عدم بضاعت مالی خانواده مجبور به ترک تحصیل شد و کنار ه دبستان ب  یثربی رفت و پس از اتمام دورهاللهآیت

 پدر مشغول به کار گردید.

ن که در مسجد صفاری کاشاور شد. مهدی ضمن اینهای انقلاب اسلامی در کشور شعلهام بود که جرقهدر این ایّ

 کرد.های مردمی هم علیه رژیم شاهنشاهی شرکت میپیماییال داشت در راهحضور مستمر و فعّ

 میلیونی، عضو پایگاه  بیستپس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج 

 گذراند. 10/8/1360تا  10/7/1360دوره آموزشی نظامی را از تاریخ  شهید بهشتی مسجد شد و

تا  15/8/1360لین اعزام وی از تاریخ اوّ باشد. وجهّتد، نتوانست بیرژیم بعثی عراق به ایران حمله کروقتی 

 انجام شد. )ع(حسینامام  14عنوان نیروی پیاده بسیجی در لشکر ه ب 29/10/1360

  )ع(امام حسین 14عنوان نیروی بسیجی در لشکر ه ب 21/8/1361تا  7/2/1361اعزام دوم او در تاریخ 

 سپری شد.

ردان چی در گسیمعنوان بیهپنج ساله به استخدام سپاه پاسداران کاشان درآمد و ب قراردادِ اب 18/10/1361 تاریخدر 

عنوان جانشین گروهان در گردان  هب 11/9/1363کرد. مهدی از تاریخ ت میالیّفعّ )ع(امام حسین 14ابوالفضل لشکر 

 ت خود ادامه داد.الیّمذکور به فعّ

مجنون با اصابت ترکش به دست، مجروح و در بیمارستان سینای اهواز بستری و  در جزیره 22/12/1363در تاریخ 

 سپس به بیمارستان نکویی قم منتقل گردید.

 ها خداحافظی کرد و به آن با همه مرخصی آمد و ستگان به جهت دیدار با ب 1/10/1364آخرین بار در تاریخ 

 در منطقۀ عملیاتی اروند به علت اصابت ترکش خمپاره به  24/12/1364منطقه عملیاتی فاو برگشت. او در تاریخ 

 مطهر این  جا به شهادت رسید. جنازهکتف چپ و نزدیکی قلب به بیمارستان گلستان اهواز اعزام و در آن

 تشییع و در گلزار شهدای دارالسلام به خاک سپرده شد. 26/12/1364تاریخ شهید بزرگوار در 
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 آبادینامه شهید مهدی فیضفرازی از وصیت

 ایم؛ پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.ما به تو ایمان آورده ـ خدایا!

 ی خودم، شهادت برسان.مرا به آرزوی دیرینه ـ خدایا!

 و بالی بزنم به هوای سرکویش پر  ن روز که پرواز کنم تا بر دوستآای خوش

 کنم در همه امور و کارها، صبر را عنوان فرزند کوچکتان به شما توصیه میه پدر و مادرم! مرا حلال کنید ولی ب

 پیشه کنید.

خداوند برای من طلب خواهم که از از خداوند تبارک و تعالی بخواهید که به شما صبر بدهد. در آخر از شما می

 بخشش و مغفرت نمایید.

 فرماید: می )ص(طور که رسول اکرمو اما مردم! بیایید تابع نفسمان نباشیم و بر آن غلبه کنیم. همان

 «ها کسی است که بر هوای نفس خود پیروز و غلبه کند.ترین انسانشجاع»

که باید این مملکت اسلامی را یاری کنید؛ پس بشتابید ام به شما این است درانم! مرا حلال کنید و توصیهاو اما بر

 ها که جبهه به شماها احتیاج دارد.به سوی جبهه

خواهم مرا ببخشید جانب برای شماها دوست خوبی نبودم. از شما عاجزانه میو اما دوستان! ای دوستان عزیزم این

 و حلال کنید.

کنم که از واهم که مرا ببخشید و حلال کنید و به شما سفارش میخو اما فامیل و بستگان! از تمام شما عاجزانه می

 خواب غفلت بیدار شوید و به اسلام عزیز بیشتر خدمت کنید.

خواهید در این دنیای فانی و فاقد ارزش به سر برید؟ بیایید از این دنیا بگذریم و از این منجلاب و فساد تا کی می

 دور شویم.
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 نامهزندگی

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 1«اللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزقَوُنَولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 ند. نهاد« حسن»ای مذهبی و متوسط در بیدگل به دنیا آمد. نامش را کودکی در خانواده 1343در تیرماه 

 صلاحدید خانواده به تهران آمدند. کودک بود که با

مان کودکی هشیار هباف و سه برادر و یک خواهر داشت. از دار و قالیپدرش کارگر یک مغازه بقالی بود و مادرش خانه

 داد.قه زیادی نشان میبزرگترها شروع به خواندن نماز کرد و به این کار علاسالگی به تقلید از  5و مهربان بود و از سن 

 با وجود جثه کوچک دارای روحی بزرگ بود.

تان شهید مطهری دوره ابتدایی و راهنمایی را به پایان رساند و دوره متوسطه را با ورود به رشته تجربی در دبیرس

 تهران ادامه داد...

مان تظاهرات رسته پرداخت، در زدرانش به پاسداری از این نهال نومیته به همراه براپس از پیروزی انقلاب در ک

دبیرستان  رفت. دورانمی به بهشت زهرا کرد و برای کمک به خاکسپاری شهدای انقلابخیابانی، او سنگرسازی می

 کرد.می یهنش مبارزهاو همراه با ایام پرشور انقلاب بود وی با چنگ و دندان برای به دست آوردن استقلال م

 رهنگی پرداخت.های فبعد از پیروزی انقلاب در بسیج مسجد مشغول فعالیت شد و برای مبارزه با منافقان به فعالیت

شتافت و ده با جمله وحشیانه صدام کافر، به خاک پاک ایران اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، به کمک عزیزان جنگ ز

 ه داد.در عین حال به تحصیل خود نیز ادام

ن اماّ آن زما با اوج گرفتن جنگ، قصد جبهه کرد و تقاضای خود را با مادر و پدر مطرح کرد که مادر مخالفت کرد،

 .سربلند خواهید کرد .... مادر ساکت شد و رضایت داد )س(حسن گفت: روز قیامت چگونه جلوی حضرت زهرا

با  وایمانش در گروه مهندسی تخریب عضو شد حالی راهی جبهه شد. بعد از مدتی برحسب توی و حسن با خوش

 گذاری شده پرداخت.توجه به خطرات فراوان آن به پاکسازی میادنی مین

 از منتقل شد.ودر همین ایام در اثر ترکش گلوله یک توپ زخمی شد و به اه

ا را شکر کردند و خد پس از چند روز با بدنی پر از ترکش و زخم به تهران آمد وهمه از دیدن او بسیار خوشحال شدند

 که سالم برگشته است.
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بار دیگر های الهی... که یکدانی که این حکمتی بود از حکمتها دارد ... خدایا فقط تو میاما سرنوشت چه حکایت

 حسن به میان خانواده خود باز گردد و وداع کند.

هایش با درخشید، زخمهایش میچشم اش زیباتر شده بود. نوری عجیب درخواست به جبهه برگردد، چهرهوقتی می

 سرعت غیرقابل تصوری خوب شد. از همه دوستان و آشنایان خداحافظی کرد و به جبهه رفت.

آن به  ش هایچهار روز مانده تا پایان خدمتش، روزی ضمن خنثی کردن مین جهنده در دستانش منفجر شد و ترک

برضد منافقین قلم زده بود، این بار تا تیر آتش کین دشمن  مغزش اصابت کرد و انگشتان عزیزش که در راه اسلام و

 اش )شهادت( نائل شد.سوخت و در همان حال سرش را بر بال ملائک به سوی حق بردند و به آرزوی دیرینه

 در کنار شهدا به  )ع(زاده هادیپیکر پاکش را در زادگاهش شهرستان آران و بیدگل و در کنار مرقد مطهر امام

ند. هنگامی که دومین شهید را در آن مکان مقدس به خاک سپردند حسن در تشییع حضور داشته و به خاک سپرد

 گوید که من سومین شهید خواهم بود ...همراهانش می

 ر پاکت طور که گفته بودی شهادت تو سرمشقی برای جوانان دیگر شد حسن جان! قبجان! همانآری حسن

شناسد در تهران بزرگ شدی ولی گفتی ب است و کسی در این شهر تو را نمیغری )ع(همچون آقا امام حسن مجتبی

 دفن کنید ... )ع(زاده هادیمرا در امام

کرد، برخلاف خانه کوچکی که دستانت را خدا قبول کرد انگشتانت کاملاً سوخت، دستانی که برای خدا خطاطی می

 در آن بزرگ شده بودی روح بزرگی داشتی ...

 خواهیم که راه تو و دیگر شهیدان ادامه پیدا کند.خدا میجان! از حسن

شوید و از کنیم که گفتی: از امام جلوتر نروید که گمراه میای شهید عزیزم! برای ادامه راهت به وصیت تو عمل می

 شوید.امام عقب نمانید که هلاک می

 «.رو بادراهت پر ره»و « روحت شاد»       

 

 

 

 



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   217  

 

 زادهحسن فینی نامه شهیدمتن وصیت

ود به زمان شهادتش، بماه مانده  4سال داشت و تقریباً  18یعنی زمانی که او تنها  4/12/1360نامه در تاریخ این وصیت

 نوشته است.

 1«اِنّ اللهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلِوُنَ فیِ سَبیلهِِ صَفاًّ کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَّرصُوصٌ»

سَقتهُُ وَ مَن عشََقتُهُ وَ مَن قَتَلتهُُ فَعلَی وجَدََنی عَرَّفنی وَ مَن عَرفنَی عشََقَنی وَ مَن عشََقنَی عَمَن طَلَبَنی وَجدََنی وَ منَ 

 دِیَتهُ وَ منَ دیتَهُ وَ أناَ دیِتَُه.

 کنند. خداوند دوستدار جنگ آورانی است که در راه او صف بسته و چون دژ نفوذناپذیری در راه او نبرد می

هر تیری که به طرف  سوی انتقام بلکه برای خدا و برای احیای اسلام و قرآنگذارم نه بهاین راه قدم می اکنون که در

نه این راه را آید برای رضای خداست. من خود آگاهارم به خاطر خداوند و هر تیری که به طرفم میدشمن نشانه می

غرب ایران  وو از حسین تا شهیدان کربلای جنوب  ()عام چرا که خون سرخ شهیدان از هابیل تا حسینانتخاب نموده

 ن شدن خواهم که اگر عمر من در جهت مسلماپشتوانه و ترغیب کننده من به این راه هستند و از خداوند می

ب آخرت و روز حساب برم از عذاکند هر چه زودتر جانم را بیگرد و به خدا پناه میآید و کمکی به اسلام نمیبکار نمی

 اح همگی شهدا نگرانی را در مورد بسیاری از عزیزان خود دارم. خداوند همگی ما را ببخشد زیرا وقتی ارو که این

دل اسلامی عآرام خواهد گرفت که اسلام در ایران و سپس در جهان مستقر شود. آری من فقط برای برقراری حکومت 

لایت فقیه مستضعفین جهان و همچنین ثبات و الله خمینی و برای نجاتدر جهان تحت رهبری نایت امام زمان آیت

 می های چپ و راست که خود را حاهای وابسته به ابرقدرتو ثبوت رژیم جمهوری اسلامی و نابودی گروهک

خرین نفس آدانند و در حقیقت دشمنان خلق هستند پا به میدان مبارزه گذاشتم و تا آخرین قطره خون و خلق می

 م کرد.به یاری الله مبارزه خواه
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 و اما سخنی با امت شهیدپرور و مجاهد اسلام

 ن به اول حمد و ستایش ذات اقدس ملکوتی را که به چنین راهی هدایتمان کرد و از بودن و ماندن و گندید

فرستاد  )ص(حمدّآور و رسول چون مکران ایزدمان را که پیامسوی شدن و رفتن و تراویدن رهنمایان گردید. تشکر بی

ها تلاوت کند و روح دارد بر انسانتا راه هدایت به جامعه بشری نشان دهد و رسول باشد تا آنچه را که الله ارسال می

 مین زپایان به رحمت و حجت خدا در آنها را از خموشی و خمودی بدر آورد و متوجه به خدا کند. درود بی

 ثلاله پاک  انتها. و در نهایت سلام و درود برارواحنا له الفدا که وجود مقدسش لطفی است بی )عج(مهدی موعود

ه منت نهاد و امت کالله الاعظم امام حسین عزیز که با ندای مسیحائیش زنده کرد مردگان را. تشکر ایزدمنان را بقیه

 ین پیروزی ات و طاغوتیان پیروزیش داد که قهرمان را یاری کرد تا بر حرف امامش جامه عمل بپوشاند و بر طاغو

خوب امت  باشد. و چه مسئولیت بزرگی بر دوش ماست و چهمی )عج(آغاز است، آغازی که انجامش حکومت امام زمان

چنین یرا خود اینزما این مسئولیت را حس کرده است. خداوند ملت ما را در این امور یاری دهد که محققاً خواهد داد 

 است.وعده داده 

 1«إن تنَصُرُاللهَ ینَصُرکمُ و یُثَبِّت اَقدامَکُم»

 «.اگر خدای را یاری و کمک کنید خدا نیز شما را در هر کجا که باشید یاری خواهد کرد»

 و سخنی با فرزند حسین، موسی زمان، روح خدا خمینی کبیر، امامم، مرادم، راهم و ...

 ودیم ...سعی و کوشش در اجرای آن کردیم و با خون خود ثابت نمما با تو عهد بستیم و سخنانت را شنیدیم و 

فه ما بود اما ما کردم و این وظیرا یاری نماییم فرزندش را یاری می )س(زمان حسین نبودیم تا در کربلا فرزند زهرا

ن آرزو وچفرمانت را شنیدم که فرمودی جنگ فعلی جنگی است میان حق و باطل چون حق پیروز است ما پیروزیم و 

ن امام را بر پروراندم رسیدم و چوداشتم در صف پیکارگران حق باشم در صحنه وارد شدم و آن عاملی که در سر می

ر گیرند و از او کنم که به کادانستم سخنانش را به عنوان وصیت بر امت قهرمان و شهیدپرور ایران بازگو میحق می

 شوند.نمانند که هلاک میشوند و از او عقب جلوتر نروند که گمراه می

دهد که همه حول محور الله جمع شوید و به خاطر اسلام تلاش کنید و وحدت کلمه را احفظ کنید اما امت هشدار می

شود تا پیروز شوید و اگر اختلاف در میان شما پیدا شود و یا خدایی ناکرده اوج بگیرد نهضت ما به شکست منتهی می

شود و مواظب باشید در بین صفوف ایجاد نکنند که این عامل شیطانی ذلت تبدیل میو عزت شما به نفاق و شکاف 
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اند و مصمم هایی منافق و کافر اسلام را دشمن دشمن خود یافتهها و فرعونی است. گروهکمستحکم شما گروهک

الله اعتصام جویید و هستند که اسلام را از بین ببرند و شما را از خط مستقیم اسلام منحرف کنند ولی شما به حبل

های دهد از روحانیت پشتیبانی کنید اگر روحانیت را به دسیسهمتفرق نشوید تا خدا شما را پیروز گرداند.امامم تذکر می

 گویند: آن روز که روحانیت را از مرد بگیرند و مردم را از روحانیت،مختلف به تدریج از شما بگیرند امام می

تواند ما را به راه گیرند و واقعاً همین طور است، زیرا روحانیت متعهد و آگاه است که میها جشن میآن رز ابرقدرت

های شناساند و آن روز ناچار به فرهنگاسلام رهنمون کنند و اگر از ملت ما گرفته شود دیگر چه کسی اسلام را به ما می

 بریم.غربی وشرقی پناه می

گویند نهضت ما یک نهضت اسلامی رب جنایت کار فرقی ندارد و همچنین میگویند برای ما شرق تجاوزگر و غامام می

گرایی و است این انقلاب اسلامی است ملت عزیز ایران باید بداند که بر شرق و غرب نباید اتکا داشته باشند زیرا شرق

 گرایی اساس بدبختی ما است و ملت ما قبلاً این را تجربه کرده است.غرب

کنیم را دور مان را صادر نمیکه ما انقلابمان را به همه جهان صادر کنیم و تفکر اینباید انقلاب گویند ماامام می

بیاندازیم، زیرا اسلام پشتیبان همه مستضعفین جهان است و شما ای ملت اسلام به عنوان مسلمان و مقلد امام باید 

چنگال مستکبرین رهایی بخشید که این وظیفه شماست مکتب اسلام را به همه جهانیان بشناسانید و مستضعفین را از 

هم و خدا را شکر کند و در همین جا سخن را خاتمه میاگر در این وظیفه کوتاهی کنید قرآن شما را محاکمه می

کنم و امیدوارم تمامی لشکریان حق بر باطل پیروز شوند و خداوند توفیق به سپاه و ارتش و بسیج نیروهای مردمی می

 انقلاب جانفشانی کنند. زداری ایر بدهد تا در راه پاسو عشا

خواهم در فقدان من ناراحتی نکنند و برای ها میکنم که چنین فرزندی تربیت کردند و از آناز پدر و مادرم تشکر می

ام و گریه کنند. پدرجان! درست که بعضی مواقع نافرمانی تو را کرده )ع(علیبنتمامی شهدای اسلام خصوصاً حسین

ام ناراحت مباش. امیدوارم که در چنین مواقعی خلاف اسلام و امامم مادرجان! اگر بعضی مواقع حرفت را گوش نکرده

 خواهم که امام را ها میکنم و از آندرسان طلب مغفر میعمل نکرده باشم. از خویشان و دوستان و آشنایان و هم

ا نگذارند و همیشه از سنگر ولایت فقیه با دشمنان اسلام و خدا بجنگند دعا کنند و این مرد اسلام و پیرجماران را تنه

 و همواره راه امام را تقویت نمایند.

خواهرم! دَرسَت را بخوان و همواره یاد خدا باش و از غفلت و عبث بودن بپرهیز و حجاب و عفت را رعایت کن و 

 دیگران را نیز به این کار ترغیب نما.
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 رو ر را تنها مگذارید، امام را دعا کنید اسلام را یاری کنید و از یاد خدا غافل نشوید و دنبالهبرادرانم! پدر و ماد

باشید اگر به درجه رفیع شهادت رسیدم، مرا البته به صلاح پدر و مادرم در زادگاهم بیدگل کاشان  )ع(بن علیحسین

دفن نمایید تا بلکه مشوقی باشم برای دیگر جوانان که راه شهادت را پویا باشند. هر کسی بر من حقیّ دارد مرا ببخشد 

 خواهم از خداوند در انتظار فرج خاتمه می ام بگیرد دربخشد در ازای حقّش از پدرم یا خانوادهو اگر نمی

و امام و پیروان امام و رئیس جمهور در خط امام و  )عج(و پیروزی لشکریان اسلام دعا کنند، امام زمان )عج(امام زمان

 در نهایت جمهوری را تقویت نمایند.

 اطیعوالله و الرسول و اولی الامر منکم

 گهدارخدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را ن

 الهی الهی احفظ لنا خمینی حتی الظهور المهدی

 و من الله التوفیق                                          

 زادهـ حسن فینی 04/12/1360                                                                        
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 سید حسین نام پدر:

 01/01/1347: تاریخ تولد

 27/01/1370 تاریخ شهادت:

 بیمارستان ساساسن تهرانمحل شهادت: 

 سرباز ارتش عضویت:

 پنجوینعملیات: 

 )ع(بن علیزاده محمدهلالامامگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید    

  خرمشهریسید رحیم قارونی            
 

 

 حسین نام پدر:

 1/1/1347: تاریخ تولد

 27/1/1370 تاریخ شهادت:

  درجبهه های نبرد: محل شهادت

 بسیجی عضویت:

 گرگان 30لشگرعملیات: 

 _:محل دفن
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 نامهزندگی

ای مؤمن و مذهبی در شهر اصفهان و در خانواده 1/1/1347شهید سید رحیم قارونی، فرزند سید حسین در تاریخ 

 به دنیا آمد.

سپری نمود تا به جوانی رشید و برومند تبدیل گردید. وی دوران پرفراز و نشیب کودکی را در آغوش گرم خانواده 

 ها و تظاهرات به دستورپیماییشاهی را آغاز کرد و در تمام راهبا رسیدن به دوران جوانی مبارزه با رژیم ستم

 نمود.شرکت می)ره( امام خمینی

ی زمینی ارتش به خدمت او در هجده سالگی لباس مقدسّ سربازی را بر تن کرد و به صورت داوطلبانه در نیرو

 های نبرد حق علیه باطل اعزام گردید.گرگان به جبهه 30های لازم از طریق لشکر مشغول شد و پس از طی آموزش

ها پس از سال 27/1/1370این شهید عالی مقام هنگام نبرد با دشمن بعثی مجروح گردید و سرانجام در تاریخ 

 ی رفیع شهادت نایل آمد.ن به درجهتحمل رنج و درد در بیمارستان ساسان تهرا

 روحش شاد      
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 شهید   

  علی آبادی محمود قدیـری         

 
 

 ماشاالله نام پدر:

 01/01/1341: تاریخ تولد

 08/09/1360 تاریخ شهادت:

 بستانمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 القدسطریقعملیات: 

 دارالسلام کاشانگلزار شهدای  محل دفن:
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 نامه شهید محمود قدیری علی آبادیزندگی

هجری شمسی در شهرستان کاشان در یک خانواده مذهبی دیده به  1341 در سال محمود قدیری فرزند ماشاالله

برده در حین  ی تا اخذ مدرک دیپلم در مدارس کاشان گذراند. نام. تحصیلات خود را از مقطع ابتدایجهان گشود

پزشکی کاشان مشغول به کار، تا بتواند مخارج های دندانماه تابستان در یکی از مطبّ تحصیل در اوقات فراغت و سه

کرد و زیست و متعادل بود، همیشه در نماز جماعت شرکت میبرده فردی بسیار ساده تحصیل خود را فراهم کند. نام

تی ا موقع  انقلاب وقیری داشت. امّگهای مذهبی نیز حضور چشمنمود و در مراسمدیگران را نیز به این امر سفارش می

شاهی. مردم را دعوت نمود جهت مبارزه با رژیم منفور ستم )عج(عظمی امام خمینیالاللهکه رهبر انقلاب حضرت آیت

 کرد. های محل را به این امر نیز دعوت میکرد و حتی جوانها شرکت میپیماییاین شهید بزرگوار در تمام مراسم راه

جنگ تحمیلی به  1359به ایران آمد. در سال  )عج(لاب به لطف الهی به پیروزی رسید و امام خمینیوقتی که انق

ها از طرف رژیم عراق علیه ایران آغاز شد، این شهید بزرگوار چندین برقدرتکار و دیگر اَسرکردگی امریکای جنایت

 ام وظیفه نموده و در آخرین مرحله با های نامنظم انجهای غرب و جنوب کشور اعزام و در جنگمرحله به جبهه

 به درجه  9/9/60القدس در تاریخ های جنوب اعزام و در عملیات طریقنفره از کاشان به جبهه 300یک کاروان 

 ل آمدند. شهادت نایرفیع 

 والسلام           

 رو باد.روحش شاد و راهش پرره            
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 نامه شهید محمود قدیریوصیت

 الرحمن الرحیم اللهبسم

 1«اللهِ بِأموالِهِم و أنَفسُِهِم أَعظَمُ دَرَجهًَ عِندَاللهِ وَ اوُلئکَ هُمُ الفاَئِزونَالذّینَ ءامَنُوا وَ هاَجَرُوا وَ جاهَدوا فیِ سَبِیلِ»

رند و زد خدا داای بزرگ نکه ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند درجهکسانی»

 « که ایشان رستگارند.بدرستی

 رت همین راه است.دانستم این راه راه امامان بوده است و سعادت انسان در آخبازی کردم و میمن در راه اسلام جان

 !پدر و مادرم برسانید و ای ـ شکنخمینی بت ـ پس از سلام به پدر و مادرم، سلام من به رهبر انقلاب امام امت

امانتی  کند و این یکحال میید شدم مبادا برای من گریه کنید چون این گریه دشمن را خوشموقعی که من شه

 گیرد.است که خداوند به شما داده است و از شما می

سلام  عزیز دفاع اکنی و از این بازی میگیری و در راه اسلام جانو تو ای برادر! بعد از من سلاح را در دست می

 کنی.می

من از حجاب خواهر! حجابت را حفظ کن، زیرا که حجاب تو از خون سرخ من اهمیت بیشتری دارد و دشو اما تو ای 

 تا از سرخی خون من.ترسد تو بیشتر می

ه آن را به کروز روزه قضا دارم که یکی از شما برایم بگیرید و مقداری پول هم از بانک جاوید دارم  چهارمن 

 مستضعفین دهید. 

 ی باش.اید مرا حلال کنی و تو ای پدر از من راضارم که این شیری را که به من دادهامیدو !و ای مادرم

 درود بر خمینی ـ مرگ بر منافقین

  

                                                           
 .20ی سوره توبه، آیه . 1
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 کرمعلی نام پدر:

 01/08/1340: تاریخ تولد

 22/01/1362 تاریخ شهادت:

 منطقه فکه محل شهادت:

 بسیجی عضویت:

 1والفجر عملیات: 

 سفیدشهرگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید   

  نصرآبادیجواد قربانپـور                
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 نامهزندگی

مذهبی  ها در پایگاهبیشتر شبدنیا آمد، مهربان و مظلوم و هدر نصرآباد )سفیدشهر( ب 1340پور در سال جواد قربان

 برد.به سر می

 سیاسی و مذهبی شرکت کنند.های های احکام و کلاسکرد که در کلاسـ به مادر و خواهرانش سفارش می

و  )ره(اوقات فراغت خود را به مطالعۀ رسالۀ امام خمینی ها شهید شدند. بیشترکه اکثر آن ـ دوستان زیادی داشت

 پرداخت.قرآن می

 شد.رفت و به صورت انفرادی به ورزش کردن مشغول میهای آغازین صبح به زمین فوتبال میـ در ساعت

 را از نزدیک ملاقات کند. )ره(ه حضرت امامکرد کهمیشه آرزو می ـ

 یادش گرامی باد. .)عملیات والفجر یک( در منطقه فکه به شهادت رسید 22/1/62بالاخره در تاریخ 
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 پورنامه شهید جواد قربانفرازی از وصیت

 کنمشما را به وحدت دعوت می

دهید امید است رسالتی که بدین طریق بر دوش ه کاغذ گوش میای کسانی که اکنون به صدایم به وسیلۀ این تکّ 

ام را به گوش تمام ستمگران و افتد را به نحو احسن انجام دهید. امیدوارم که صدای در گلو ماندهپرمحنت شما می

شود با تکیه بر خدا از تمام نیروهای شرق و جهان خواران شرق و غرب، داخلی و خارجی برسانید تا بفهمند که می

و روی پای خود ایستاد. نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی را ادامه خواهیم داد تا صاحب اصلی  یافت رهاییغرب 

 م تاکنون را از دشمنان خدا خواهیم گرفت.برسد و انتقام خون شهیدان از صدر اسلا

 به امید آن روز

 ،ونینم را پر کنید و تا خون در بدن داریدام را بردارید و سنگر خبرادرانم! از شما انتظار دارم که اسلحۀ بر زمین افتاده

 خروی را بگیرد.های دنیوی، جلوی سعادت اُمبادا که جایم را خالی بگذارید، مبادا که اصالت

ها دعای سمات را الامکان در عصر جمعهسفارش به جوانان غیور، مخصوصاً برادران بسیج و انجمن اسلامی! حتی

 کنم.پارچگی ناگسستنی دعوت میو یک برقرار کنید و همۀ شما را به وحدت
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 اللهروح نام پدر:

 20/09/1354: تاریخ تولد

 10/04/1375 تاریخ شهادت:

 زاهدان ـ چاتف، نیک شهر :محل شهادت

 سرباز نیروی انتظامی ـ سرباز وظیفه عضویت:

 درگیری با اشرارعملیات: 

 طاهرآبادگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید    

  یزدلیمحمد قصـاب                
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 نامۀ شهید محمد قصّاب یزدلیزندگی

ی مذهبی روستای یزدل به دنیا آمد. محمدّ به دلیل مشکلات در یک خانواده 20/9/1354محمد قصاّب در تاریخ 

کرد و به دنبال مالی و شرایط سخت خانواده، دوران ابتدایی را به سختی به پایان رساند و بعد از آن ترک تحصیل 

کسب و کار رفت تا بتواند باری از مشکلات مالی خانواده را برطرف کند. در پانزده سالگی به پیشنهاد یکی از دوستان 

 ای مشغول به کار شد.برای کسب و کار به تهران رفت و در مغازه

کرد. محمدّ از ه را تأمین میی تعمیر لوازم برقی مشغول شد و از این طریق مخارج زندگی خانوادابتدا در مغازه

که توانسته بود خنده را بر لبان مادر و خواهر و برادر بنشاند بسیار شادمان بود. او از ترک تحصیل ناراحت نبود؛ این

 چون دل چندین نفر را شاد کرده و این برایش مهم بود.

بود و از کمک کردن به دیگران به ویژه تکبرّ ریا و بیزد خاص و عام بود. بیرفتاری او زبانداری و خوشامانت

 کرد.سالمندان و فقرا دریغ نمی

رزی پس از پایان دوران آموزش به مناطق مربازی در نیروی انتظامی مشغول شدوکردن خدمت سمحمدّبرای سپری 

جا نی و امنیتی که آن منطقه داشت درآنکمتر کسی به دلیل مشکلات و خطرات جاسیستان و بلوچستان اعزام شد.

 پس از  گاه از این شرایط گله و شکوه نکرد.سرانجامهیچود و رضایت کامل پذیرفته بیافت اماّ محمدّ با حضور می

نایل آمد. ی رفیع شهادت قاچاقچیان مواد مخدر به درجههجده ماه خدمت صادقانه دریک عملیات به دست اشرار و 

 خاطره از شهید

 .بود، محمد یک احساس عجیبی داشت)ع( مده بود، ایّام سوگواری امام حسینای که آبه خاطر دارم که آخرین دفعه

طلبید و کرد و حلالیتّ میکرد و حال و هوای خاصّی به او دست داده بود با همه وداع میها شرکت میدر سوگواری

 م.خواست طاهرآباد را ترک کند گفت برایم دعا کنید تا به درجه رفیع شهادت نایل شوروزی که می

 ی وصایا و سخنان شهید محمد قصاب یزدلی:گزیده

 ـ سعی کنید در راه اسلام و انقلاب قدم بردارید و پیرو ولایت فقیه باشید.

 رسد ولی ما باید کاری کنیم که هیچ وقت خون شهیدان را از بین نبریم.ـ این دنیا عاقبت برای همه به پایان می

فقیران پیش قدم باشید و در کارها به مردم و به مملکت خدمت کنید تا خدا توانید در کار خیر و کمک به ـ تا می

ها را به راه راست دعوت کنید و نگذارید به های فامیل و همسایگان باشید و آناز دست شما راضی باشد.به فکر بچّه

 راهی بروند که خدا راضی نباشد.
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 محمود نام پدر:

 25/12/1359: تاریخ تولد

 30/02/1380 :تاریخ شهادت

 دهلرانمحل شهادت: 

 سرباز ارتش عضویت:

 منطقه مرزیعملیات: 

 بیدگل)ع( زاده هادیامامگلزار شهدای  محل دفن:
 

 شهید     

  بیدگلیابوالفضل کجـایی            
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 نامهزندگی

 .ابوالفضل آخرین پسر پدر بود جهان گشود.هجری شمسی دیده به  1359اسفند  25ی در ابوالفضل کجای

 در  در دوران ابتدایی اوگفت و همیشه عاشق مسجد بود. ان میشان اذاو در سه سالگی در بالای بام خانه

 داد و به سوی مدرسه شهید جندقیان نام نویسی نموده و راهی مدرسه شد. تکالیفش را بعد از مدرسه انجام می

سه سال  ؛کردند، بعداً وارد مدرسۀ راهنمایی شدگفت و مردم او را تشویق مییمسجد روانه بود و در مسجد تکبیر م

رفت، میهم به کشاورزی مشغول شد و به قناّیی  ترک تحصیل کرد و بعد دوشادوش پدررا تمام کرد. و دبیرستان را 

 دفترچه خدمت سربازی خود را دریافت کرد.  1379اردیبهشت  22در 

 ماهی  3که آباد انتقال و بعد از ایناصفهان گذراند و بعد به لشکر پیاده خرم 44انه ختوپآموزش نظامی را در 

 به منطقه رفتن  در این ایامّ با مرگ پدر مواجه شد که با این حادثه ،اعزام شدبه دهلران  کهدر آنجا ماند 

 برایش سخت بود. 

 چون در منطقه به او تشویقی داده بودند  او از منطقه به خانه بازگشت و 1380روز مانده به سال تحویل سه 

 عزاداری مجالس در روز مرخصی داشت، در این مدت کارهای زیادی انجام داد، چون که محرم بود،  پانزده

ت خود را در مجمع الیّلین فعّشرکت داشت اوّ  هم ابوالفضل در مجالس فرهنگی کرد.شرکت می )ع(اباعبدالله الحسین

 کرد.بیدگل شروع کرد و هر شب جمعه قرائت قرآن و هر روز جمعه دعای ندبه را فراموش نمیفرهنگی میثاق نور 

ال حخوشکند بیند و دیداری تازه میرا میرود و رفقا عشق اینکه به قرائت قرآن میگشت با هرگاه از سفر باز می

، )ع(نامش ابوالفضلهیأت بود و همانند همت وی در هیأت فاطمیه محلۀ توی ده فراموش نشدنی است، علمدار الیّفعّبود.

ر منطقه دهلران به د 1380هشت یبارد 29بود و همانند او مظلومانه به شهادت رسید او در  )ع(عاشق امام حسین

 ل گشت و لبیک حق را اجابت نمود.درجه شهادت نای
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 اسماعیل نام پدر:

 1341: تاریخ تولد

 24/6/1362 تاریخ شهادت:

 سردشتمحل شهادت: 

 سربازوظیفه ارتش عضویت:

 تک ضدانقلاب درغرب کشورعملیات: 

 گلزار شهدای دارا السلام کاشان محل دفن:
 

 شهید    

  یزدلیمحمدکریم زاده            
 

 محمد نام پدر:

 1341: تاریخ تولد

 24/6/1362 تاریخ شهادت:

 سردشتمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 _عملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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نامهزندگی  

را تا  به دنیا آمد وی تحصیلات خود در روستای یزدل )ازتوابع آران وبیدگل(1341محمد کریم زاده یزدلی درسال 

 عضو پایگاه بسیج شهید بهشتی مسجد صفاری کاشان بود. دیپلم ادامه داد و

در غرب کشور به  به ارتش اعزام شد و18/4/1361تاریخ  مشمولیت درمحمد کریم زاده یزدلی پس از رسیدن به سن 

 درمنطقه سردشت سالگی و 21وی در ضدانقلاب مبارزه می کرد. کومله و و عنوان فرمانده گروهان جندالله با اشرار

 .درگلزار شهدای دارالسلام کاشان آرام گرفت و به شهادت رسید 24/6/1362به تاریخ 

 رفتار وی می گوید: اخلاق و ادت وهدرزمینه نحوه ش همرزم شهید دوست و 

 خاطره

 یکی از نحوه آشنایی اینجانب با شهید محمد کریم زاده به دوره سربازی باز می گرددکه درپادگان قوشچی،

 ارومیه  64سپس به لشگر سه ماه دوره آموزشی را گذراندیم و مراکز آموزی توپخانه دراستان آذربایجان غربی،

 ازآنجا پس ازآموزش های لازم به مناطق عملیاتی اعزام شدیم.ما زمان اعزام به مناطق عملیاتی، شده وتقسیم 

شهید محمد کریم زاده عاشقانه دراین گردان  گردانی را به صورت داوطلبانه به نام گردان شهادت تشکیل دادیم.

 شهادت همراه با سپاه پاسداران وظیفه  گردان را به عهده داشت. فرماندهی یکی ازگروهان ها و فعالیت می کرد

 ه عهده داشت.ب جنگل آلواتان را و پیرانشهر مهاباد، پاک سازی مناطق عملیاتی آذربایجان غربی ازجمله نقده،

ها درکنار ه همیشه دوست داشت بچ بسیار دوست داشتنی ایشان بود. منشی ازصفات خوب و بزرگ خونگرمی و

 روح بلندی داشت و وهمرزمانش را دوست داشت. مهمان کردن دوستان نمی خورد و به تنهایی غذا باشند. دیگریک

 خداترس بود. بسیار با تقوا و

 به سمت محل عملیات  و ایشان کنارمن نشسته بود من راننده آمبولانس وتدارکات بودم و شب عملیات بود و

 ."مرا حلال کن"و رویم  رابوسد وگفت: دست در گردن من کرد مقداری غذا وکمپوت به اودادم. حرکت می کردیم.

 خود حمل می کرد. با تجهیزات بسیاری را در پوست خودش نمی گنجید. بود و خنده رو آن شب بسیار خوشحال و

 خسته می شوی و یک فرمانده هستی و مهمات زیادی با خودت حمل می کنی تو"من به شهید کریم زاده گفتم:

 "کسی که عاشق است خستگی نمی پذیرد" رجواب به من گفت:د "را انجام دهی نباید این کارها

ا ه شستن ظروف غذا به بچه و تقسیم غذا درکارتدارکات، نحوه رفتار وکردار شهید کریم زاده بسیار متین وآرام بود.

 نباید انجام دهم. این کارها را هرگز نمی گفت که من فرمانده هستم و و بی تکبر بود بی ریا و کمک می کرد.
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 گزیده وصایا وسخنان

 و وجودمان می باریم تاسر اشتیاق جهاد را بر سر پاسخ مثبت گفته و شاهد باش که پیام پیامبرانت را ای خدا!

 .می نازیم تو ایمانمان بر در شهد شهادت را جرعه جرعه به خونمان می نوشیم و

 با جان به یاری برگزیدگانت و  با دل ،با زبان دعوتت را لبیک می گوییم و فرمانت را گردن می نهیم و ای خدا!

 به آزادی مان درغربت زندگی برخواندند. ذلت بردگی برخاستند و برمی خیزیم که به نجاتمان از

را  بدترین شکنجه ها اگر و پای آنها بیفتد پیکرم به زیر دست و اگربه دست این دیوصفت تان اسیر گردم و خداوندا!

با ندای بلند سرخواهم داد و اگربدنم را قطعه قطعه کنند  پیام شهیدان را کرد و هرگز سازش نخواهم به من بدهند

 دلشان خواهم گذاشت. حسرت شنیدن یک آه را بر

 شهادت را بلندترین اوج حیات می نمایی. که انتخاب را با زیباترین بیان ارج می نهی و آزادی! ای خدای عزت و

 سوی تو می شتابم.به  ازپدر ومادرم جدا می شوم و خداوندا!

همه چیزتان  شهیدان را بر شما زندگی از جاوید، که شهیدان زنده اند و نمرده ایم، ما شهیدان نرفته ایم و وای امت ها!

 حس کنید.

 آرمان انسانیت تو هدف خدایت و امت بیدار گرت، هرچه هستیم ازجهاد مجاهدآفرینت، هرچه داریم و آری ما

 پیروی می کنیم.    
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 شهید 
  آبادینوشاحمد گلـی        

 

 محمد نام پدر:

 15/10/1340: تاریخ تولد

 08/09/1360 تاریخ شهادت:

 بستانمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 طریق القدسعملیات: 

 گلزار شهدای دارالسلام کاشان محل دفن:
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 نامه زندگی

ی گیتی گذارد. وی دوران کودکی آلایش، پا به عرصهای متدیّن، ساده و بیدر خانواده 15/10/1340احمد گلی در 

 ای مذهبی سپری کرده و از کودکی با تعالیم اسلام آشنا گردید. خود را در دامان پرمهر و محبّت خانواده

او از استعدادی سرشار و ذوقی عجیب برخوردار بود، دوران ابتدایی و راهنمایی را به زودی سپری کرد و سپس برای 

 همان در و  کاشان شد. او در کنار تحصیل به جلسات مذهبی راه یافته یل وارد دبیرستان امام خمینیادامه تحص

های قائد و رهبر بزرگوارش را در ها و رسالهدوران انقلاب از روی عشق و علاقه و شناختش نسبت به امام، اطلاعیه

 کرد.میان دوستان توزیع می

ای ایجاد کرده و با عضوگیری و ل جوان باعث شد در منزل خویش کتابخانهای وافر او به هدایت نسعشق و علاقه

 اش، شعارهای حماسی را در چنین با ذوق خدادادیتشکیل جلسات مذهبی، نوارهای امام را توزیع کند. هم

 ی سقوط رژیم منحوس پهلوی، ی یک نوبت در آستانهنوشت و حتّروی دیوارهای شهر می 1357و  1356های سال

 گردد احمد پس از پیروزی انقلاب به همراه برادر و دوست خود، ت آزاد مییر شده، پس از مدتی آزار و اذیّگدست

 ری انجام دادند. به نشر و تبلیغ انقلاب اسلامی پرداخته، از طریق حزب جمهوری اسلامی خدمات مفید و مؤثّ

لین رفت و این عشق باعث شد در اوّروز به خانه نمی مند بود که بعضاً چندینقدر به کارهای تشکیلاتی علاقهنوی آ

ترین تلاش را داشته امام، بیش دوره انتخابات ریاست جمهوری، به همراه برادرش محمود در معرفی کاندیداهای خط

نسبت به افشاگری لیبرالیسم و خطّ نفاق، از هیچ کوششی فروگذاری ننمایند. با انفجار حزب جمهوری اسلامی و  و

گداز در قلب لطیف این شهید بزرگوار تن از یارانش، غمی جان 72ی هفت تیر و شهادت شهید دکتر بهشتی و هحادث

 زمان با تعطیلی حزب جمهوری اسلامی، احمد در ضمن تحصیلات همراه با برادر عزیزش محمود،ایجاد شد. هم

ترین های حماسه و خون، بیشن سالی هجرت، در آبه جهاد سازندگی ملحق شد و با پذیرش مسئولیت در نشریه

 های ، احمد بلافاصله عازم دزفول شد و به تبلیغ آرمانبا صدور فرمان امامخدمات را به اسلام و انقلاب نمودند. 

کرد و سرانجام شماری میانقلاب پرداخت. او دیگر از مرگ هراسی نداشت و برای رسیدن به معبود خویش لحظه

 را های دشمن برخاسته بود، شهد شیرین شهادت در حالی که به مقابله با تانک 1360احمد در غروب هشتم آذر 

 ها جهاد و مبارزه و هجرت در راه خدا را از حضرت دوست گرفت. د سالگونه مربه کام خود ریخت و این

ها به عراقینشینی بستان، مخفی مانده بود و پس از عقبهای روز که میان خاک بیست و ششپیکر پاکش پس از 

 در گلزار شهدای دارالسلام به خاک سپرده شد.پرورکاشان،خیل انبوه امت شهید میاندست رزمندگان شناسایی و در
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 نامه شهید احمد گلیفرازی از وصیت

تحریف  و خاک اش، اسلام را که گَرداو که با رهبری پیامبرگونه ـ امام خمینی؛ با دورد به رهبر کبیر انقلاب اسلامی»

 «ی خداوندی را و دین محمّدی را نمودار ساخت.بر او نشسته بود، کنار زد و اسلام نازل شده

 ی نفاق در سطح جهانی است، اسلام دین سیاست، نه اسلام بدون سیاست است. رهبری که افشاگر چهره»

 «سازد.میها را نمایان ها و ابوجهلی ابوسفیانهخروشد و چهررهبری که پیامبر گونه می

های خود، حتّی هدف از آمدن به جبهه را شهادت ندانسته، به همه تاریخ و آیندگان شهید احمد گلی در یکی از نامه

 ،هدف من از آمدن به جبهه»ها باید باشد: ی عصرها و نسلگوید تا بدانند مبارزه علیه ظلم و جور در همهای میجمله

 «خواهم در راه فتح قدس به شهادت برسم.زیرا من می شهادت نیست؛ بلکه فتح و پیروزی است؛

به امید روزی که قدس عزیز از چنگال رژیم صهیونیستی خارج شود و مردم مظلوم فلسطین که اکنون در زیر 

از « الله اکبر و لااله الاّ الله»ندای بلند  شوند، آزاد شده وک و خون کشیده میمردانه به خاترین حملات ناجوانسخت

 شاءالله.انداز شود. انالمقدس طنینتبی
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  نام پدر:

 1347: تاریخ تولد

 31/5/1367 تاریخ شهادت:

 غرب کشورمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 مرصادعملیات: 

 گلزار شهدای آران محل دفن:
 

 شهید 

  علی اکبرگندمکار     

 
 

 حسن نام پدر:

 1347: تاریخ تولد

 31/5/1367 تاریخ شهادت:

 جنوب خرمشهرمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 مرصادعملیات: 

 گلزار شهدای محمدهلال بن علی آران: محل دفن
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 نامه زندگی

در خانواده ای مذهبی و مستضعف دین به جهان گشود و به همین دلیل نتوانست  1347علی اکبر گندمکار سال 

 کرد مشغول به کار بنایی شد و توانست یک بناء بیش از پنج کلاس تحصیل کند وقتی از نظر جسمی آمادگی پیدا

خوب باشد در عین حال که با کار بنایی به خانواده اش کمک می کرد در امور خیر هم شرکت فعالی داشت هم در 

  ،داشتند بنایی کار به نیاز که مستضعف و فقیر  ساخت حسینیه و مسجد محل شرکت می کرد و هم به افراد

 صبحانه تهیه توان حتی آنها شد می متوجه وقتی و کرد می مرتفع را آنها ساختمان تعمیر مشکل مزد دریافت بدون

ی کرد میل به صبحانه ندارد.م اعلام آنها به را ندارند

درهیأت مذهبی حضوری فعال داشت و علاقه به کار سقایی در هیئت امام حسین)ع( را داشت و در این امر هنری 

 فعالیت می کرد.

 به خدمت سربازی اعزام شد.  1366سالگی در سال  18آری علی اکبر فرزند چهارم خانواده بود که در سن 

هر وقت به مرخصی می آمد به خانواده های همسر زمانش سر می زد و خبر سلامتی آنها را می رساند و آنها را از 

ت در دیار خود بود و این مدت را مشغول ساع 24نگرانی بیرون می آورد آخرین مرتبه ای که به مرخصی آمد فقط 

 نامه رسانی همسر زمانش به خانواده های آنها بود و مدت کمی را در کنار والدین سپری کرد.

 وقتی که در آخرین اعزام روانه جبهه های نبرد بود والده اش ایشان را زیر قرآن روانه می کند و گویا به او الهام 

 در مرصاد عملیات در و رفت او آری کند می  می باشد و مادر را از بدرقره منع می شود که آخرین مرتبه اعزامش

ریکا و رژیم بعثت عراق به ایران حمله کرده بودند ایستاد و آم حمایت با که کوردلی مناقصان علیه بر کشور غرب

مبارزه کرد و در این عملیات مجروح شد و تمام بدن را ترکش گرفت و از ناحیه هر دو پا به شدت مجروح که منجر 

الدین به قطع هر دو پا شد که مدتی را در بیمارستانی در مشهد و پس از آن به تهران منتقل می شود با دیداری که و

از ایشان می کنند علی اکبر آنها را به صبر و تحمل سفارش می کند و در صورت شهادت آن را از گریه کردن بر حذر 

می دارد تا جایی که به مادر الهام می شود که پسرت شهید می شود که برای آخرین مرتبه روانه تهران می شود و 

نجام می دهد و پس از نیم ساعت از ملاقاتش علی اکبر رشیدش آخرین دیدارش را در بیمارستان با فرزند دلبندش ا

به بقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل عباس)ع( همانی را که دوست  31/5/1367در روز تاسوعای حسینی در تاریخ 

   روحش شاد و راهش پر رهرو  باد         داشت سقایی اش را داشته باشد پیوست.
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 پرویز نام پدر:

 01/01/1339: تاریخ تولد

 28/12/1360 تاریخ شهادت:

 غربگیلانمحل شهادت: 

 سرباز ارتش عضویت:

 پدافندیعملیات: 

 آران )ع(علیگلزار شهدای محمدهلال بن محل دفن:
 

 شهید  

  آرانیداوود لامـع       
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 نامهزندگی

دنیا آمد. مقطع ابتدایی را در مدرسه ه در محله سرکوچه یخچال در یک خانواده مذهبی ب 1339داوود در سال 

)شهیدان نوذریان فعلی( به اتمام رساند. تا اول متوسطه را در مدارس آران و بیدگل ادامه تحصیل داد.  بونصر شیبانی

 کرد.دوزی به خانواده خود کمک میاو در لحاف

 ماه آموزش عمومی را در اصفهان طی کرد. سهبه خدمت سربازی  برای رفتن

ان روحیه عالی و خوبی مهای جنوب )شوش دانیال( اعزام شد. بر اساس گواه دوستان و همرزآموزش به جبهه بعد از

 صدر بود.رصد مخالف روحیه و مدیریت بنید صدر او صدبنی ابوالحسنداشت. در زمان فرماندهی 

 اشی کرد.ص نقّشکلی خاّسره( را با ی داشت و در چندین نوبت عکس حضرت امام )قدسر خاصّاشی تبحّوی در نقّ

 «لامعداوود»نام شهید ه سال است به کاشان مهاجرت کردند و درمانگاهی در خیابان کارگر ب 40خانواده وی حدود 

 گذاری شده است.نام

در منطقه گیلان غرب در وضعیت پدافندی یگان خود به شهادت رسید و روح پاکش  28/12/1360وی در تاریخ 

 ها شد.مان آسمانهم

 یادش گرامی و روحش برای همیشه شاد باشد.    
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 شکرالله نام پدر:

 01/01/1344: تاریخ تولد

 02/05/1362 تاریخ شهادت:

 پیرانشهرمحل شهادت: 

 پاسدار عضویت:

 2والفجر عملیات: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:

 

 شهید    

 بصیرالله محمـودی          
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 نامه زندگی

 چشم به جهان هستی گشود.  1/1/1344بصیرالله )امیر( محمودی در خانواده ای مذهبی و کارگری در تاریخ 

آورد و مادر علاوه بر امور خانه به ای متولد شد که روزانه با پینه دست امرار معاش خانواده را به دست میدر خانواده

ان زندگی در گذرا بود در خانواده ای به دنیا آمد که زندگی مشترک با بافی اشتغال داشت و بدین سشغل شریف قالی

کاملاً شناخته شده بود و در تمام  )ع(اعتقاد راسخ به مبانی اسلام شکل گرفته بود، در محیطی که هدف امام حسین

بدین منوال گذراند  مدد گرفته می شد. به هر حال برادر بصیراله )امیر( دوران کودکی را )ع(امور از حضرت سیدالشهدا

ی ابتدایی در مدرسه شش ساله بود که پای به حریم مقدس دبستان نهاد و پس از پایان دوره 1350که در سال تا این

 .محتشم نوش آباد راهی مدرسه راهنمایی شهید احسان روحی شد و دوران راهنمایی را با موفقّیتّ پشت سر نهاد

 ؛ی تحصیل به علت گرفتاری های خانوادگی و فقر مادی اجتناب جستز ادامها 1358پس از دوران راهنمایی در سال 

بافی می پرداخت و از این راه امرار معاش در حالی که در طول دوران تحصیل در طول سه ماهه تعطیلی به قالی

دوش والدین  خانواده کمک ناچیزی می نمود و این موضوع تا حدودی او را خشنود می ساخت که توانسته بود باری از

پس از آن که از ادامه تحصیل خودداری کرد به کارگری پرداخت و در اوقات  .کش و مستضعف خود برداردزحمت

 قدم بود در همین دوران در اداره کاریابی شهرستان کاشان برای گرفتن کار در فراغت در امور خیر نیز پیش

برد اهداف عالیه اسلام و انقلاب در بعد وجودش برای پیشجات کاشان ثبت نام نمود تا در صورت نیاز از کارخانه

اقتصادی مدد گرفته شود تا توانسته از این راه زنجیرهای استعمار و استثمار و وابستگی را گسسته و به انقلاب بر 

ی خون سازمان کمک کرده باشد با شروع جنگ تحمیلی کفر جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که ثمره

 ان شهید به خون خفته بود وی در بسیج سپاه ثبت نام نمود، درست بعد از آن که از ایشان از طرف اداره هزار

 جات نساجی کاشان انتخاب شده بود تنها دو روز در کارخانه به کار کاریابی کاشان به عنوان کارگر کارخانه

 ز به اتمام رساندن دوره سه ماهه اشتغال داشت که برای گذراندن آموزش سه ماهه بسیج گسیل گشت و پس ا

 های حق علیه باطل شد و بعد از سپری نمودن سه ماه مجدداً مراجعت نموده و به کارخانه رفت. آموزشی راهی جبهه

انسان انقلابی باید چه در جبهه و چه در پشت  جبهه  در تمامی  ابعاد  بکوشد تا بتواند به این  »او همیشه می گفت: 

دیدگان جهان به آن دوخته شده خدمتی بکند تا در روز محشر در پیشگاه تمام  مستضعفان و ستم  انقلاب که چشم

در عملیات  1361ماه سال  و بر اساس همین عقیده قلبی خود مجدداً در دی« خداوند قادر و مهربان شرمسار نباشد

 .نقلابمان را به ثبوت برساندشرکت جست و با کفاّر بعثی صهیونیستی عراق به مقابله پرداخت تا حقانیت ا
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پس از سه ماه بعد از پایان گرفتن جنگ پیروزمندانه بار دیگر به دیدار خانواده شتافت در حالی که در تمامی این 

 دوران ) چه در جبهه و چه در سنگر کارخانه و چه در امور خیریه( آرزوی شهادت را در سر می پرواند و کلامش 

 نیکو و پسندیده داشت به حال شهیدان در آخرت به شدت غبطه می خورد،  شهید و شهادت بود، اخلاقی

های مذهبی داشت دائماً در اوقات فراغت این گونه او علاقه شدیدی به کتاب» گوید: مادر بصیرالله در این زمینه می

 خاستم، بواب بر میها که به طور ناخودآگاه از خخانه محل تهیه و مطالعه می کرد اکثر شبها را از کتابکتاب

تعالی صیرالله را در حال ادا نماز شب می دیدم که این جوان با آن که سنی از او نمی گذشت با خلوص از درگاه باری

گفت: کرد به رزمندگان شدیداً علاقه داشت و میکرد. در نمازش امام را مخلصانه دعات میطلب مغفرت و آمرزش می

به همین دلیل من هیچ گاه مانع کار وی نبودم و او را در انتخاب راه آزاد «. ردان باشدخداوند پشت و پناه این شیر م»

 را سرلوحه کارهایش قرار داده است. )ع(دانستم او راه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسینگذاشته بودم چون می

 ارک و تعالی و پیامبر گرامیترسیدم اگر مانع کار وی شوم در روز قیامت مسئول بوده ودر پیشگاه خدواند تبمی

شرمنده و سرافکنده باشم. تا این که روزی از وی پرسیدم: بصیرالله تا کی  )س(و حضرت زهر )ع(و اطهار ائمه )ص(اسلام

مادر جان تا آزادی »نشین گفت: به جبهه خواهی رفت با عزمی راسخ و چهره ای بشاش و با لبانی خندان و صدای دل

 «.قدس اگر زنده باش

در حالی که با تمامی  3در عملیات پیروزمندانه والفجر 10/6/1362آری! برادر مفقودالاثرمان سرانجام در تابستان 

های غرب دوستان و آشنایان خداحافظی کرده و حلالیت طلبیده بود با عزمی راسخ و ایمانی تزلزل ناپذیر راهی جبهه

بود که در شب حمله بعد از آن همه  3روزهای آخر عملیات والفجر کشور شد تا دمار از روزگار بعثیون کافر درآورد، در

رزمش را ساخته بود و ایشان بیان داشتند روز بعد به اردوی دلاوران کفر ستیز اسلام فشانی که دوستان همایثار و جان

 ست نیست.مراجعت ننمود و تاکنون چیز که دال بر چگونگی اوضاع و احوال وی باشد و دقیقاً مشخص باشد در د
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 نامه بصیرالله محمودیوصیت

 تعالیبسمه

 1«إن تنَصُرُاللهَ ینَصُرکمُ و یُثَبِّت اَقدامَکُم»

 «.اگر خدای را یاری و کمک کنید خدا نیز شما را در هر کجا که باشید یاری خواهد کرد»

 خدایا بگذار گستاخانه در میدان شهادت بتازم.

و  )عج(ر مهدیبنام مجروحین و به نام همه رزمندگان از جان گذشته و با سلام  به نام همه شهدای خونین کفن، به

اک و این همه پمظهر عدالت، از شما هموطنان عزیز و از این همه احساسات  ،با درود بر نائب بر حقش، امام خمینی

 کنم.ت صمیمانه تشکر میبزرگواری و این همه احساس مسئولیّ

 یدان اسلام را آمد که زنده بمانم و از دنیای فساد فراری یابم و راه شهاورم نمیب ،کردمبه هیچ وجه فکر نمی

 اطعانهقلبیک گویم در میان رگبار گلوله، در میان سیر دشمن حتی یک ثانیه امید زنده ماندن نداشتم. ولی 

نه مرگ و زندگی م در صحتصمیم گرفتم با کمال افتخار به استقبال شهادت بروم و به دنیا نشان دهم که سربازان اسلا

ده ماندن هم شوند جایی که دیگر مرگ و زندگی مطرح نیست، زنکنند و چطور با مرگ روبرو میبازی میچگونه جان

 ،کندجا که اقتضا میت است آند و مسئولیّمهم نیست، شهید شدن هم مهم نیست مسئله شرف و اصالت و تعهّ

بودها و همه کند که همه بود و نیفتد شرف و افتخار سربازی ایجاب میآدمی کشته شود ولی زنده به دست دشمن ن 

 هستی را فراموش نماید.

ام تاریخ مرا در ام تا در رکابت علیه کفر و ظلم و جهل بجنگم. با همه وجود آمدهمن آمده ای حسین! ای سرورم!

خواهد استعداد و مرا بیازماید می خواهد شجاعتخواهد فداکاری مرا بسنجد میمعرض امتحان قرار داده است می

ها بجنگم و ی به دستانم سپرده شده است تا با طاغوتمایش قرار دهد اکنون که پرچم خدایهای مرا مورد آزتجربه

قدر اطمینان هرسد. آن جا دیگر جای صبر و انتظار نیست چمبارزه من فقط با شهادت و فداکاری به منصه ظهور می

های دشمن و در چنین بخش است، سوختن در میان گلولهتاست چنین شهادتی چقدر لذّبخش و تسکین دهنده 

در طمأنینه، آرامش قلب و آسایش قرود و چسوی شهادت پیش میه حال و آرام و مطمئن بقدر آدمی خوشهحالتی چ
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آرزو دارم فقط تو گیرم روح برای من وجود دارد. در صحنه عالم هنگامی که مورد آزمایش عشق و عاشقی قرار می

 شاهد من باشی، فقط تو رقص مرا در قربانگاه عشق نظاره کنی.

اند دنیا را سه طلاقه کردم و از همه چیز و از همه هنگامی که دیدم همه عالم به دشمنی اسلام کمر بسته خدایا!

 توسل شدم،کس چشم پوشیدم و در مقابل امر تو تسلیم محض شدم و به تو توکل کردم. به حربه شهادت م

  .در مقابل فشار و شکست و انحراف و یأس و ناامیدی، روئین تن شدم دیگر دشمن همه دنیا در مقابلم ناچیز شد 

ها همه فشارهای مادی و اجتماعی و همه ها و همه سرنیزهها و افتراها، همه گلولههمه تبلیغات سوء و همه تمهت

 ها در نظرم ساده و ناچیز شد.ها و ابهامکفر و جهل همه تیرگی ها همه ظلمت وها و شکستها و حرماتناامیدی

در پایان از کلیه برادران و خواهران تقاضامند هستم که یک، آن که از یاد اسلام در نروند، پشتیبان ولایت فقیه باشند، 

اش ستقامت کنند که پوزهامام را تنها نگذارند، انقلاب اسلامی را به نحو احسن یاری نمایند و چنان در مقابل دشمن ا

به خاک مالیده شود در پایان از کلیه فامیلان، همسایگان و دوستان و آشنایان تقاضای بخشش دارم و از پدر و مادرم 

 ها را برای رضای خدا فراموش کرده و مرا ببخشند.خواهم که این زحمتمی

 شعار همیشگی:

 ز عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا، رزمندگان ما را دار، اخدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه

 پیروزشان بگردان.

 به امید پیروزی اسلام و گسترده شدن اسلام در جهان و از بین رفتن ظلم و خفقان و کفر.

 ـ بصیرالله )امیر( محمودی 17/11/1361دار ـ متشکرم خدانگه
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 اصغر نام پدر:

 01/01/1345: تاریخ تولد

 19/09/1365 شهادت:تاریخ 

 شرق بصرهمحل شهادت: 

 سرباز ارتش عضویت:

 پدافندیعملیات: 

 گلزار شهدای سفیدشهر محل دفن:

 

 شهید    

  نصرآبادیرضا مزروعـی        
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 نامهزندگی 

کارهای ی را در نصرآباد گذراند. او در ه دنیا آمد. تحصیلات ابتدایدر نصرآباد )سفیدشهر( ب 1345رضا در سال   

رو، بردبار و شجاع بود. کرد. با والدین خویش بسیار مهربان و صمیمی بود. گشادهکشاورزی به پدر خویش کمک می

 داشت. )ره(علاقه فراوانی به حضرت امام

 یعملیاتو  19/9/65برای ورزش اهمیت خاصی قائل بود. فرزند او سه ماهه بود که به شهادت رسید. وی در تاریخ 

 فیض عظمای شهادت نایل آمد.در شرق بصره 
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 نامه شهید رضا مزروعیوصیت

 بسم الله الرحمن الرحیم

 1«إن تنَصُرُاللهَ ینَصُرکمُ و یُثَبِّت اَقدامَکُم»

 «.اگر خدای را یاری و کمک کنید خدا نیز شما را در هر کجا که باشید یاری خواهد کرد»

اسلامی و شهیدان  شهدای انقلابو راوان بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران باسلام بر شهیدان صدر اسلام و درود ف

 .ت غیور و شهید پرور ایرانپاک باخته جنگ تحمیلی و درود و سلام بر ملّ

ندگی نبود های زخاطر سختیه جا که وظیفه شرعی خود دانستم که در این جهاد شرکت کنم باز آن !پدر و مادرم

توانند از راه که می کسانیرد. قرار ندا اوای که شریکی برای یگانه بود یگانه خدایفقط به خاطر خاطر ریا هم نبود ه ب

 ؛ه شرکت کننددر این مبارز شودالله میتوانند از راه جان که همان جهاد در راه فی سبیلمال و کسانی که نمی

حمتش قرار تا شاید خدا از ما قبول کند و موجب ر کنمبا جان خود جهاد  ،پس پدرم و مادرم چون وظیفه دانستم

 دا کرده باشید. را اشاءالله که خدا از شما این فرزند ناقابل را بپذیرد و شما هم قسمتی از جهاد خود ان .گیریم

 دعا کنید.  حقمو در مرا ببخشد خواهرانم و یگانه برادرم ، مادرم و در پایان پدر

 13/9/1361خمینی را نگه دار، الهی آمین ـ  )عج(خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی
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  حسن نام پدر:

 10/11/1320: تاریخ تولد

 23/04/1361 تاریخ شهادت:

 پاسگاه زیدمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 رمضانعملیات: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:

 
 

 شهید  

 مقـدوری )رضا( دخیل   
 

  پدر:نام 

 1320: تاریخ تولد

 23/4/1361 تاریخ شهادت:

 _محل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 رضوانعملیات: 

 نوش آبادگلزار شهدای  محل دفن:
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 نامهزندگی

در نوش آباد متولد شد. شهید مقدوری یک سال و نیم داشت که پدر خود را از دست داد.  1320دخیل در سال 

شهید به علّت فقر خانواده نتوانست به تحصیلات ادامه دهد. او فقط دو کلاس بیشتر سواد نداشت. او در سن ده سالگی 

ا ازدواج کردن زندگی خود را سر و سامان داد و بعد از به کاشان رفت و مشغول کارگری شد. او کم کم ازدواج کرد و ب

 ( شد و با حقوق ناچیز زندگی خود را اداره می کرد. 3مدّتی وارد کارخانه شرکت نساجی کاشان)شماره

وارد جبهه شد و در محلهّ عملیات خرمشهر زخمی شد. هنوز مجروحیت او خوب نشده بود  20/1/1361او در تاریخ 

 در عملیات رضوان به شهادت رسید. 23/4/1361دوباره وارد جبهه شد و در تاریخ که اصرار فراوان 
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 نامه شهید دخیل )رضا( مقدوریوصیت

 ارینم الجبّالله القاص الرحمن الرحیم و بسماللهبسم

 1«اللهِ أمواتاً بلَ احَیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزقَوُنَولا تحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ»

 «خورند.ن روزی میاند و نزد پروردگارشااند بلکه آنان زندهاند مردهکه در راه خدا کشته شدهگمان مبرید آنان»

ه تمام رزمندگان باسلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و با سلام ب

 ایران دپرورتا به حال، خواهران و برادران و امت شهی آغازاسلام و با سلام و درود به تمام شهدای اسلام از 

 :کنمنامه خود را شروع میوصیت

الله عزیز دارد  و نائب بر حق او یعنی روح )عج(اینک که انقلاب اسلامی تحت رهبری مهدی موعود !برادران و عزیزان

ای که ئهمخصوصاً آمریکای جنایتکار دست به هر توط الهی در سراسر جهان فراگیر شود، رود تا حکومت عدلمی

 ،ها را نقش بر آن کنیمهای آنباشیم و دسیسه وشیارگوش و هزند ما باید همچنان به تواند میمی

 به قول امام امت مسئله اصلی ما اسلام و دشمن شماره یک آمریکا است. 

 تواند ه میکفرماید: تنها روحانیت است نیم که میبرادران و خواهران عزیز این سخن امام را نباید فراموش ک

 ضور به حها توانید دعا به جان رهبر کنید در جبههنهضت اسلامی را رهبری کند و دیگر هیچ، برادران تا می

ر ضد اسلام هم رسانید اکنون مسئله اسلام در کار است، خدای ناکرده یک موقع نشود که حرفی بر ضد انقلاب و ب

 ما نسبت به خون شهیدان مسئول خواهیم بود.بزنید که 

 ست، این وصیت مرا قبول کنید که اکنون خداوند ما را مورد امتحان قرار داده ا !امت شهیدپرور ایران

ی به مانند منافقین کسان توانیم پیروز و سربلند شویم.می حالا ما هستیم که با اعمال خود با دستورات و فرامین قرآن

 د.ها بدتر از کفار هستند در آتش دوزخ خواهند سوخت و ذلیل خواهند بود تا اباین :که به قول امام

توانید در ا میها و آشنایان و دوستان تخدمت همسر عزیزم و فرزندانم، فرزندان خردسال و کوچکم، و سایر فامیل

شاالله داوند ان. همسر عزیزم خباشدخط امام و ولایت فقیه باشید چرا که ولایت فقیه استمرار حکومت عدل الهی می

 ن است و بس.از شما راضی باشد. فرزندانم را در موقع تعطیلیِ درسشان، به کلاس قرآن بفرست زیرا که اساس قرآ

 شاالله.دارد انشاالله ما را در راه احترام و ادای خون شهیدانمان و پاسداری خونشان موفق و مؤید بخداوند ان

 والسلام علیکم و رحمه الله برکاته  دار.انقلاب مهدی خمینی را نگهخدایا، خدایا تا 

                                                           
 .169ی آیه –سوره آل عمران  . 1
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 صفرعلی نام پدر:

 01/10/1344: تاریخ تولد

 29/11/1364 تاریخ شهادت:

 فاومحل شهادت: 

 پاسدار عضویت:

 8والفجر عملیات: 

 گلزار شهدای محموآباد مشکات محل دفن:

 

 شهید    

 بیدگلی مهدی مکـاری        
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کیلومتری شهرستان کاشان،  25ای مذهبی در روستای محمودآباد مشکان در خانواده 1344ماه سال دیدر روز اول 

 ای مذهبی در دامن مادری گذاردند. مهدی در خانواده «مهدی»کودکی دیده به جهان گشود که نام وی را 

 و از خدمتگزاران  )ع(عاشق حضرت ابوالفضل العباسخصوصاً  )ع(بیتسوخته به اهلپاک و پدری عاشق و دل

جا که مهدی از آنبه اتمام رساند.  تمحمودآباد مشکا به آن حضرت بزرگ شده و دوران ابتدایی را در مدرسه ابتدایی

 دید قادر به ادامۀ تحصیل پس از دوران دبستان نشد و کمک کردنت زندگی خانوادۀ خویش را در خطر میموقعیّ

 به پدر خویش ابتدارا بر درس خواندن خویش ترجیح داد و در کارهای کشاورزی و دامداری از همان  به پدر 

 کرد. ت میالیّشد و کنجکاوانه کار و فعّکرد. با گذشت زمان مهدی نیز بر سنّش افزون میکمک می 

 ،سن و سال بودابالغ و کمکه هنوز فردی نبا شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی، با این 1357در سال 

 نکهشاهی همچون سایر اقشار مردم شرکت کرده تا ایها بر علیه رژیم ستمیپیمایولی در تظاهرات و راه 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،انقلاب به پیروزی نهایی رسید.  

دفاع از مملکت و اسلام داشت و  برای رفتن به جبهه جهت علاقۀ زیادیولی  سن و سال بودکمکه هنوز فردی با این 

 ، نمی توانی اعزام شویگفتند که که به او می داشتخواست به جبهه درچندین بار به پایگاه بسیج مراجعه و 

 چون شما هنوز کوچک هستی.

 رفت و پس از طی دوران آموزشی، برای جبهه سال از جنگ تحمیلی به آموزش  دوکه پس از گذشت تا این

هنگام شهادت در عملیات پیروزمندانۀ محرم شرکت جسُت و از همان زمان بود که تا  1361برای اولین بار در سال 

 گوناگون  هایدر عملیات .های نور علیه ظلمت مشغول نبرد بودجبهه را ترک نکرده و چهار و نیم سال در جبهه

، و عملیات خیبر و عملیات بدر و عملیات 4، و الفجر 2جر مقدماتی، والفجر یک، والفجر والف ،ات محرمچون عملیّهم

 در این عملیات با شهادت به سوی معبود خویش شتافت.شرکت جسُت و  8پیروزمندانۀ والفجر 

د، کرمیزیادی داشت و به همۀ آنها سرکشی  های خویش علاقۀات اخلاقی مهدی این بود که به فامیلاز خصوصیّ

 گرم و مهربان بود، دارای اخلاقی نیکو و برخوردی خوب و فردی با جرأت بود و از گفتن حرف فردی خون

 الانه بود و در مراسم عزاداری و سوگواری فعّ )ع(بیتو اهل )ع(چون پدرش عاشق ابوالفضلی نداشت و همیحق اَبا

 کرد.شرکت می

دارند و با شهادتشان نیز اسلام را اند دست از مبارزه و جهاد بر نمیکه زندهند مردان ره حق، در زمانیاچنین !آری



8طائران قدسی جلد –یادنامه شهدای آران و بیدگل   256  

 دهند.کنند و درس شجاعت و شهادت و شهامت میحفظ و سرافراز می

 گردد.بار مجروح می دولازم به یادآوری است که مهدی در طول مأموریت خویش در جبهه 

 :1خصوصیات شهید

یدن فامیل وآشنایان ا هر هفته برای دوجود اینکه ساکن محمودآباد بود امّداد. با ت میمهدی به صلۀ رحم خیلی اهمیّ

 خلوص بود. ورفتار و کردارش همه از سرصدق  انسان باصفا و مخلصی بود.. زدو به آنها سر می آمد به یزدل می

 با ریا و ظاهر نمایی رابطه نداشت و از آن گریزان بود. 

 هد. دتا پایان دوره ابتدایی بیشتر نتوانست تحصیلات را ادامه  مهدی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده

بری مشغول به ت کشاورزی پرداخت و پس از آن به عنوان کمک راننده در شرکت مسافرالیّتی در کنار پدر به فعّمدّ

به سپس  ه سبب شد تا در جبهه برای مدتی در یگان موتوری لشکر خدمت کند وکار شد. آشنایی با وسایل نقلیّ

 اعزام گردید. )ع(نیروی پیاده لشکر امام حسین

 کرد. رفتار می گاه با صدای بلند سخن نگفت و با همه، باادب و احترامایشان بسیار فرد آرام و نجیبی بود. هیچ

یش اینطور د برادران خودر مور»گفت: داد و میر میکردند، تذکّاهل غیبت کردن نبود. اگر در جمعی غیبت می

 «.دنکنیصحبت 

بود. در کارهای خانه ه و احترام به پدر و مادر برای او مهم نبا پدر و مادر بسیار مهربان بود و هیچ چیزی مثل توجّ 

و استوار  شد. در انجام کارها، بسیار سرسختکرد و هیچ وقت از کمک کردن در خانه خسته نمیبه مادر کمک می

عاده داشت و در این الکرد. در زمینه انجام کارها تعهد و مسئولیت فوقیکرد آن را رها نمبود و تا کار را تمام نمی

 زمینه واقعاً خستگی ناپذیر بود.

 رآورده کند. کرد که آن را بکرد، تمام سعی و تلاشش را میبسیار باگذشت بود. اگر کسی از او چیزی تقاضا می

ه قول بد و مهدی در آن زمان پولی نداشت و کناش به او مراجعه مییک روز، شخصی برای خرید وسایل زندگی

 ، اشعمه باشد. مهدی مبلغی پول از توجهّمعروف دستش خالی بود؛ اما نتوانسته بود نسبت به این موضوع بی

 به تدریج و با کار کردن پس داده بود. راقرض گرفته و به این شخص داده بود. قرض 

 «والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین»

 

                                                           
 نقل از علی شبان، از بستگان شهید. به  1
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 یا و سخنان شهید مهدی مکاری بیدگلیی وصاگزیده

 ت دهند و آن را به جا آورده و به آن عمل کنند.یّ کنم که به واجبات اهمّبه برادران و خواهران سفارش می

 دارد.نماز را به پا دارید چون نماز انسان را از گناه و بدی باز می

 پیروی کنند. )س(و حضرت زینب )س(و از حضرت زهراشان را حفظ کنند کنم که حجاببه خواهران توصیه می

 ها را فراموش نکنید.به پدر و مادرتان احترام بگذارید و به آنان در زندگی کمک کنید و آن

 شرکت کنید و آن را باشکوه بیشتر برگزار کنید. )ع(در مراسم عزاداری و اعیاد اهل بیت
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 محمد نام پدر:
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  حسن موحد رستـگار             
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 ع متولد شد. دوران دبستان خود را در مدرسه ای مذهبی از پیروان سرخ تشیّ خانوادهدر  1342در سال حسن 

 پیروزی  شهید اکبر جهانی و دوران راهنمایی را در مدرسه شهید باهنر گذراند و سپس مقطع دبیرستان او با

 انقلاب شکوهمند اسلامی و شروع جنگ تحمیلی مصادف شد.

ی که قبل گرفت تا حدّسات مذهبی فرا میه اسلامی را در نزد پدر و یا با شرکت در جلل اولیّ حسن از نوجوانی مسای

 .نمی شداش ترک از سن بلوغ نماز و روزه

گرفت. ش هر کار و هنری را در مدت کوتاهی فرا میبرخوردار بود و با استعداد خدادای هوشی بالایی او از بهره

ها و پیماییراه تظاهرات ور ایاّم نهضت اسلامی امام خمینی دخوبی بود و در تعطیلات و در  صوت قرآنش نیز در حدِّ

 و علاقۀ زیادی برای اعزام به  ی در سرش ایجاد شدنمود و با شروع جنگ تحمیلی شور خاصّجلسات شرکت می

 جبهه داشت.

له جنگ و در ت مسأیّکرد ولی به لحاظ اهمّایشان در عین حال که در دبیرستان شهید بهشتی کاشان تحصیل می

س انجمن اسلامی بود و در ال و مؤسّاوقات را در جبهه گذراند. در دبیرستان از افراد فعّ اولویت قرار داشتن آن اکثر

 هایی از آن شهید به یادگار موجود است. ، نوارداشتجالب و جذابی  هایانینرمراسم صبحگاهی مدرسه نیز سخ

دوستان حال و هوای جبهه را برای مان و زد و علاوه بر زیارت معلّمیسرآمد به دبیرستان خود او هر وقت از جبهه می

 کرد.تعریف می آنها

ع و گسترده عملیات وسی ابتدا دروارد جبهه جنگ شد و  )ع(آموزش در پادگان امام حسین گذراندنحسن بعد از 

برای مداوا به پشت جبهه منتقل گردید. پس از بهبودی برای عملیات فتح المبین شرکت نمود و مجروح شد که 

 های: اتس شرکت کرد پس از آن نیز در عملیّالمقدّات بیتجبهه شد و این بار در عملیّپار سدیگری ره

  ،دادانجام می )ع(های متفرقه دیگری که لشکر مقدس امام حسینرمضان ـ والفجر ـ خیبر ـ بدر و عملیات

 شرکت نمود.

 ،به عهده داشت همراه برادرشکننده را در حالی که فرماندهی گردان عمل 8بالاخره حسن در عملیات والفجر 

 احسان موحد رستگار لقاء حق را لبیک گفت و در جوار او آرام گرفت.

 رو بادروحش شاد و راهش پرره
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 نامه شهید حسن موحّد رستگارفرازی از وصیت

 دوست دارم طعم احترام در حضور و محضرت را به من بچشانی به من عطا بفرمایی. !خدایا... 

ها ب را کسب نمایم. عمر زیادی را در این بیاننمایم تا حیات طیّقدر زیبا طی میه یات را چآخرین روزهای ح

 در حضورت جای ده. از من راضی شو و مرا ببخش.پس سپری نمودم. در صحراهای جنوب و ارتفاعات غرب 

 مندبهره اش شما را الهیرحمت و مغفرت نماید و از فیوضات را  شاءالله شماخداوند ان پدر و مادر گرامی و معظم!

 نماید. شکر به جای آرید که از وجود پربرکت شما یادگاری چون من در حضور حضرت حق تعالی دارید و به 

 شفیع نیکویی را دارید. ،خدای تعالی هر چه بیشتر روی آورید و اگر اذن و اجازه حضرتش حاصل شود

طور همان شاءالله از خدای تعالی بخواهید نماید. انوجودتان را تسلیم او کنید تا او نیز نظری بنماید که می تامید اس

 ام روز قیامت نیز جدایی حاصل نشود بین ما.که در کنار شما و با شما بوده
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 موحد رستـگار  )احسان(  محسن              
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ای متدیّن و خانوادهی گیتی گذارد و دوران خردسالی را در پا به عرصه 24/2/1346در سال  1احسان موحدّ رستگار

 اصیل طی کرد.

 بیرستان دی تحصیل در مقطع متوسطه عازم این شهید عزیز پس از طی دوران ابتدایی و راهنمایی، برای ادامه

م دبیرستان و در پایان تحصیلات سال دو 6213شود در تابستان سال شود و عشق به جبهه باعث میمی امام خمینی

، 4لفجر و ا« 2والفجر »های پس در عملیاتی محروم تلاش و کوشش کند. وی سبه کردستان رفته، در آن منطقه

 کند.شرکت می« 8والفجر »و در نهایت در عملیات « خیبر، بدر

ها عملیات ی زمانی میانها از درس خود غافل نشد و در فاصلهاین شهید عزیز، به رغم حضور مستمرّ در جبهه

در « 8الفجر و»چهارم تحصیلی وی، عملیات  یپرداخت. در پایههای درسی خود میماندگیبلافاصله به جبران عقب

ر شروع عملیات را لاعی از انجام عملیات ندارد تا این که خبشود. احسان در این موقع هیچ اطّی فاو شروع میمنطقه

عازم اصفهان شده  شنود. این عزیز، بلافاصله به همراه تعدادی از دوستان خود، از رادیو می1364بهمن  20در تاریخ 

 گردد؛ درنگ، به صف مجاهدان ملحق مینماید و بیدر منطقه، عزیمت می )ع(ه پادگان امام حسینسپس ب

ن موحدّ رستگار، روز طول نکشید و برادران عزیز، احسان و حس بیستی شهادت، بیش از از زمان اعزام مجدّد تا لحظه

ادت را در آغوش گام یکدیگر، شاهد زیباروی شهراه و همساعت به ملکوت اعلی ملحق شده، هم ی حدود نیمبه فاصله

 گیرند.می

  

                                                           
باشند که از آن شهر به کاشان شهید محسن )احسان( موحد رستگار که در گلزار شهدای دارالسلام کاشان دفن است والدین آنها اهل شهر ابوزیدآباد می . 1

 اند.مهاجرت نموده
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 نامه شهید محسن )احسان( موحّد رستگارفرازی از وصیت

پرور را دریابید. ای راهیان طریق هدایت و عشق! ساز و عارفجبهه، این وادی رحمت و نور را، این دانشگاه انسان

طالبان و راهیان کمال و معرفت بدانند که منزلی از منازل  ترین راه رسیدن به خداست.ترین و سریعشهادت نزدیک

 جاست.سلوک این

است بشتابید، خود را به این  )ع(چند سالی است که کاروانیان راه نور در حرکتتند قافله سالار این کاروان، حسین»

 «قافله برسانید که فردا دیر است.

د. شرم دارم از غفلتم. نتو باشد و دنیاییان در آن راه نیاب بارخدایا! مرا قلبی عنایت نموده بودی که در آن حبّ»

 انی پاک و سالم عنایت نمودی که با آن به حرام نظر نکنم. ولی یا رب! این نکردم. مخدایا! مرا چش

 «بر این امانت مرا ببخش! )س(ی طاهرهبه صدیقه

ها همت گمارید. ید و مخلصانه در انجام آنبرادران به هوش که زمانه را دیگر تکرار نیست، وظایف شرعیه را دریاب

جبهه را این وادی رحمت و نور  !)ع(و ای شیفتگان سالار شهیدان، ابا عبدالله الحسین !)ع(شیعیان علی و مسلمانان ای

 پرور را دریابید، ای راهیان طریق هدایت و عشق.ساز و عارفرا، این دانشگاه انسان

 سریعترین راه رسیدن به خداست(.)به قول امام شهادت نزدیکترین و 

آوران رزمپندارید شهداء این رید شما که مینگگان دربند دنیا: شما که به دیده حقارت به مرگ شیران میای خفت

اید و اند یا ناکام دنیایند. سخت در غفلت و شقاوتید، و شما در عین زندگی مردهپذیرفته شده در درگاه ربوبی مرده

  :د مگر نه این است کهاند و زنده جاوید تاریخ، لباس تقوا و شهادت را به خود بپوشانیدن زندهشهداء در عین نبو

 ! انقلاب را،دنیا لاشه مردار است و خواهان آن طالب لاشه سگانند. ای ملت قهرمان «ه و طالبها کلابالدنیا جیف»

 گونه که امام را یاورید.یاور باشید همان ها( هموارد را )نه در ظاهر روحانی و در اهل جسمانی رروحانیت متعهّ امام را،

خدا را در نظر بگیرید و نیز تقوای الهی را اگر شخص روحانی یا در هر لباس  پست و مقامی اشتباهی کرد آن را 

 بپای شخص بگذارید.

 ت شیطان بسیار قوی است، های آن شما را فریب دهد. دسی دنیا و زرق و برقمبادا فضای مادّ 

 آموزان امروز و دانشجویان فردا، شما که امید دارید امیدان آینده کشور و انقلاب باشید. دانشبرادران، 

شاءالله نیت شما برای خدا خالص بوده و باشد تا شما را فرصت هست به تزکیه نفس بپردازید خود را آنگونه که باید ان
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 گونه که باید )جبهه( غسل دهید خود را، آنبار هم که شده در این وادی رحمت خدایی کنید برای یک

 یا کاروانیان طریق نور پیوندی بزنید تا پیام خون شهداء را، را به سرتاسر جهان برسانید.

ت خواهم که مرا ببخشید که نتوانستم حق برادری را برآورم از همه خویشان نیز طلب حلالیّاز همگی شما می

 ی نمودم امیدوارم که مرا ببخشید و از خدا برایم طلب آمرزش نمایند.نمایم که در انجام صله رحم کوتاهمی
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 ماشاالله نام پدر:

 23/11/1361: تاریخ تولد

 24/11/1397 تاریخ شهادت:

 جاده خاش زاهدانمحل شهادت: 

 پاسدار عضویت:

 تروریستیعملیات: 

 صالح ابوزیدآباد )ع(زادهامامگلزار شهدای  محل دفن:

 

 شهید      

 ابوالفضل موسوی کاغذی      
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 نامهزندگی

  .آران وبیدگل بدنیا آمد شهرستان کویرات  بخش تابع کاغذی روستای در شمسی 1361 ابولفضل موسوی در سال 

، نهاد وجود ی عرصه به پای فرزندی بودند طهارت و عصمت بیت اهل عاشقان از که ولایتی و مذهبی ای خانواده در

 محافظت ولایت و امامت حریم از آینده در و شود تربیت جهان مسلمین امر ولی مطیع( ع) ابوالفضل حضرت همچون تا

 در روزی و داشت خواهد سعادتمندی سرنوشتی چه شده متولد تازه نوزاد که دانست نمی موقع آن در کسی نماید،

 مقابل در مردم ناموس و جان و مال و اسلامی وطن قرآن، اسلام، از افتخار با و گرفت خواهد قرار پاسداری کسوت

 .آمد خواهد نائل شهادت رفیع ی درجه به و دفاع خورده قسم دشمنان حملات و ها توطعه

 عنایت خداوند اینکه از و کرد ایجاد مادر و پدر ویژه به خانواده در زیادی شادی و هیجان پسر فرزند تولد هرحال به

 تحمیلی جنگ بحران در کوچولو ابوالفضل ساییدند، زمین بر شکر جبین است نموده عطا آنان به سالم فرزندی فرموده

 حمله اسلامی میهن به اروپایی کشورهای و اسرائیل و آمریکا چون جنایکارانی حمایت با بعثی دشمن که دورانی در و

 ،کشیدند می خون و خاک به را شهرها پناه بی مردم هواپیما و موشک با و نموده تلخ مردم بر را زندگی و کرده

 حضور با جوانی در ،بود خورده رقم برایش که سرنوشتی طبق تا میشد بزرگتر و بزرگ روز به روز وحشت و رعب در 

 را ابتدایی ی دوره های کلاس روستا در ابوالفضل نماید، دفاع اسلام مبین دین و کیان از اسلامی میهن مرزهای در

 تحصیلی راهنمایی ی دوره و گذاشت سر پشت موفقیت با دیگری از پس یکی کاغذی بیقم شهید آموزشگاه در

 اتفاق به سپس رسانید اتمام به کاشانی کلیم راهنمایی مدرسه در ابوزیدآباد شهر در را( کنونی اول ی متوسطه)

  تحصیلات پایان مدرک با 1379 سال ماه آذر دوازدهم در کردند، اقامت و نموده مهاجرت کاشان به خانواده

  و ولایت حریم از دفاع ی وظیفه رسما و آمد در اسلامی انقلاب پاسدارن سپاه عضویت به راهنمایی ی دوره

 .نمود آغاز را اسلامی میهن

 مراسم به جوانی و نوجوانی و کودکی دوران همان از ایشان فرمودند بیان موسوی شهید مادر و پدر که طوری به

 خود از وافری ی علاقه نماز ی اقامه ویژه به دینی فرائض انجام و روستا مذهبی هیات در شرکت خصوص به مذهبی

 طول در موسوی شهید. نمود می برگزار جماعت به را نمازش شد می برگزار جماعت نماز که زمانی و داد می نشان

  به و شود دیپلم فوق مدرک اخذ به موفق و داده ادامه خود تحصیلات به توانست خود مقدس خدمت دوران

 .کرد پیدا ارتقاء سروانی ی درجه به زمان مرور
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 توانست داد نشان خود از محوله وظایف انجام در که پشتکاری و اخلاق با خدمت مدت طول در موسوی شهید

 وظایف انجام در تلاش و حسنه اخلاق ی شیفته را آنان همگی نموده جلب را خود همکاران و فرماندهان رضایتمندی

 .گرداند خودش

  فرمانده اوامر طبق را محوله تکالیف ها مأموریت تمام در و داشته شرکت زیادی های مأموریت در موسوی شهید

  در خانه سوی به بازگشت هنگام بود شده محول او به که مأموریتی آخرین در بالاخره و انجام فرماندهان با

 آمریکای آنان رأس در جهانی استکبار جنایتکار مزدوران توسط پاسداران حامل اتوبوس ، 1397/  11 /24 تاریخ

 شهادت رفیع ی درجه به همکارانش و همرزمان از نفر 27 همراه به انتحاری انفجار و تروریستی حمله با جنایتکار

 شد ملحق( ع) ابوالفضل حضرت کربلا علمدار خود همنام و( ع) الحسین عبدالله ابا حضرت خود مقتدای به و رسیدند

 هرچه و گرداند محشور اطهار ی ائمه و اسلام پیامبر روح با را روحشان. شاها آن خداوند. شدند زخمی نیز تعدادی و

 .فرماید عنایت عاجل شفای حادثه این مجروحان به زودتر
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 شهید نامه وصیت

  اسلامی جمهوری بنیانگذار پرفتوح روح به درود و سلام و( ص)محمد آل و محمد بر صلوات و درود و سلام با

 ای خامنه امام العظمی …ا آیت حضرت رهبری معظم مقام بر درود و سلام و علیه تعالی.. روانا) خمینی امام حضرت

 شهدای و حرم مدافع شهدای و مقدس دفاع شهدای ویژه به اسلام شهدای پاک روان به سلام و درود و ساسانی دام)

 صهیونیست و جنایتکار آمریکای آستین از منافقین و دیانت و دین مخالفین دست که حال اسلامی، جمهوری امنیت

 اصلی هدف که جنایتکار های گروه سایر و داعش نام به پیشه جنایت گروه ایجاد و تربیت با و آمده بیرون کش کودک

 سعی گناه بی و پناه بی های انسان بریدن سر و جنایات با و است مذهب و دین نابودی توخالی، و پوچ خیال به آنان

 .هستند اسلام مبین دین دادن جلوه بد در

 . کنم دفاع اسلامی وطن و اسلام قرآن، از که دانستم واجب و فرض برخود موسوی ابوالفضل اینجانب

 و تقدیر عزیزم مادر و پدر از اینجانب. نمایم می تنظیم مذهب و دین دستور طبق را خود ی نامه وصیت بنابراین

 این در را حقیر ی بنده تا اند کشیده ها زحمت و رنجها برایم زیرا طلبم می حلالیت آنان از و دارم فراوان تشکربسیار

 حضرت مولایم یاد به و نکنند تابی بی و زاری و گریه من نبود زمان در میخواهم آنها از و دهند قرار مسیرنورانی

 وطن از دفاع راه در را فرزندی چنین که ببالند برخود و کنند گریه( س) کبری زینب حضرت و( ع) الحسین اباعبدالله

 که دارم هستند( س)الزهرا بنی سادات از که فداکارام همسر به خطاب نیز جمله چند. اند نموده اهداء قرآن و اسلام و

 شده مشغول پاسداران سپاه در اینکه به توجه با و نمودند تحمل را زیادی مشکلات و ها سختی زندگی، شروع بدو از

  و آموزشی های دوره گذراندن در علت همین به و پرداختم پاسداری ساز سرنوشت و خطیر ی وظیفه به و

 بر شکیبایی و صبر با و بودند من مشوق و همدرد و یاور و یار داشتند، زندگی در که دیگری مشکلات و ها مأموریت

 مناجات و دعا همرزمانم و بنده برای دائم و بودند هایم مأموریت و کارها در بنده موفقیت باعث و نمودند غلبه مشکلات

 مشترکمان زندگی سال چند در که هایی کاستی و کم و ها نداری و کمبودها که خواهم می ایشان از و کردند می

 برسد فریادم به آخرت جهان در که بخواهد( س)زهرا حضرت خود ی جده از کرده حلال مرا کشیدند، رنج و داشتند

 را تلاش و سعی کمال ها بچه نگهداری و پرستی سر در همچنین. نباشم بزرگوار بانوی آن شرمندهی.. …شاءا ان تا

 خامنه امام العظمی. ا آیت حضرت معظم رهبری مقام از اطاعت و دیانت ،دین، قرآن ،اسلام مسیر در را آنان و بنماید

 نکند، تابی بی و زاری و گریه من دادن دست از غم در دارم انتظار و دهند قرار ای
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 خواهم می برادرم از. بودند استقامت و صبر و تقوی اسوهی حضرت آن که باشند گونه زینب که خواهم می خواهرم از

 احساس را پدر نبود که باشد داشته محبت و مهر آنان به نسبت و نماید مواظبت فرزندانم از بردباری و صبر ضمن

 روستا شهدای گلزار در کاغذی صالح سلطان امامزاده جوار در مرا پیکر داشتم شهادت لیاقت که صورتی در و. نکنند

 خصوصیاز به پاسداران سپاه فرماندهان و همرزمان و همکاران ی همه از دهد، قرار قبر در ام فرمانده را پیکرم و دفن

  ولایتی و فهیم مردم و آشنایان و دوستان و بستگان و فامیل افراد ی کلیه از و تلاشگرم و مخلص فرماندهی

 خودشان معرفت و بزرگواری به داشتند بنده از ناراحتی و رنجش اگر امیدوارم و طلبم می حلالیت هم کاغذی روستای

 .بگذرند تقصیراتم سر از و ببخشند مرا

 و رحیم ،رحمان آنقدر دارند، بندگانش که گناهانی وجود با که متعال پرورگار سوی به التماس و نیاز دست اما و

 تمامی به را حق حضرت و نموده آمرزش و مغفرت طلب نموده دراز بخشد، می را گناهانشان که است ستارالعیوب

 از که دهم می قسم الحسین.. اباعبدا حضرت گلوی خون به خصوص به اطهار ائمه و طاهره صدیقهی و پیامبران

 1394/  02 /18 مورخ والسلام الله شاء ان. دهد قرار خودش واسعهی رحمت مورد مرا و گذرد در گناهانم
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 سید ناصر نام پدر:

 01/01/1348: تاریخ تولد

 26/10/1365 تاریخ شهادت:

 شلمچهمحل شهادت: 

 سرباز سپاه عضویت:

 5کربلای عملیات: 

 آباد مرکزی )سفیددشت(روستای علیگلزار شهدای  محل دفن:

 

 شهید 
  آبادیعلیسید محمد موسـوی    
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 نامهزندگی

 آباد کویر و در یک خانه سادات در یک خانواده مذهبی و متوسط در روستای علی 1348د در سال د محمّسیّ

 گذاری نمودند تا مدافع دین آخرین پیامبر هستی باشد.نام )ص(نام پیامبر اعظمدنیا آمد. او را همه ب

 بود که به کارگری و چوپانی مشغول تا امرار معاش خانواده را تأمین کند.کش او از خانواده زحمت

 نجف اشرف مشغول خدمت بود. 8در جنگ تحمیلی سرباز سپاه شد و در لشکر 

 در حین عملیات  26/10/1365در گردان سلمان واحد ادوات شرکت و در تاریخ  در عملیات کربلای پنج

 در منطقه شلمچه به شهادت رسید. پنجکربلای 

 رو بادروحش شاد و راهش پرره
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 آبادینامه شهید سید محمد موسوی علیفرازی از وصیت

 ای و شما خواهران، نون بزرگ نمودهو مرا تاککشیده ای های فراوانی دانم که شما برایم زحمتمادرم می

   تیر بخورم  واگر صدها بار ترکش من قدر این زحمت را ندانستم.  ید واو پدر و مادرم برایم بسیار زحمت کشیده برادران

 ا دشمنان بجنگم! و برای خداوند ب خواهم زنده شوم و دوباره از اسلام و احکام اسلامیم دفاع نمایممی

 در میدان نبرد شهید شد و مبادا در غفلت بمیرید که  )ع(علیبنت بمیرید که حسینواب ذلّخدر رخت ای جوانان نکند

و  )ع(در راه حسین )ع(اکبر حسینتفاوت باشید که علیدر سنگر محراب عبادت شهید شد و مبادا بی )ع(حضرت علی

توانید در روز نمی با هدف شهید شد و ای پدران و مادران، مبادا از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که 

ام اید مرا حلال نمایید و من راهی را رفتهاز من بدی دیدهاگر  !ر جواب خداوند را بدهید ای دوستان و آشنایانمحش

  کنم.جانم را در این راه نثار می نمایم واند و من به این راه افتخار میآن راه را رفته)ع( علیبنکه حسین

و  نمودمام و جان ناقابل خود را نثار در راه خداوند رفته هرگز در مرگ من گریه نکنید چون من !ای پدر و مادرم

 و مرا در گیرید و راه من را ادامه دهید  سلاح من را به دستخوانید نامۀ را میایان این وصیتدوستان و آشن

 آباد به خاک بسپارید.آباد کنار شهدای علیگلزار علی

 نویسم.چند قطعه شعر می

 درون دل بماند یادگارت  به لوح دل بود نقش و نگارت 

 که تا بر جا بماند دین و احکام  خصم اسلام ای باچون رود ایمان گشته

 چو اکبربجنگیدی محمد هم  دل نبستی چونهرگز بر این گیتی تو هم

 *********** 

  زعزم آهنینت روح جانها  نمودی پیروی از راه رهبر

   تو هستی نوگل نشکفته پرپر  محشر محمد جاودانی تا به

     که پردرد تو را الحق دلیری  اگر باشد تو را از پاکت شیری

 غم سازد مورخ در زمانها 

 الله و برکاتهوالسلام علیکم و رحمت
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 سید محمود نام پدر:

 01/01/1366: تاریخ تولد

 04/10/1396 تاریخ شهادت:

 سوریهمحل شهادت: 

 داوطلب عضویت:

 مدافع حرمعملیات: 

 بیدگل)ع( زاده هاشمگلزار شهدای امام محل دفن:

 
 

 سید محمود نام پدر:

 01/01/1366: تاریخ تولد

 4/10/1396 تاریخ شهادت:

 سوربهمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 _عملیات: 

 _محل دفن:

 
 

 شهید      
  )تبعه افغانستان( سید عابدین موسوی     

 

 سید محمود نام پدر:

 01/01/1366: تاریخ تولد

 4/10/1396 تاریخ شهادت:

 سوریهمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 اصابت گلوله دشمنعملیات: 

 افغانستان محل دفن:
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 نامهزندگی

است.  ای پرجمعیت در افغانسان به دنیا آمدهدر خانواده01/01/1366سید عابدین موسوی فرزند سید محمود متولد 

شود. اوایل کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده مجبور به ترک تحصیل و به شغل کارگری مشغول میاز همان 

سالگی تنها و بدون والدین، برای کار و تأمین مخارج خانواده  14فردی زحمتکش و اهل مدارا و دوستی بود. در سن 

 کرد و فقط با می از پدر و مادر خود زندگی در مدتی که دور از خانواده بود دور کند.خود به ایران مهاجرت می

های اخلاقی فرزند اطلاعی ندارد چون شاهد بزرگ شدن والدین ارتباط تلفنی داشت. به همین دلیل مادر از ویژگی

توانم بیان کنم این است که فرزندم خوب بود که در ای که میکند تنها جملهجوان خود نبوده است. مادر اذعان می

 دم گذاشت.راه خدا ق

 سال در کشور سوریه بود.  5گوید فرزندم به مدت تواند فارسی صحبت کند به ما میمادر که به سختی می

حافظی کند خدا )س(خواهد که بعد از چند سال حضور در جبهه و جنگیدن علیه دشمن، از حضرت زینبمادر از او می

 )س(گوید من باید در پیشگاه حضرت زینبکند و به مادر میو به ایران برگردد. ولی سید عابدین قبول به بازگشت نمی

کند که خواب دیدم که گردم. در آخرین تماس خود با والدین نیز بیان میآبروی تو باشم و تا شهید نشوم بر نمی

 گردم.شوم و من دیگر بر نمیشهید می

ها سیدعابدین در یک حیاط پرگل بین گل بیند که به زیارت رفته ودارد که سیدی در خواب میمادر شهید اذعا می

 نشسته و شهید در دست راست و چپش گلی زیبا دارد.

دهد که برای من رساند و پیام میهای در دستش را تقدیم مادر و پدر کرده و به مادرش سلام میسیدعابدین گل

 گریه نکنید که موقعیت من بسیار خوب و راحت است.

 در سوریه بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید و مادر پس از 4/10/1396 عابدین در تاریخ سرانجام سید

ماه در سردخانه نگهداری شده بود تا خود را از افغانستان به ایران  3سال دوری، جسم پاک فرزندش را در حالی که  8

 برساند مشاهده کرد و سپس در خاک آرمید.
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 حسینغلام نام پدر:

 10/05/1348: تاریخ تولد

 28/12/1366 تاریخ شهادت:

 حلبچهمحل شهادت: 

 بسیجی عضویت:

 10والفجرعملیات: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:

 

 شهید  
  محسن مهـدوی مکاری      
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 مکارینامه شهید محسن مهدوی زندگی

در دبستان منشی  بود کهشمسی در دارالمؤمنین کاشان به دنیا آمد. هفت ساله  1348محسن مهدوی در سال 

تصمیم  بود کهدهم سپری کرد. کلاس مدرسه نساجی  فعلی( مشغول تحصیل شد و دوره راهنمایی را در  نژادهاشمی(

های تا هفده سالگی مشغول کار بود. از ویژگی د وحال پدرش باشگرفت به دنبال کار برود تا بتواند در مخارج خانه کمک

شد ، بلکه اگر به کسی ظلم میپذیر نبودران نوجوانی و جوانی نه تنها ظلمبارز شهید محسن مهدوی این بود که در دو

نیز  اومردم به کمک افراد با ایمان و متدینّ نیازمند بودند. با آغاز جنگ، کرد. رفت و از آن دفاع میبه کمک آن می

کرد. ایثار جانشان بودند، خدمت می که فرزندانشان در جبهه های جنگ در حال یسالمندان مخصوصاًبه همه  به این

 فضای جنگ و خشونت به دور باشند. کرد تا ازدر مکانی با آنان فوتبال بازی میکرد و ها را جمع مین بچّههمچنی

یبی دید و به مادر خود گفت که شب خواب عج در این ایام یکمطالعه می کرد. کتاب هر زمانی که فرصتی می یافت 

 خواهد به جبهه برود. مادر با تصمیم پسرش مخالفت نکرد چرا که کشور به جوانان شجاع و دلیر چون او می

 احتیاج داشت. 

 مان با جنگ، همز ،بود جبهه درچهل روز  .رفت و داوطلب حضور در جبهه شد اوبه سپاهفردای آن روز 

 .رسیدبه فیض شهادت  10و سرانجام یک روز قبل از پایان عملیات والفجر  ه شدت دچار مسمومیت غذایی شدب
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 مکاری نامه شهید محسن مهدویوصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 1«فان تکن الابدان للموت اُنشأتْ فقتْلُ امْرءٍِ بالسیف فی اللهِ افضلُ: »)ع(امام حسین

  .«رد در راه خدا بهتر استاند پس، کشته شدن فها برای مرگ خلق شدهبدناگر »

وب مؤمنین نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان و در هم کوبنده ستمگران و یاور مظلومان و پیونددهندۀ قله ب

تی و نیستی هس :فرمود )ع(طور که امام حسیننمایم همانآغاز می )ع(خود را با یک سخن از امام حسین نامهوصیت

 یرین است دانید شهادت چه شنمی ،دانیدبرادران نمی !آری .ما در مرگ است پس چه بهتر در راه خداوند باشد

 ت برای توپرسیدند شهاد )ع(الحسنبنقاسمدر روز عاشورا از  )ع(طور که امام حسینبه مانند شیرینی عسل، همان

ستورات پس اگر ما تابع د«. باشدتر میای من از عسل شیرینبر» :در جواب فرمود آن حضرتبه چه صورت است 

ام و به کرده فهمیم در شهادت جز سود چیز دیگری وجود ندارد و من خود این راه را انتخابخود باشیم می )ع(ائمه

دین و حیثیت لامی از ام و امیدوارم که لیاقت آن را داشته باشم و بتوانم در راه این انقلاب و میهن اساین راه آمده

خدمت در راه خدا  آید. باری ای پدر و مادر عزیزم ایم پس هر آنچه پیش آید خوشخود دفاع کنم ما در راه خدا آمده

 .پردازممی ع()باشد در صورتی که من به پیروی از کارهای امام حسینمی )ع(بمانند پیروی از کارهای امام حسین

 در نزد تو به  پاک و استوار باش و باید بدانی که خداوند چیزی را )س(ینبالکثوم و زای مادر تو هم به مانند ام

 ند خود را به لش به او پس بدهی، پس از این ناراحت نباش که فرزامانت سپرده و باید آن را به خوبی و پاکی اوّ

 اشد، باسلام میندن دین او که دین ورزد و دوست دارد جانش را برای او و برای برپا ماخدای خود عشق می

  نثار کند و بدهد.

 والسلام

 دارخدایا، خدایا تا انقلاب مهدی،خمینی را نگه

 

 

 

 

                                                           
 .374، ص 44. بحارالانوار، ج  1
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 تقی نام پدر:

 01/01/1348: تاریخ تولد

 11/10/1365 تاریخ شهادت:

 آبادانمحل شهادت: 

 بسیجی جهادگرعضویت: 

 بمباران شیمیاییعملیات: 

 گلزار شهدای سفیدشهر محل دفن:

 
 

 شهید        

علی نظـری رمضان     
  نصرآبادی

 
 

 شهید  

  رمضانعلی نظری         
 

 تقی نام پدر:

 1348: تاریخ تولد

 11/10/1365 تاریخ شهادت:

 آبادانمحل شهادت: 

 جهادگر عضویت:

 کربلای چهارعملیات: 

 سفیدشهر)نصرآباد( محل دفن:
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نامهزندگی   

گذراند و سپس به عنوان  آن روستا در نصرآباد متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در 1348علی در سال رمضان

 بازوی توانمند پدر به کار کشاورزی همت گماشت.

با شروع جنگ تحمیلی برای رساندن خود به جبهه تلاش زیادی انجام داد و لذا از سوی جهاد سازندگی کاشان 

د. پس از طی نمودن آموزش، ین آلات سنگین مهندسی، اعزام شسرویس کاری ماشبرای گذراندن یک دوره آموزش 

 برای شرکت در عملیات کربلای چهار عازم جبهه نبرد حق علیه باطل گردید.

بر اثر حمله مواد شیمیای دشمن جان به جان آفرین تسلیم نمود و نام خود را در طومار  11/10/1365در تاریخ  او

 ثبت نمود.شهدای اسلام و قرآن 
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 حسینغلام نام پدر:

 15/7/1346 تاریخ تولد:

 1367 تاریخ شهادت:

 قصرشیرین محل شهادت:

 سرباز ارتش عضویت:

 مرصاد عملیات:

 پیکرش هنوز به میهن بازنگشته  محل دفن:

 

 شهید  

 نوروززاده محمود    
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 نامهزندگی

در فخارخانه بیدگل به دنیا آمد. او تحصیل خود را تا دوره سیکل ادامه داد و سپس  15/7/1346 محمود نوروززاده در

باید زحمت بکشد و روزی حلال کسب کند از این بابت مشغول کار شد. اعتقاد داشت هرکس در کوره پزی پدرش 

 و سالگی ازدواج کرد 18حال پدر بود. او در سن سال در آن شرایط سخت کمک 3رید و را به جان خ ارهای کسختی

 .این ازدواج دختری بود بنام پریسا لحاص

 در منطقه عملیاتی مرصاد به شهادت رسید .1367با شروع جنگ به جبهه اعزام شد. سرانجام در سال 

پیکرش تاکنون به میهن بازنگشته است. یادش گرامی و نامش برای همیشه جاودان
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 علیحسن نام پدر:

 30/10/1347: تاریخ تولد

 28/01/1367 تاریخ شهادت:

 فاومحل شهادت: 

 آموز دبیرستان شهیدان عبداللهی، دانشبسیجیعضویت: 

 تک عراقعملیات: 

 بیدگل  )ع(زادهگلزار شهدای هفت امام محل دفن:

 

 شهید   

  بیدگلیمحمد نیـازی علی    
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 نامهزندگی

آران و بیدگل، به عنوان اوّلین فرزند خانواده نیازی چشم در  30/10/1347محمد نیازی فرزند حسنعلی در تاریخ علی

محمدّ کوشی، علیکوش و اجتماعی بود، به سبب اخلاق پدر و مادر درسختالعاده سختبه جهان گشود. پدر وی فوق

بود.  بسیار کوشا تر از خودشری از فرزندان کوچکنگهدا و کردن به مادر از همان ابتدای دوران کودکی در کمک

بخت قدم دوران ابتدایی را در مدرسه شهید دشتبانی کنونی درس خواند و برای دوران راهنمایی به مدرسه نیک

های نهضت محمدّ به علتّ علاقه فراوانی که به درس خواندن داشت، بسیار مشوقّ مادر بود تا در کلاسگذاشت. علی

کرد تا مادر بتواند از طریق نهضت، خواندن بیاموزد. در سن دوازده سالگی از برادرهایش مواظبت می شرکت کند.

 العاده صبور بود. محمدّ بسیار مهربان و فوقعلی

 کرد تا قدم به ها همراه مادر و پدر خود شرکت میپیماییهراهنمایی، در بسیاری از مراسم مذهبی و را از همان دوره

دوران دبیرستان دچار بیماری یرقان شد. این . در شدشهیدان عبداللهی  نوجوانی گذاشت و وارد دوره دبیرستاندوران 

، به تهران انتقال دهند؛ اما مادر قبل از آن او را انواده تصمیم گرفتند برای مداوابه حدی بیماری وی سخت بود که خ

به تهران و معاینه توسط پزشکان حاذق، پزشکان  محمدعلیل برای شفای وی بسیار به ائمه متوسّل شد. پس از انتقا

 )شفا گرفته است(. است.توسط پزشک دیگری مداوا شده  متعجب شدند و اقرار کردند که اومحمدّ از وضعیت علی

ر همراه مادپیمایی داشت و محمّد اصرار به حضور در راهها شدت یافت و علیراهپیماییمحمد دوران نوجوانی علیدر 

 شانزده ساله بود،  در حالی که با شروع جنگ تحمیلی حضور فعال داشت.ها یا دایی جانبازش در راهپیمایی

 کرد. کمک می ش را ادامه داد و به مادرشدرس بار به مدت سه ماه به جبهه برود و سپس مدتتوانست برای اولین

 انست به راحتی در دانشگاه قبول شود. شرکت کرد. وی تو سراسری در کنکوربعد از حضور دومش در جبهه، 

 کند. راضی ها توانست خودش را به دور بودن از جبههمحمد نمیولی علی

 .گذشت که در عملیات فاو شرکت کردحضورش در جبهه نمیاز سومین چند روز تر از بیش

به شهادت رسید؛ اما خبری از پیکر مطهرش نبود تا این که در دریاچه فاو  28/1/1367در تاریخ وی در طی عملیات، 

به  )ع(زادهو در گلزار شهدای هفت امام به زادگاهش منتقل 20/6/1377پیکر مطهرش بعد از یازده سال در تاریخ 

 خاک سپرده شد.
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 رضا نام پدر:

 01/01/1345: تاریخ تولد

 04/10/1365 تاریخ شهادت:

 الرصاصام محل شهادت:

 پاسدارعضویت: 

 4کربلای عملیات: 

 آران )ع(علیبنزاده محمدهلالگلزار شهدای امام محل دفن:

 

 شهید 

  آرانیاحمد هاشمـی                   
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 .ای متوسطّ و مذهبی در محلّه دهنو آران چشم به جهان گشودشمسی در خانواده 1/1/1354در تاریخ 

ند، بدان امید که او نیز رسالت سنگین انسان زیستن و نهاد« احمد» )ص(رسول گرامی اسلام نامش را به پیروی از

 انسان ماندن را برای دیگران به یادگار گذارد.

تحصیلات ابتدایی را آغاز کرد و در همان اوایل با شرکت در جلسات قرآنی محله به فراگیری قرآن و احکام شرعیه 

 داشت. شرکت فعاّل و مستمر چنین در نماز جماعت و جمعه پرداخت و هم

 با شروع انقلاب اسلامی، همراه سیل خروشان امت اسلامی ایران در مبارزه با طاغوت شاهنشاهی شرکت داشت،

قوهّ خلّاقیّت و ابتکارش شکوفا شد و با اختصاص فضایی در منزل به تعمیر وسایل برقی و  احمد از همان نوجوانی 

 و ضبط خانگی مشغول شد. رادیو

مشغول تلاش و تحصیل  ،متدیّن، خوان در عین حال مذهبیسوی در مدرسه نیز به عنوان یک شاگرد خوب و در

بالید بر خود می ،در دورنش زبانه کشید. او که سیزده ساله بود دفاع از اسلام و کشور آتش بود، با شروع جنگ تحمیلی 

 های وطن قدم بردارد،اش در دفاع از کیان و آرماندیگر نوجوانان سرزمیناش همچون تواند با سن کمکه می

های مختلف و به عضویتّ رسمی سپاه پاسداران انقلاب کم از طریق عضویتّ در بسیج و شرکت فعاّل در عملیاتکم

 اسلامی کاشان درآمد.

 ن نبرد حق علیه باطل حضور داشت. روز در میداکرد و شبانهداری از وطن را بر تن میساو با افتخار لباس پا

سوخت، آتش نبرد با هجری شمسی مادر خود را از دست داد. او که در غم فراق مادر می 1361در خرداد ماه سال 

 د.ید و او را مجددّاً روانه جبهه کرکشچنان زبانه میدشمن نیز در وجودش هم

کند، سرانجام عملیاّت کربلای چهار خرمشهر و ... شرکت میالمبین، های مختلفی چون خیبر، فتحاحمد در عملیاّت

شنوند و همچون عاشقان زیارت رزمانش با گوش جان ندای ملکوتی ارجعی الی ربک را میاحمد و هم .گرددآغاز می

 شتابند.الله میحضرت دوست و مشتاقان وجه

پیکر احمد همراه  1379در خرداد ماه سال ماند. سرانجام های جنوب مفقود میچهارده سال پیکر مطهرش در خاک

 )ع(زاده محمدّهلالو در گلزار شهدای امامشود میدیگر پیکرهای شهدا در سطح استان و شهرستان تشییع باشکوهی 

 شود.آران در کنار قبر مادر بزرگوارش به خاک سپرده می

 های اخلاقی شهید احمد هاشمی: ویژگی
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 .خانه و خانوادهدر  حتی او خود همیشه مرد عمل بود،د. داپند و اندرز دادن ترجیح میعمل کردن به وظایف را بر » -1

را زیر شعر . همواره این مصراع تلاش بسیار داشتو در تأمین معاش خانواده  شمردبخشیدن را لذّت می ،در عین نیاز

 «گر مرد رهی میان خود باید رفت»: کردلب زمزمه می

در کوچه و بازار   طوری کهتوان نام برد، بهرا میچنین افتادگی، شرم و حیای قابل وصفش سادگی و نجابت هم  -2

 رود. بیند و راه  میچگونه مسیرش را می کردیتعجب میکه  کردچنان سر به زیر حرکت می

لاقه خاصیّ گرمی و عشق و عخوندر وجودش . اده و فامیل دوستان و آشنایاناحترام و ادب به پدر و مادر خانو -3

  .دیدیممی

همواره به خواهران خود . ها و تسلیم نشدن در برابر دشمنایستادگی و مقاومت در برابر ناملایمات و سختی -4

 هم شد. و همان «.دهممن هرگز اسیر دشمن نخواهم شد که شهادت را بر اسارت ترجیح می» :گفتمی

 هادر گفته صل نظام انقلاب اسلامی رهبری بود. تکیه کلامشعشق و دوستی به ولایت و ا اواز ویژگی بارز و مهمّ  -5

 گفت: و همواره می یکردرا مشاهده می« جانم فدای رهبر»جمله  ها و روی لباس رزمشدر نوشتهو 

 «پیرو ولایت باشید که هرچه داریم از مقام ولایت است.»

ز توجهّ به اش امند خصوصاً فامیل بود. با توجهّ به وسع اندک و نیاز خانوادهرسیدگی به قشر نیاز دیگر ویژگی او، -6

 .نیازمندان غافل نبود

توجهّ خاصّ به تحصیل علم و دانش و توصیه خانواده به تلاش در زمینه فراگیری دانش که خود در دو جبهه جنگ  -7

 . کردگری میو مدرسه تلاش

را کمتر از سرخی خون شهیدان  حفظ حجاب و عفاف اسلامی که ارزش آن به خواهران خود به اهمیتّ و سفارش -8

 .شمردنمی
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 شهید  

  آرانیالله هیـزمی عزت          
 

 حاجی آقا نام پدر:

 02/07/1312: تاریخ تولد

 28/06/1363 تاریخ شهادت:

 خیابان قصرالدشت تهران محل شهادت:

 مردمیعضویت: 

 منافقینترور توسط عملیات: 

 تهران زهرابهشت محل دفن:
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 ، گیسه سال و در1315و بیدگل به دنیا آمد. سال در شهرستان آران  1312الله هیزمی سال عزت

 همراه خانواده به تهران عزیمت کرد. در دوازده سالگی پس از گذراندن دوره ششم ابتدایی جذب بازار کار شد. 

 دار ساخته بود، برخورد و مردمدر محیطی مذهبی از او مردی با ایمان، خوشرو، خوشتربیت خانواده و پرورش 

 کرد.کرد از او به نیکی و بزرگی یاد میشد و برخورد میبه نحوی که هر کس با وی آشنا می

جوانی که  1335از طریق جمعیت موتلفه بازار با گروه فداییان اسلام آشنا شد. سال  1335تا  1332های در سال

گیری باعث شد که با شهید نواب صفوی گیر و روان زندان شد. این دستساله بود از طرف رژیم شاه دست 23-22

آشنا شود و به توصیه آن شهید بزرگوار همراه چند نفر از اعضای فداییان اسلام از ایران هجرت و از طریق مرزهای 

اکبر اسلامی ر عتباب عالیات حدود پنج سال با نام مستعار علیغربی با پای پیاده و مشقتّ زیاد به عراق رفتند و د

 کرد.زندگی می

 ، ها را شناسایی کرد و تحویل مأموران رژیم شاه دادمأموران رژیم عراق آن ،پس از شهادت شهید نواب

 ولی پس از مدّتی زندانی به علّت عدم وجود شواهد و مدارک، ایشان را آزاد کردند.

گیری اعتراضات مردمی علیه رژیم شاه به صورت مخفیانه مردم را نسبت به ظلم و ستم رژیم و اوج از آن به بعد تا

 کرد.آگاه می )ره(اهداف و منویاّت نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی

 اش شاهی به مغازهها و نوارهای سخنرانی حضرت امام، باعث شد چند مرتبه مزدوران رژیم ستمپخش اعلامیه

 ولی سند و مدرکی پیدا نکردند. ؛حمله کردند

الله، مثل نمازجمعه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها خود در تجمع میلیونی سیاسی، مذهبی امت حزب

 کرد.تفاوت را نیز به این امر تشویق و ترغیب میبلکه بقیهّ مردم به خصوص افراد بی ؛کردراهپیمایی شرکت می

تواند کرد که چرا نمیالله بارها اظهار تأسّف میتحمیلی رژیم بعثی عراق علیه کشور اسلامی ایران، عزتبا شروع جنگ 

 در جمع رزمندگان اسلام به جهاد علیه کفار بعثی بپردازد.

الله این بود که دامادش احمد معینی در منطقه فکهّ طی عملیات والفجر مقدماتی مفقودالاثر یکی از مشکلات عزت

داری و تربیت تنها یادگار احمد هم بود و آقای هیزمی باید ضمن سرپرستی دو خانواده، خود و دامادش، به نگه شده

 گماشت.همت می
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جا گذاشتن داماد این خانواده شده بود با به 1320احمد معینی، معاون دبیرستان شهید اندرزگوی تهران که در سال 

به شهادت رسید و پیکر  25/1/1363جبهه جنوب شرکت کرد و در تاریخ  یک پسر به نام میثم، با عضویت بسیجی در

 آران به خاک سپرده شد. )ع(مطهرش پس از ده سال به میهن بازگشت و در گلزار شهدای محمدهلال

الله هیزمی که در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی عمری را با تلاش و مجاهدت سپری کرده و در راه دفاع از عزت

پرداخت و در مقابل انحرافات اعتقادی و مکتبی به روشنگری مردم می )ره(ات و اعتقادات حضرت امام خمینیمنویّ

 کرد.ای درنگ نمیمنحرفین به خصوص منافقین لحظه

مردانه منافقین کوردل که قبلاً هم چند مرتبه او را تهدید کرده بودند سرانجام زندگی پر از افتخارش با حمله ناجوان

 هادت ختم شد.به ش

ترین مردان و زنان میهن اسلامی هستند کار ل بیش از هفده هزار نفر از بهترین و پاکسر سپردگان استکبار که قات

اش که به جز خدمت به الله را در مغازه تعمیراتیکارانه خود عزتناتمام ساواک شاه را تمام کردند و با عمل جنایت

شود و با منافقین از کشیدند. در همان هنگام فرزندش محمدّرضا از حادثه خبردار میخلق خدا نبود به خاک و خون 

پیشگی و سوء نیت دشمنان خدا و خلق قهرمان میهن اسلامی با شلیک گلوله شود. ولی جنایتخبر درگیر میخدا بی

 کنند.د و فرار مینرسانمحمدّرضا را هم به شهادت می
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 اللهعزت نام پدر:

 27/10/1345: تولدتاریخ 

 28/06/1363 تاریخ شهادت:

 خیابان قصرالدشت تهران محل شهادت:

 مردمیعضویت: 

 ترور توسط منافقینعملیات: 

 تهران  زهرابهشت محل دفن:

 

 شهید 

 محمدرضا هیـزمی               
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محمدّرضا هنگام پخش اذان ظهر در تهران به دنیا آمد.  1345الله هیزمی سال محمدّرضا هیزمی فرزند شهید عزت

 کرد. می قدم یادو پیوسته از او به عنوان کودکی خوش آن را به فال نیک گرفتپدرش متولدّ شده بود و 

هلوی و شاهی پگیری اعتراضات مردمی علیه رژیم ستمدر مدرسه راهنمایی مصادف شد با اوج دوران تحصیلات او

پیمایی و تظاهرات علیه هالله در راپیروزی انقلاب اسلامی. محمدّرضا هم همراه پدر بزرگوارش همدوش امت حزب

 حکومت پهلوی شرکت فعال داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دوران راهنمایی در آزمون هنرستان شهید بهشتی شرکت کرد و موفق به 

باعث شد از ادامه تحصیل در هنرستان  نهاد سپاه پاسدارانشد، ولی عشق او به  های هنرستانشرکت در کلاس

 الصادق که در محل لانه جاسوسی آمریکا برگزار و منصرف شود و در امتحانات ورودی دبیرستان مکتب

 شرکت کند و موفّق به کسب امتیازات لازم جهت ورود به دبیرستان شود. ،دشزیر نظر سپاه پاسداران اداره می

ضمن ادامه تحصیل در دبیرستان  ،ای انقلابی و مذهبی تحت نظر پدری مبارز بودمحمدّرضا که تربیت یافته خانواده

جر به آزادسازی المقدس که منکرد. او در دفاع مقدسّ در عملیات بیتهای آموزش رزمی هم شرکت میمذکور در دوره

 شهر شد، شرکت کرد.چنین شهربندری و مهم خرمها کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی و همده

 محمدّرضا پس از بازگشت از جبهه در مسجد محل، اقدام به آموزش نظامی جوانان کرد و با عضویت در 

 پرداخت.وار شرق و غرب میخهای جیرهانجمن اسلامی مدرسه، به بحث با ضد انقلاب و منحرفین گروهک

 ،او مرتبه دوم اعزام به جبهه، در عملیات خیبر که منجر به آزادسازی دو جزیره نفتی مجنون شمالی و جنوبی شد

شرکت کرد و پس از یک ماه درگیری با متجاوزان بعثی، بر اثر اصابت ترکش از ناحیه دست و گوش مجروح شد و به 

 تهران برگشت.

کران که مثل بیند میان جمعیّتی بیذراندن نقاهت دوران مجروحیت بود که شبی در خواب میمحمدّرضا در حال گ

شود، دو روز بعد امواج دریا در تلاطم هستند، دو تابوت مزیّن به پرچم جمهوری اسلامی روی دست مردم تشییع می

 شید انقلاب اسلامی را نداشتند، پیوندد و منافقان کوردل که تاب دیدن خوراز آن، رویای محمدّرضا به واقعیت می

 رسانند.الله هیزمی، وی را به شهادت میبا حمله به پدر بزرگوارش عزت

شهادت رساندن پدر، در حال فرار بودند به منافقین، این قاتلین بیش از هفده هزار نفر مرد و زن امت الهی، پس از 

 شوند.که با رشادت و دلاوری محمدّرضا روبرو می
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با دست خالی با مزدوران مسلح  ،بیندبا اصابت تیر به قلبش غرق در خون میاش داخل مغازهمحمدّرضا پدر را که 

 شود.درگیر می

نوکران استکبار با شلیک گلوله به پهلوی محمدّرضا و اصابت تیر به کلیه او سندی دیگر بر پرونده پر از خیانت  ،عاقبت

 شوند.می و جنایت خود اضافه کرده و متواری

الله پیکر پاک این دو شهید عزیز روز بعد طبق همان رؤیای صادقانه شهید محمدّرضا هیزمی بر روی دوش امت حزب

 شود.زهرا تهران به خاک سپرده میتشییع و در بهشت
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 شهید 

 حسنعلی یوسفان           
 

 محمد نام پدر:

 04/09/1331: تاریخ تولد

 16/08/1361 تاریخ شهادت:

 عین خوش محل شهادت:

 پاسدارعضویت: 

 محرمعملیات: 

 آباد اصفهانگلزار شهدای نجف محل دفن:
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 شان از راه تعمیر کفش بود، زندگی گذران که ای مذهبی و مستضعفدر خانواده 4/9/1331حسنعلی در سال 

ایی اش ترک تحصیل کرد و به شغل بنّمشکلات اقتصادی خانوادهت تا پنجم ابتدایی تحصیل کرد و به علّمتولد شد. 

 هجده در .کردسال داشت که در جلسات قرآن و مبارزات منفی علیه رژیم شرکت می شانزدهحدود  .مشغول شد

 .به بیرجند اعزامش کردنداش مذهبی ـ گرایشات سیاسی کرد. به علتشد و در تهران خدمت میسربازی  سالگی عازم 

 باشد.اش تمام شد که پس از پایان خدمت ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند میخدمت سربازی 1351ال در س

ولی دست از مبارزات علیه رژیم پهلوی بر نداشت تا هنگامی  ؛ایی مشغول بودبا این که پس از ازدواج هم به کار بنّ

 ایدید و به همین دلیل هفتهت خود را وسیع میالیّدان فعّاو می آغاز شد. )ره(که نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام

ها به تالیّحسنعلی علیرغم این فعّ .کردت میلیّدر کار مبارزات علیه رژیم فعاّ روزه کرد و بقیّدو یا سه روز کار می

در رساندن نفت و زغال به صورت مخفی  ،که امکاناتی مثل گاز و ... نبود هادر زمستانهای مستمند و یتیم خانواده

  کرد.کمک می

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با ناامن شدن کردستان به آن منطقه اعزام و حدود دو سال مشغول نبرد با 

گذشت که از کردستان برگشت و فردای آن روز به منطقه عملیاتی بیست روز از شروع جنگ میضد انقلاب بود. 

 .جنوب اعزام گردید

از این که سپاه برای او حقوق مشخص کرده  ،بودو دارای فرزند ل متأهّ وجودی کهبا  که عضو سپاه شد،بعد از این

خواهند حقوق بدهند و خدا و دنیا ولی می ؛ما برای خدا رفته بودیم» :گویداش میبود با ناراحتی و گریه به خانواده

شوند  مجروحیت او هاش متوجّ مجروح شد و مایل نبود خانواده دهای نبردر جبههچندین مرتبه  «مخلوط شده است.

 گشت.مییت، با بهبودی نسبی به جبهه برمجروح ، بعد از هربرای همین .مانع حضورش در جبهه شوندمبادا تا 

های در جبهه16/8/1361در تاریخ  هاحضور در مناطق محروم و جبهه علی پس از آن همه مبارزه وبالاخره حسن

 اش که همان شهادت در راه خدا بود رسید.کشور به آرزوی دیرینه جنوب

 روحش شاد و راهش پررهرو باد
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 اننامه شهید حسنعلی یوسفی از وصیتفراز 

 عمل کنم. «فتِنْۀٌَ وقََاتِلُوهمُْ حَتَّى لاَ تَکوُنَ»فرماید: روم تا به دستور قرآن کریم که میمن به جبهه می

 «کافران بجنگید تا دیگر فتنه و فسادی نماند و آیین همه دین خدا گردد و )ای مؤمنان( با» 

 ردن روم تا با کسی بجنگم که همچون فرعون بوی انسانیت نبرده و در پی نابود کو به فرمان رهبرم می

 انسانیت است.

ن بدانند که ما هرگز منافقا رویم که آقا و مولایمان رفته وایم و راهی را میرا پیش گرفته )ع(حسینو راه رسم امام

 با صدام و آمریکا دست دوستی نخواهیم داد و ما پیروزیم.

 زمندگان ما ر ،که خود و یارانت را در راه اسلام فدا کردی )ع(ای سالار شهیدان و سرور آزادگان حسین عزیز

مینی کبیر ختو را از زبان گویای رهبر عزیزمان « هل من ناصر ینصرنی»های نبرد حق علیه باطل نیز پیام جبهه

بندیم می طهرت پیمانایم تا عاشورایی دگر بیافرینیم و با خون مو به آن لبیک گفتیم و به کربلای ایران آمده شنیدیم

 رویم.ت نمییر بار ذلّداریم و زنمیات بردست از یاری ،که تا خون در رگ ماست

م نجات داد و از بودی به امید این انقلاب، اسلام و خون شهیدان بود که ملت ما را از این منجلابی که خود ساخته

 ت رساند.ت به انسانیّحیوانیّ

تیم، رت سرافراز هستی که امروز ما به دست آوردیم که همه در دنیا و آخفراموش نکنید عزّ !ای برادر، خواهر و مادر

 ایم.آسان به دست نیاوردیم بلکه هزاران شهید، معلول، مجروح، اسیر و مفقود داده

بهتر بشناسم و  را که باز به من فرصت دادی و مرا در زمانی قرار دادی که تو را و دین تو !ولی ای خدای مهربانم

طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی  و من»ای طور که فرمودهبهتر درک کنم و در خاموشی جهل از دنیا نروم و همان

نی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من نی ـ و من احبّـ و من عرفنی احبّ

من تا آنجا که توانم بود در شناخت تو کوشیدم و تو را شناختم و تو را دوست  !بدان !ای خدا و 1«علی دیته فانادیته

  .ورزم تا جایی که حاضرم جان ناقابل خود را در راه تو فدا کنم و از همه چیز بگذرمدارم و به تو عشق می

 .و مرا دوست بدار و جانم را خریدار باش ! تو هم از گناهان من بگذرای خدا

ایم که تمام ابر شکن زمان کاری کردههای امام گونه رهبر عزیزمان آن بتولی امروز به یاری خداوند و رهبری

  ،و مسلمانان جهان چشم امیدشان به انقلاب ما دوخته شده است به لرزه درآمدند و مردم مستضعف کارانجنایت

                                                           
 .116. مصباح الهدی ـ ص  1
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 ،بر ندارید سعی کنیم این افتخار و سربلندی را از دست ندهیم و دست از این حسین زمان و قانون اساسی و روحانیت

چه در این دو روز دنیا خوش باشید یا به سختی  ؛رسدرمز پیروزی ما در همین است و بدانید که دنیا به آخر می که 

مواظب باشید از این امتحان خوب بیرون  .و بدانید که هر روز و هر ساعت و هر دقیقه ما در معرض امتحان هستیم

بیایید و برای آخرت توشه بردارید و دل به دنیا نبندید و بدانید که اگر خدای ناخواسته کوتاهی کنید و خون شهدا 

 گو باشید.توانید در پیش درگاه خداوند و شهدا جوابمال شود در قیامت نمیپا

 شهوت و  ،دنیا مفروشید و آخرت را فدای هوسه مواظب باشید دین را ب جان! ای فردوس عزیزم!ای محسن

 ید.نکند سخن مگوی دانید لب فروبندید و تا ضرورت ایجابچه نمیپرستی مکنید و از آنمقام

دست به کاری مزنید  بدون تفکّردرنگ قدم واپس مگذارید و در پیچ و خم زندگی دچار تردید شدید بیهر وقت که 

 .که ممکن است سرانجام پشیمان شوید
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 شهید 
 آبادینوش زادهسید تقی یوسف    
 

 حسینسید غلام نام پدر:

 01/01/1347: تاریخ تولد

 18/06/1364 تاریخ شهادت:

 اشنویه محل شهادت:

 بسیجیعضویت: 

 قادرعملیات: 

 آبادنوش )ع(زاده محمدگلزار شهدای امام محل دفن:
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 نامهزندگی

وی دو خواهر و دو برادر  .شیرین در خانواده مذهبی چشم به جهان گشوددر روستای آب 1/1/1347تقی در سید

 بزرگتر از خودش داشت.

 کردند.خود و خانواده را فراهم میپدر و مادرش با پرداختن به کشاورزی مایحتاج 

 گوی مسجد ، مدتی اذانرفت و به خاطر علاقه به قرآن و مذهبشئت قرآن میدر کودکی بیشتر به جلسات قرا

 ن بود.محله شا

و بعد از آن به شهرستان کاشان آمد و برای گذراندن مقطع راهنمایی  شیرین به پایان رساندتحصیلات ابتدایی را در آب

 و مشغول  ادامه تحصیل انصراف داد اماّ به دلیل نداشتن وضع مناسب مالی از ؛عمویش گذراند در خانه را مدّتی

 فروشی پرداخت. کاری و نقاشی شد و بعد از آن نیز مدتی به دستکارپاره وقت رنگ

سپار ههای جنگ رجبههبه سوی داوطلبانه در پانزده سالگی  ،دایران درگیر جنگ با کشور عراق ش درست هنگامی که

 د.ش

به فرماندهی سردار  قادر در منطقه کلاشین در عملیاتسرانجام د و های جنگ اعزام شاو چهار مرتبه به جبهه

پیکر مطهرش پیدا شد و در ولی سرانجام  به شهادت رسید. یازده سال هیچ خبری از وی نبود؛ساجدی غلامحسین 

 آباد به خاک سپرده شد.گلزار شهدای نوش
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 زادهتقی یوسفنامه شهید سید محمدوصیت

 الله الرحمن الرحیمبسم

 1«اللهِ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحیمٌاللهِ اولئکَ یَرجُونَ رَحمَتَإنّ الذّین آمَنُوا وَالَّذینَ هاجرَوُا وَ جاهَدوا فی سَبیلِ»

ت خدا امید دارند؛ جهاد برخاستند، به رحم، و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به یقیناً کسانی که ایمان آورده»

 «و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سلام بر  وو نایب بر حقش امام امت  )عج(سلام بر حضرت مهدی بنام الله یگانه پاسدار حرمت خون شهیدان و با

شهادت و شق عنگرهای تمامی ارواح طیبه شهدای اسلام، مفقودین، اسرا، معلولین، مجروحین و رزمندگان اسلام در س

 تاریخر دنامه خود را زاده وصیتتقی یوسفجانب سیداین .های معظم این عزیزان جنداللهو سلام بر خانواده

 نویسم.می 27/5/64 

ظام الهی را دارند ناند و قصد نابودی این امروز سراسر جهان کفر با هم متحد شده و علیه اسلام و قرآن قیام نموده

  ؟هددجهان اسلام و مسلمین بلند است که آیا کسی هست دین خدا را یاری  ای امام امت رهبری ندو از سوی

و در راه مقدس  گویممن این ندای ملکوتی رهبر جهان اسلام را با جان و دل شنیده و آن را با تمام وجودم لبیک می

ید سعی نمایم از با .های نیکوکارانسان امروز روز امتحان است و فردای قیامت روز پاداش .بازمجان می اسلام سر و

 شاالله.ان .سفید باشیمرو ون آییم تا فردای قیامت نزد شهداامتحان الهی موفق بیر

او را شنیدیم  ما صدای منادی که ندای دگی سرخ را برای خود انتخاب نمودیم.هستیم زن )ع(ما چون پیرو امام حسین

  .مند شوندها امروز در آن کشت نمایند تا فردای قیامت بهرهدنیا مزرعه است باید انسان .آن را لبیک گفتیم

ن کریم در این قرآ .قدر مسلم است بدانید هیچ انسانی اگر عمل خوب و صالح نداشته باشد به بهشت وارد نخواهد نشد

ه درر راه دین کن کند آنان که جهاد داکه امتحکنید به بهشت داخل خواهید شد بدون آنگمان می» :فرمایدباره می

 «ها صبر و مقاومت کردند مقاومتشان را بر عالمی معلوم گردانیم.ها که در سختیو آن

 س اسلام در دامان خود سلام خدا بر شما باد که چنین فرزندانی برای یاری دین مقدّ  ،اما ای پدر و مادر

 بخشید که نتوانستم فرزند خوب و شایسته و یاور شما در زندگانی باشم. امید است که مرا می .پرورش دادید

مورد  دیار خود بنشینم و افرادی اسلام را توانم  ساکت در شهر و ست و من  نمیامروز اسلام در خطر ا ،پدر و مادر

ان به خاک و خون بکشانند رحمانه خود قرار دهند و هر روز هزاران برادر و خواهر مسلمان ما را در سراسر جهتجاوز بی

                                                           
 .218ی ـ آیه . سوره بقره 1
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خواهم در کارها، بلاها، از شما می .دفاع نماید )ص(اللهاینجا وظیفه هر مسلمانی است که بپاخیزید و از حریم رسول

ها صبر را پیشه خود سازید که خداوند هم شما را یاری خواهد کرد. بدانید امروز روز امتحان ها و گرفتاریمصیبت

 ،گانی خود تابع و گوش به فرمان ولایت فقیه باشید و از شمع وجودش کمال استفاده را بردهاست و شما باید در زند

 ،گرددشما بعد از شهادت هر برادری مسئولیت شما زیادتر می ،در غیر این صورت گمراه خواهید شد. برادرانم

پاسدار  .زرگوار اسلام را ادامه دهیدراه شهدای ب .باید سعی نماید این بار پر دردسر را سالم و صحیح به مقصد برسانید

 در همه حال رزمندگان اسلام را یاری دهید. .جنگ را سرلوحه زندگانی خود قرار دهید .حرمت خون شهداء باشید

 در در کارها خدا را یاد کنید که .امام امت و روحانیت مبارز را قدردانی نمایید و از وجود پربرکت آنان بهرمند شوید

 شما در اسلام فاطمه و زینب را دارید و شیر زنانی دیگر که نامشان ،خواهرانم پیروزی با شما خواهد بود.این صورت 

  .ها با او شریک شویدشما باید از این زن قهرمان کربلا درس بگیرید و در مصیبت .باعث افتخار اسلام است

ر یک روز تمامی عزیزانش را از دست داد و د )ع(سوخته کربلا فکر کنید که چگونه امام حسینکاروان دل شما به

خون احتیاج دارد و  دین اسلام به .عزیزتر نخواهیم بود )ع(ما از حسین .کاروان زن و فرزندانش هم به اسارت برده شد

وار در کارهایتان صبر و استقامت را پیشه خود سازید و زینب .یاری نماییمبهستیم که باید درخت اسلام را آ این ما

 ی کنید.زندگ

 ،ت با فداکاری و استقامتباید تمام ملّ .امروز جنگ در رأس تمام امور است !ای با دوستان و آشنایان دارم عزیزانمنکته

 .دهدآگاه باشید که خداوند هربار در معرض امتحان قرار می .ها را فراموش نکنیدجبهه .رزمندگان اسلام را یاری دهند

شما باید جهاد کنید که جهاد به انسان  .را ادامه دهید راه شهدا .ولایت فقیه جدا نگردید از وجود مقدس و پربرکت

کند. آگاه باشید زندگانی الهی است که بر روی بندگان خاص خودش باز می بخشد و جهاد تنها درِعزت و شرف می

آموزان در سنگر مدرسه درس دانش .مقیامت را داشته باشی باید  .ا زندگانی آخرت برای همیشهامّ ؛دنیا روزمره است

کارگران و کشاورزان در سنگر تولید بر دهان منافقین  .بخوانید تا فردا جمهوری اسلامی از وجودتان استفاده نماید

های انقلاب حاضر باشند و گوش به فرمان امام امت باشید که در این مشت محکم بزنید و تمام وقت در تمام صحنه

خواهم مرا مورد بخشش قرار دهند و اگر خداوند شهادت الله میاز تمام ملت مسلمان و حزب .بود صورت پیروز خواهید

اگر نباشند دیگر برادران  ،آن را در گلزار شهداء به اختیار پدر و مادر دفع نمایند ،ام آمدجنازه و را نصیبم گرداند

 والسلامرم. سپان را به خدای بزرگ میرزمنده عمل نمایند. تمامی شما عزیزا

  «دارخدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه                                                                               
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 حسین نام پدر:

 01/11/1350: تاریخ تولد

 01/04/1369 تاریخ شهادت:

 دار خوئین محل شهادت:

 سرباز سپاهعضویت: 

 مهماتانفجار عملیات: 

 بیدگل)ع( زاده هادیگلزار شهدای امام محل دفن:

 

 شهید  
  بیدگلی اکبر یونسیعلی                  
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 نامهزندگی

 دوره ابتدایی را در مدرسه شهید دشتبانی به دنیا آمد. بیدگل در محلۀ سلمقان  1/11/1350در تاریخ اکبر علی

سالگی  19در  1369سال در کنار پدرش کار کند. درس را رها کند و طی کرد و به دلیل وضعیت مالی، مجبور شد 

اکبر در حال جابجایی زاغۀ مهمات، انفجاری رخ داد و علی گذشت کهسه ماه از خدمتش می به خدمت سربازی رفت.

طوری به شهادت رسید که از طریق دندانش  اود. ندرزمانش به درجۀ رفیع شهادت نایل گردیبه همراه ده نفر از هم

سختی را پشت سرگذاشت. این خانواده دارای هفت سرعائله،  دوران شهادت فرزندش، شناسایی شد. پدرش پس از

 علاقۀ شدیدی به پایگاه و حضور در مسجد داشت.  اوبود. فرزند اکبر سومین علی دختر بودند کهو سه  پسرچهار 

 «روماین آخرین باری است که می»به همه گفت: )محل اعزام( کاشان شد در شهرداری  فتن، عازمبرای جبهه روقتی 

 گردم. و در حال خداحافظی به همه اطلاع داد که دیگر برنمی

ده نفر بودیم، به ما گفتند: در زاغۀ مهمات که بسیار خطرناک است به گوید: ما سیزامیر سلمانی در خاطراتش می

  اعلام آمادگی کرد.اکبر اولین نفری بود که یاج داریم، علییازده نفر احت
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 مروری بر انتشار هشت جلد کتب طائران قدسی و گوهرهای ماندگار

)یادنامه شهدای شهرستان آران و بیدگل(   

 

  

 جلد اول طائران قدسی

1380سال انتشار :   

جلد 3000تیراژ   

طائران قدسی دومجلد   

1384زمستان سال انتشار :   

جلد 1500تیراژ   
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طائران قدسی سومجلد   

1387تابستان سال انتشار :   

جلد 1500تیراژ   

طائران قدسی چهارمجلد   

1388پاییز سال انتشار :   

جلد 2000تیراژ   
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طائران قدسی پنججلد   

1392بهار سال انتشار :   

جلد 1500تیراژ   

طائران قدسی ششمجلد   

1395بهار سال انتشار :   

جلد 1000تیراژ   
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طائران قدسی هفتمجلد   

1397تابستان سال انتشار :   

جلد 1000تیراژ   

طائران قدسی هشتمجلد   

1402زمستان سال انتشار :   

جلد 1000تیراژ   
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 گوهرهای ماندگار

 )یادنامه شهدای شهرستان آران و بیدگل(

1390زمستان سال انتشار :   

جلد 2000تیراژ   


